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روایتی از روند سیاست زدایی فرهنگ 
در دو دهه ی اخیر

هنر آیینه ای نیست که با آن واقعیت ها را منعکس ساخت 
بلکه پتکی است که با آن باید واقعیت را شکل داد.
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 هـدف عبدالرحمـان از جنـگ بـا هزاره هـا تنهـا قتل عـام، سـرکوبِ 
یـک شـورش و یـا گرفتن باج و خـراج برای تامیـن هزینه ی دفتری 
و لشـکریِ دولتـی اسـتبدادی نبـود. او بـا کشـتار هزاره هـا و راندن 
آن هـا بـه دل کوه هـای هزاره جـات، بنیـان سـلطه ای مسـتحکم و 
دیرپـا را پایه ریـزی می کـرد. هـدف او، حـذف کامل هزاره  از سـپهر 
سیاسـی جامعـه، طرد او از مناسـبات قـدرت و تبعیـد او از مدینه و 
شـهر بـود. هزاره هـا همچنـان بایسـتی همچـون گروهی بـدوی که 
بـا مناسـبات مدنـی بیگانه اند و در دل سـنگ ها و احجارِ کوهسـتانِ 
سـرد و خشـن مرکـزی افغانسـتان محصورنـد و از ایـن رو، همـواره 
می تواننـد هـدف جهـادی مقـدس قـرار گیرنـد، بیـرون از مرزهـای 
مدنیـت و انسـانیت، باقـی می ماندنـد. هـزاره امـا به دل سـنگ ها و 
احجـار پنـاه آورد، لکـن بـه عصـر حجـر و پیشـا مدنیت بازنگشـت. 
فرهنـگ هزاره گـی، آخریـن سـنگری بود کـه مانع از تنـزل هزاره ها 
بـه مرحلـه ی پیشـا مدنیـت و سـقوط آن هـا از رتبـه ی انسـانیت 
می شـد. هزاره هـا در پنـاه همیـن آخریـن سـنگر، هویـت خویـش 
را بـه عنـوان انسـانی که سـزاوار زیسـت انسـانی، کرامـت و احترام، 
سـهم گرفتـن در فضـای مدنـی و مشـارکت در مناسـبات قـدرت 
اسـت، حفـظ کردنـد. در پنـاه ایـن آخرین سـنگر، هویـت هزاره گی 
مشـتمل بـر عناصـر فرهنگـی همچـون زبـان، مذهـب، جهان بینی، 
چشـم انداز سیاسـی و اجتماعـی و تعریـف و موضـع هـزاره در قبال 
مفاهیمـی همچـون عدالـت و سـتم، همچـون گنجینـه ای گران بها، 
همچـون آخریـن سـرمایه، حفـظ شـد. حفـظ فرهنـگ و هویـت، 
همـان امکانـی بـود که بازگشـت بـه شـهر و مدینه و حضـور مجدد 
در دل مناسـبات قـدرت را بـرای هزاره هـا همچنـان مفتـوح نـگاه 
می داشـت. هـزاره جـان باخـت، امـا ایمـان نباخـت. زبـان نباخـت. 
ادب و نجابـت هزاره گـی خویـش را نباخت. فرهنگ هـزاره، همچون 
مـادری مهربـان، همچـون سـنگری فتـح ناشـده، همچـون حصنی 
حصیـن، تـن خسـته و مجـروح او را در بـر گرفـت و آرام آرام، بـر 

زخم هـای او مرهـم نهـاد.
دوران انقـاب و جهـاد، آغـاز تـاش هزاره هـا بـرای بازگشـت بـه 
مدینـه و شـهر و حضـور مجـدد در دل مناسـبات قـدرت اسـت. 
هزاره هـا از دل همـان فرهنگـی کـه سـال ها پاسـبان انسـانیت و 
هویت شـان در فرامـوش گاه کوهسـتان ها بـود، عناصـر مبارزاتـی را 
اسـتخراج کردنـد و بـر بنیـاد همیـن عناصر، بـه عنوان کسـانی که 
طالـب سـهم خویـش از قـدرت هسـتند و قـدرت نمی توانـد و نباید 
همچنـان آن هـا را نادیـده بینـگارد، در عرصـه ی مبـارزات سیاسـی 
قـد علـم کردند. احـزاب و تنظیم های شـیعی معمـولا فرهنگی ترین 
احـزاب و تنظیم هـای جهـادی بودنـد و مبـارزات نظامی و سیاسـی 
آن ها، ریشـه در آبشـخورهای فرهنگی داشـت. مبارزه، ضرورت آن، 
اهـداف آن، شـیوه های آن، برخاسـته از همـان فرهنگـی بـود کـه 
هـزاره  بـا ارجـاع بـه آن بـه خود هویـت می بخشـید و زندگـی خود 
و جهـان پیرامـون خویـش را معنـا می بخشـید. بـر همیـن اسـاس، 
نمی شـد،  دانسـته  تسـلیحاتی  تغذیـه ی  نیازمنـد  صرفـا  مبـارزه 
جبهـات،  نظامـی  تجهیـز  بـر  مقـدم  بسـا  چـه  و  همزمـان  بلکـه 
تغذیـه ی فکـری و ایدئولوژیـک مبـارزان ضـروری تلقـی می شـد. 
تنهـا دغدغـه ی پیشـگامان مبـارزه در میـان هزاره هـا، ورود سـاح 
و تجیهـزات نظامـی بـه هزاره جـات نبـود، بلکـه همزمـان کوشـش 
داشـتند تـا بـا وارد کـردن کتاب هـا و مجـات و دیگـر محصـولات 
فرهنگـی، عـاوه بـر ارتقای سـطح فرهنگی مـردم، چشـم اندازهای 
مبارزاتـی خـود را روشـن سـاخته و بنیاد های فکری مبـارزه را برای 

هزاره هـا بـه تصویـر بکشـند. 
مهـم ایـن نیسـت کـه آیـا آن ایدئولـوژی مذهبـی کـه پشـتوانه ی 
مبـارزات هزاره هـا در دوران جهـاد بـوده، بـه لحـاظ محتوایـی قابل 
دفـاع اسـت یـا خیر و یـا این کـه ایدئولوژی مزبـور تا چه انـدازه در 
تحلیـل واقعیت  هـای تاریخـی کـه هزاره هـا بـا آن مواجـه بوده انـد، 
کامیـاب و موفـق بـوده اسـت. مدعـای مـا ایـن اسـت کـه عناصـر 
مبارزاتـی کـه احـزاب و جریان هـای سیاسـی هـزاره در مبـارزات 
خویش از آن سـود می جسـتند، جملگی ریشـه در فرهنگ هزاره ها 
داشـته و از دل همـان فرهنـگ برخاسـته بودنـد. سـران احـزاب و 
تنظیم هـای هزاره گـی، در عیـن حال کـه مبارزان نظامی و سیاسـی 
بوده انـد، جملگـی اهـل اندیشـه و قلـم نیز بوده انـد. آن هـا در میان 
معتقـدات و باورهای انسـان هزاره، بـه دنبال بنیادهایی می گشـتند 
تـا بـا ارجـاع به آن ها، رنج انسـان هـزاره را تفسـیر و تعبیـر کرده و 
بـرای رهایـی او، نقشـه ی راهی ترسـیم کننـد. مذهب از نـگاه آن ها 
بـه حـال و حـرام و شـکیات و مطهرات خاصـه نمی شـد، بلکه در 
عیـن حـال ظرفیـت طـرح مفهومـی از عدالـت اجتماعی، اسـتعداد 
ترسـیم آرمان شـهری کـه عدالت اسـاس و پایه ی آن باشـد، توانایی 
فراهـم سـاختن انگیـزه مبارزه و قابلیت به تصویر کشـیدن شـیوه ها 

و راه کارهـای آن را داشـت. 
هـزاره بـر ایـن سـکو پـا نهـاد و بـار دیگـر خـود را در کانونی تریـن 
نقطـه  و در دل مناسـبات قـدرت مطـرح سـاخت و همچـون خاری 
در چشـم، اسـتمرار سـاختار سـلطه کـه انسـانیت او و حـق او برای 
زیسـت انسـانی را بـه دیـده ی انکار می نگریسـت، به چالـش طلبید. 
عَلـَم مقاومتـی کـه در غـرب کابـل برافراشـته شـد، و بـه پیـرو آن، 
حضـور سیاسـی قدرتمند هزاره هـا در معادلات سیاسـی پس از آن، 

برخاسـته از همیـن خاسـتگاه بود. 
چه بسـا بتـوان سیاسـی ترین جلـوه ی فرهنـگ و عریان ترین تاقی 
سیاسـت و فرهنـگ را در نشـراتی همچـون »امـروز مـا« و »عصری 
برای عدالت« به مشـاهده نشسـت. در قالب این نشـرات، جلوه ای از 
کمـال مبـارزات فرهنگی  ـسیاسـی هزاره هـا را می تـوان رویـت کرد؛ 
نسـلی کـه نـه به سـراغ عناصـر خنثا و یـا تخدیـر کننـده فرهنگ، 
بلکـه بـه سـراغ رادیکال تریـن و مبارزه جویانه تریـن وجـوه آن رفتـه 
و آن هـا را از دل معتقـدات و باورهـای انسـان هـزاره، بـا هیبـت و 
شـمایلی کـه در آغـاز تـرس و انـکار برمی انگیـزد، بیرون می کشـد؛ 
نسـلی کـه بـه مختـه و مویـه دعـوت نمی کنـد، بلکـه بـه تقدیـس 
دیوانگـیِ رهایـی بخـش و تئوریـزه کـردن عصیـان ابـژه ی سـتم و 
بیـداد و توجیـه طغیانـی کـه زنجیرهـای اسـتبداد را می شـکند، 
می پـردازد. نسـلی کـه صریـح و بـی پـرده و بـه زبان قدرت سـخن 
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از »سـیره سیاسـی پیامبر« دو گونه تفسـیر شـده اسـت: عده ای بر این نظر اند که سـیره سیاسـی پیامبر مبتنی بر نظریه »رهبری« اسـت که نخبه گرایانه و آریسـتوکراتیک اسـت. بر اساس 
ایـن نظـر، رهبـری بـا دموکراسـی تقابـل دارد؛ زیـرا دموکراسـی از پایین به بـالا و رهبری از بـالا به پایین اسـت. طبق این تئـوری، جایی برای مـردم به جـز اطاعت وجود نـدارد و بر 
طبـق ایـن نظریـه، پیامبـر بر تـوان رهبری ]از مدل کاریزماتیک[ تکیه داشـت. در مقابل نگاه نخسـت، نگاه و تفسـیر دیگری وجـود دارد که ابتـدا در آرای »ابن خلدون« مطرح شـد و در 
ادامـه هـم گسـترش یافتـه و آن مفهـوم »رهبری دموکراتیک« اسـت. طبق این نظر، رهبری با دموکراسـی نه تنها در تضاد نیسـت، بلکه یک »رهبری دموکراتیـک«، یعنی رهبری مبتنی 

بـر قاعـده و قـرارداد وجـود دارد و پیش بردن قراردادها اسـت که اهمیـت پیدا می کند.

راوی به مدد نوشتن از چرخه ی افسون و نفرت فراتر می رود، 
به معرفت دست می یابد؛ تا به مدد معرفت و پیش از آن که 
بمیرد، یک چوب، یک قلم، یک برگ، یک متن لای چرخ 
دوّار مرگ پرتاب کند، باشد تا چرخه ی ققنوس مرگ اندکی 
اندیشیدن  مختل شود و به مسأله بدل گردد. رسالت ما 
به این اختال و تقویت آن است، حمایت از قلم و فکری 
که افیون های مرگ آور و افسون های کرخت کننده را نشانی 

کرده و مبارزه ی معرفتی با آن ها را وجوب بخشیده است.

ـــه  ـــان، ک ـــه انس ـــان را ن ـــم آن ـــن ه ـــه م ـــم ک ـــرار می کن ـــو اق ـــگاه ت ـــه در پیش صادقان
ـــم  ـــای عقی ـــن فض ـــدم. در ای ـــه دی ـــب و آن منطق ـــوم و آن مذه ـــان ق ـــه ف ـــق ب متعل
ــده  ــات تعیین شـ ــان از موضوعـ ــه آنـ ــد. نـ ــبه فهم شـ ــی شـ ــم قربانـ ــته، فهـ و بسـ
چیـــزی فهمیدنـــد و نـــه مـــن چیـــزی بیـــان کـــردم. بنابرایـــن اگـــر دیالکتیـــک، 
تـــاش بـــرای عریان ســـازی حقیقـــت از جامه هـــا و پوشـــه های مجـــاز و واقعیـــت 

ـــم. ـــوان و عاجزی ـــخت نات ـــاش س ـــن ت ـــا در ای ـــد، م باش

و شــهر تعریف هــای خــاص خــودش را دارا اســت کــه فقــط بــه ســیخ و ســیمان همســایه 
ــهر  ــم، ش ــیم آورده ای ــه س ــان ک ــه برق ش ــا ب ــم ی ــه آن ســخت کنی ــه را ب ــا خان نیســت ت
پیکــری اســت کــه می بایســت خــودش خــودش را بتوانــد کــه ســر پــای نــگاه کنــد، ســر 
پــای نــگاه کــردن هــم یعنــی کــه شــهر زنــده اســت و ایــن زندگــی را مدیــون خــود اســت، 
نــه آب ســد همســایه کــه اگــر کمتــر ببــارد، شــهر خامــوش شــود؛ نیــز شــهر ســیاه خیمــه 
ــا کــه  ــا کنیــم ی ــه پ ــه نســبت حــب و بغض مــان از آفتــاب آن را شــمالی ب نیســت کــه ب
جنوبــی؛ شــهر را اگــر بــه کودکان مــان کــه مکتــب فرســتاده ایم و دانشــگاه، اگــر بــه آن هــا 

ــد. ــداری می دانن ــا مق ــم و دانش شــان، شــهر را آن ه ــاد کنی اعتم

ـــتان دارد.  ـــا افغانس ـــادی را ب ـــابهت های زی ـــی، مش ـــت جمعیت ـــاظ باف ـــه لح ـــان ب لبن
ـــکننده  ـــه ی ش ـــی از موازن ـــود حالت ـــال وج ـــن ح ـــون و در عی ـــت ناهمگ ـــود جمعی وج
ـــی در  ـــراوان و درازمدت ـــای ف ـــی جنگ ه ـــث و بان ـــولا باع ـــل، معم ـــوام و قبای ـــان اق می
ایـــن کشـــور بـــوده اســـت. ابتـــکار موافقت نامـــه ی طائـــف می توانـــد الهام بخـــش 
راه حل هـــای مشـــابه بـــرای افغانســـتان باشـــد. در واقـــع دموکراســـی برخاســـته از 
ایـــن موافقت نامـــه، نوعـــی از دموکراســـی اجماعـــی را بنیان گـــذاری کـــرده اســـت.

Aحسن رضا خاوری

علی شاه فایق

زهـــرا مراد

A

A

Aصغـرا عطایی
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جهـان اسـام از آن روی کـه اساسـا وجـه دینـی دارد، گسسـت 
از گذشـته نیـز بـدون آنکـه مطلـق باشـد، گسسـتی نسـبی اسـت. 
نوگرایـی اسـامی هرگـز به معنـای قطع رابطـه با تمـام ارکان نظام 
سیاسـی گذشـته و ابتـکار نظامـی بـه کلی متفـاوت با نظام سـنتی 
نیسـت؛ زیـرا نظام هـای سیاسـی سـنتی نیز به هـر حال نسـبتی با 

دیـن پیدا کـرده بودنـد. )۱۳۹۳: ۵۱(
بـه همیـن خاطـر، نظام های سیاسـی سـنتی در جهان اسـام ]چه 
در میـان شـیعه و چـه در بیـن اهـل سـنت[ بـر دو عنصر اقتـدار و 
اطاعـت تاکیـد داشـتند و همـواره با این چالـش مواجـه بوده اند که 
چگونـه میـان آزادی و نظـم و امنیت یا به عبارت دیگـر، بین آزادی 
و اقتـدار موازنـه برقـرار کننـد؟ لـذا ویژگی هـای شـاخص نظریـات 
قدیمـی و سـنتی مسـلمانان در خصـوص نظـام سیاسـی و دولـت 
شـامل ایـن مـوارد می شـده: ۱- اقتدارگرایـی؛ ۲- شـخص محوری؛ 
۳- وحـدت قوا؛ ۴- الگـوی امپراتـوری )۱۳۹۳: ۵۲-۶۰( درحالی که 
و  مردم گرایانـه  تمایـات  نوعـاً  اسـامی،  جدیـد  نظریه هـای 
نظریه هـای  بـا  تقابـل  و  در مسـیر گسسـت  و  دارنـد  مردم سـالار 
سـنتی شـکل گرفته انـد. ویژگی های نظریـات جدید که درسـت در 
مقابـل نظریـات قدیـم قـرار می گیرنـد و میـان اندیشـه های جدیـد 
شـیعه و اهل سـنت مشـترک اسـت، عبارتند از: ۱- مشارکت جویی؛ 
۲- قانون گرایـی و نهادمحـوری؛ ۳- تفکیـک یـا اسـتقال قـوا؛ ۴- 

الگـوی ملـی و سـرزمینی. )۱۳۹۳: ۷۱-۶۱(
بـر ایـن اسـاس، فقه و فقه سیاسـی در ایـن بحث جایگاهـی کانونی 
پیـدا می کنـد. بـه تعبیری، پاسـخ مسـاله ی ما در فلسـفه نیسـت و 
بلکـه در فقـه اسـت. )۱۳۹۷: ۱۱-۳۴( چرا که فقه دسـتگاه ویژه ای 
از دانایـی اسـت کـه کار اصلی آن برقـراری »نوعی نسـبت بین نص 
و تاریـخ« بـه منظـور »تولیـد احـکام الـزام آور بـرای تنظیـم قواعـد 
مشـروع زندگـی در زمـان و مـکان« اسـت. فقـه، همان فهم انسـان 
مسـلمان از »نـص« و تاریـخ اسـت. )۱۳۹۴: ۴۴( اهمیـت »فقـه 
سیاسـی« هـم از آن رو اسـت کـه دانش فقـه، به زعم همزیسـتی با 
فلسـفه یونانـی و اشـراق ایرانی، هم چنـان مهم ترین فـراورده فکری 
در تمـدن اسـامی بـوده، و تنهـا بنیـاد روش شـناختی و بی رقیـب 

عقل اسـامی شـناخته شـده اسـت. )۱۳۹۱: ۲۲۹(
از مـرور ویژگی هـای شـاخص نظریـات سـنتی و  همان طـور کـه 
جدیـد اسـامی برمی آیـد نظریـات سـنتی بیشـتر »تکلیف محـور« 
انـد ولـی نظریـات جدیـد بیشـتر بـر محـور »حقـوق« می چرخند، 
در صورتـی کـه واضـح بـه نظـر می رسـد کـه »حـق و تکلیـف« دو 
روی یـک سـکه اند و ارتبـاط دوسـویه و تنگاتنگـی بـا هـم دارنـد. 
»فقـه سیاسـی« از نقـاط و عرصه هـای مهم تاقی »حـق و تکلیف« 
نیـز محسـوب می شـود؛ چـرا کـه وظیفـه »فقـه سیاسـی« تبیین و 
توصیـه ی چنـان منظومـه ای از نهادهـا و نظـام سیاسـی اسـت کـه 
انسـان  »تکالیـف«  و  »حقـوق«  بیـن  فهـم  قابـل  تعادلـی  بتوانـد 
مسـلمان ایجـاد کنـد. زیرا سیاسـت کان تریـن حوزه مرجع اسـت 
و تنظیـم و تعـادل دیگـر حوزه هـای زندگـی با تعادل نظم سیاسـی 
مازمه دارد. به همین دلیل، سیاسـت از دیدگاه شـریعت اسـامی، 
در عیـن حـال کـه ملـزم به اجـرای احکام شـرعی اسـت، همچنین 

ملـزم بـه پاسـداری از حقـوق انسـان ها نیـز هسـت. )۱۳۹۴: ۱۱(
بـه دو طریـق در  اسـامی ]فقـه سیاسـی[ در دوره جدیـد  فقـه 
سیاسـت مـدرن حضـور دارد: نخسـت آنکه مسـلمانان، شـهروندان 
جوامـع اسـامی جدیـد انـد. ایـن نـوع از جمعیـت برای حضـور در 
زندگـی سیاسـی خـود، و بـه طـور کلـی، هـر نـوع رفتـار سیاسـی، 
فقاهتـی هسـتند. همچنیـن  بنابرایـن  و  ایمانـی  توجیـه  نیازمنـد 
بسـیاری از مسـلمانان، امـروزه شـهروندان کشـورهای دموکراتیـک 
در اروپـا و آمریـکا و غیـر آن هسـتند. ایـن مسـلمانان نیـز هماننـد 
کشـورهای اسـامی بـه »تبییـن دینـی« بـرای »زندگی سیاسـی« 
خـود نیـاز دارنـد. چنیـن وضعیتـی، همیشـه »فقـه« را ناگزیـر بـه 
حضـور و صـدور حکـم در میدان سیاسـت مدرن می  کنـد. )۱۳۹۴: 

)۱۷
بـه همیـن دلیل باید ظرفیت »روش شناسـی فقهـی« را از چارچوب 
تنـگ گذشـته یعنـی نظـام سـلطانی، در حـوزه اسـتنباط احـکام 
سیاسـی رهـا کنیـم و بـه اسـتخدام ایـن دانـش در تبییـن مسـائل 
جدید زندگی مسـلمانی بپردازیم. درسـت در چنین شـرایطی اسـت 
کـه از خطـر گذشـته گرایی احیاگرانـه و سلفیسـم رهـا شـده ایم و 
از خـروج از دسـتگاه فقهـی بـه اعتبـار سـراب سکولاریسـم پرهیـز 

خواهـد شـد. )۱۳۹۴: ۱۵(
مهـم اسـت کـه بـه یـاد داشـته باشـیم شـکل و نهـاد حکومـت مـا 
چنـدان هـم مقـدر و از پیـش تعیین شـده نیسـتند و ما همـواره به 

می گوید و آشـکارا منطق سـتم بار آن را نشـانه می رود. نسـلی که 
بـا تیـغ آختـه ی قلـم، اسـتبداد را کالبـد می شـکافد تا شـیوه های 

آن را آشـکار سـازد و راه هـای فروپاشـی آن را مشـق کند.
بـه برکـت ایـن همراهـی، همراهـی قلـم و تفنـگ، روشـن فکر و 
سیاسـت مدار، فرهنـگ و سیاسـت، هزاره ها حضور خود در سـپهر 
سیاسـی کشـور را بـه حضـوری انکارناپذیـر تبدیـل کردنـد؛ آن 
چنـان کـه هیـچ کنفرانـس و معاهـده ای کـه در صـدد طرح ریزی 
فـردای افغانسـتان بـود، بـی حضـور آن هـا منعقـد نمی شـد. بـُن، 
تکـرار پیشـاور نبـود. حضـور هزاره هـا در سـاختار قـدرت و سـهم  
گرفتـن رهبـران سیاسـی آن ها در بدنـه ی دولت پسـاطالبانی، اگر 
چـه کـه حاصل مبـارزات چندین سـاله  ای بـود که ریشـه در ابعاد 
مبارزاتـی و سیاسـی فرهنـگ داشـت، در عیـن حـال اما سـرآغاز 
دوره ی جدیـدی بـود کـه سیاسـت و فرهنگ به تدریـج از یکدیگر 
فاصلـه گرفتنـد. فرهنگ و سیاسـت در دو مسـیر جداگانه که گویا 
هیـچ گاه بنـا نیسـت بـه یکدیگـر برسـند، راه پیمودنـد. سیاسـت 
از درون مایـه ی فرهنگـی خالـی شـد و در غیـاب درون مایه هـای 
فرهنگـی، امتیاز محوری پیشـه کـرد. چنین سیاسـتی، به فرهنگ 
دیگـر بـه چشـم پشـتوانه ای کـه چشـم انداز مبارزاتـی را ترسـیم 
کنـد و حـدود و ثغـور عدالـت و راه هـای تحقـق آن را بـه تصویـر 
بکشـد، نمی نگریسـت، بلکـه آن را بـه منزلـه ی منتقـدی مزاحـم 
می دیـد کـه بایـد از صحنـه  حذف شـود. به ایـن سـان، فرهنگ از 
عرصه ی مناسـبات سیاسـی تبعید شـد. تبعید فرهنگ از عرصه ی 
مناسـبات سیاسـی، معنایـی جـز خالـی کـردن آن از درون مایه ی 
سیاسـی نـدارد؛ فرهنگـی که دیگـر نمی تواند چالشـی بـرای اهل 
سیاسـت خلـق کنـد؛ خنثـا و فاقـد ظرفیـتِ چالـش، طرح سـوال 
و ترسـیم چشـم انداز اجتماعـی و سیاسـی اسـت. سـه قلمـرو را 
می تـوان بـه عنـوان تبعیـدگاه فرهنـگ در دوران جدیـد معرفـی 

کرد:
و  آکادمیـک  تحقیقـات  فاضانـه،  تامـات  عرصـه ی  نخسـت   .۱
آموزش هـای تئوریـک کـه از برقـراری هـر گونه نسـبت مسـتقیم 
بـا واقعیـت اجتماعـی ناتـوان بـوده  اسـت. فرهنگ در ایـن هیبت، 
زبـان مـردم و تـوان سـرودن رنج هـای آن هـا و بازگویـی آن را از 
دسـت داده اسـت. میـان محیـط آکادمیـک و دانشـگاهی مـا و 
آن چـه در کوچـه و بـازار و سـرک ها در جریـان اسـت، فاصلـه و 
شـکافی اسـت کـه گویـا اهالی دانشـگاه قادر بـه پـل زدن بر روی 
آن و گذشـتن از فـراز آن نیسـتند. خروجی چنیـن فرهنگی از دو 
حـال بیـرون نیسـت: ۱( متن هـا و تحقیقـات و آموزش هایـی کـه 
هیـچ نسـبتی با رنج مـردم برقـرار نمی کند و فاقد قـدرت برقراری 
نسـبت میـان بنیادهـای علمـی و واقعیت جـاری اجتماعی اسـت. 
کتاب هـا و مجـات تخصصـی و فاضانـه کـه نـه بـه زبـان مـردم 
سـخن می گوینـد و نه نسـبتی بـا رنج آن هـا برقـرار می کنند و نه 
اولویت هـا و نیازهـای جامعـه ی امـروز را تشـخیص می دهنـد، در 
ایـن رده قـرار می گیرنـد. ایـن چنیـن دانشـی هیـچ گاه نمی تواند 
خاسـتگاه طـرح مطالبـات مردمـی باشـد و در نقـش بازدارنـده ی 
سیاسـت از طـی مسـیر در بیراهه هـای فسـاد و ناکارآمـدی ظاهر 
شـود؛ ۲( مدیحه سـرایی ها و هجونامه نویسـی های فرمایشـی کـه 
بـه سـفارش اربـاب قـدرت مرقوم می شـود و شـان قلـم را، در حد 
دریوزه گـی اربـاب قـدرت تنـزل می دهـد. سـخن ایـن نیسـت که 
مـا بـه دانـش تخصصـی کـه دارای زبـان تخصصـی باشـد نیـازی 
نداریـم، بلکـه سـخن در آن اسـت که دانـش را در حصـار کتاب ها 
امـروز  نبایـد کـرد.  و تحقیقـات و دیوارهـای دانشـگاه محصـور 
بخشـی از فرهنـگ و فرهنگی هـای مـا، در این حصارهـای نامرئی 
محصـور و گرفتـار و در نتیجـه ناتـوان از ایفـای رسـالت اجتماعی 
و تاریخـی خویش انـد. دانشـگاه بایـد بتوانـد کـه خـود را از ایـن 
تبعیـد نامبـارک رها کـرده و به میـان مردم و دردهـای آن ها قدم 
بگـذارد، ورنـه انـزوای تدریـس و تحقیـق، تبعیدگاه دیگری اسـت 
کـه در آن، لبـه ی تیـز و بـران فرهنـگ در زنـگار تامـات فاضانه 

دیگـر برندگـی نخواهد داشـت.
۲. قلمـرو زیبایی شـناختی و تغزلـی محـض: قلمـرو دیگـری کـه 
فرهنـگ تبعیـد شـده از فضـای سیاسـی بـه آن عرصـه کوچانـده 
شـد، قلمـرو شـعر، موسـیقی، آواز و در یـک کلمـه هنـر اسـت. 
هنـر همچنـان بـزرگ داشـته می شـود و اتفاقـا از سـوی اصحـاب 
سیاسـت و اربـاب قـدرت، ترویـج هـم می گـردد؛ چرا کـه این هنر 
دیگـر خطـری برای سیاسـت نـدارد و از هر گونه الهام بخشـی که 
منشـا طـرح مطالبـات سیاسـی باشـد، خالی و عاری شـده اسـت. 
چنیـن هنـری در خـم ابـروی یـار، گرفتـار و اسـیر مانـده و توان 
عبـور کـردن از شـکن زلف حضـرت دلدار را نـدارد. ایـن نوع هنر 
بـا آن چـه کـه سـابق بـر ایـن، انگیـزه بخـش بـود و خالـق الهام، 
فاصلـه گرفتـه اسـت. بعـاوه، چنین هنری عـاوه بـر آن که خود 
نمی توانـد خالـق چالـش و تهدیدی برای اصحاب سیاسـت باشـد، 
در عیـن حـال می توانـد نقشـی تخدیـری بـرای اقشـار مختلـف 

اجتماعی داشـته باشـد.
۳. حوزه ها و مدارس علمیه: روحانیت در دوران جهاد پیشـتازترین 
و سیاسـی ترین قشـر جامعـه ی مـا بود. حتـی بالفعل نیز بسـیاری 
از رهبـران سیاسـی مردم ما سـابقه، ریشـه و خاسـتگاهی حوزوی 
دارنـد. بـا ایـن وجـود، حوزه هـای علمیـه بـه عنـوان یـک نهـاد، 
در دوران جدیـد از ایفـای نقـش موثـر سیاسـی بازمانـده اسـت. 
کافـی اسـت که ما بـه مهم ترین جنبش هـای مدنی و سیاسـی در 
بیسـت سـال گذشـته بنگریـم تـا غیبت ایـن گـروه را در تحولات 
مهـم سیاسـی و اجتماعـی بـر مـا مبرهـن گـردد. تجربـه ی تلـخ 
جنگ هـای داخلـی و نـوع حضور روحانیـت در ایـن دوره، اگر چه 
کـه نیازمنـد بازنگـری در چگونگـی حضـور سیاسـی آن ها اسـت، 
لکـن مسـتلزم توبـه ی روحانیـت از سـهم گرفتـن در صحنه هـای 
سیاسـی نیسـت. امـروز آن انـدازه کـه سـر و مـوی دختـرکان و 
آواز موسـیقی بـرای اهـل فضل حساسـیت برانگیز اسـت، فسـاد و 
ناکارآمـدی موجود در عرصه های سیاسـی و اجتماعی حساسـیتی 

در آن هـا ایجـاد نمی کنـد. 
خالـی شـدن فرهنـگ از محتـوای سیاسـی و اجتماعی، سـرانجام 
آن را از هـر گونـه صبغـه ی متعالـی خالـی کـرده و دریوزه گـی 
بـر خـوان  قـرار داد.  انسـان فرهنگـی  را سرنوشـت  و سـفله گی 
گسـترده ی قـدرت، مـای ما بـه دعا دسـت بلند کرد، روشـن فکر 
مـا بـه توجیـه کـرد و کار اربـاب قـدرت پرداخـت و هنرمنـد مـا، 
بـرای انبسـاط خاطـر او، انـدر بـاب جمـال خوبرویـان، خوانـد و 

سرود.

      رضا عطایی 
)کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران(

از عناصـر جداناشـدنی هویتـی تمـام  قطـع بـه یقیـن، »اسـام« 
مـردم افغانسـتان اسـت و در عرصـه سیاسـت و قـدرت نیـز همواره 
از مبانی مشـروعیت حکومت و حکمرانی محسـوب می شـده اسـت. 
از همیـن روی، سـیره سیاسـی پیامبـر و مـدل دولـت پیامبـر در 
طـول تاریـخ، میـان مسـلمانان مـدام مـورد بازخوانـی و بازتولیـد 
قـرار می گرفتـه کـه تبعـات و پیامدهـای آن در عرصـه ی زیسـت، 
بـه خصـوص در تاریخ تحولات معاصر افغانسـتان کاما محسـوس و 
ملمـوس اسـت. گذشـته از اهمیت مذکورِ موضوع »سـیره سیاسـی 
پیامبـر«، برهه ی حسـاس و سرنوشت سـازی را سـپری می کنیم که 
افغانسـتان عزیزمـان »مذاکـرات صلح« را سـپری می کنـد. کنار هم 
قـرار گرفتـن ایـن دو نکتـه مـا را بـه بازخوانـی و مراجعـه ی مجدد 
بـه سـیره ی سیاسـی پیامبـر اکـرم وامـی دارد؛ باشـد کـه توشـه ای 

برگیریـم کـه گره گشـای معضـل فروبسـته ی امـروز ما باشـد.
در آغـاز بایـد از ضـرورت پرداختـن بـه این موضوع سـخن گفت که 
چـرا موضـوع »سـیره سیاسـی پیامبـر« و »نظـام سیاسـی و دولـت 
در اسـام« بـرای امـروز مـا و تمـام مسـلمانان و جوامـع اسـامی 
موضوعـی مهـم و کلیـدی اسـت و صرفـاً یـک پژوهـش تاریخـی یا 
علمـی قلمـداد نمی شـود. دکتر فیرحـی در این زمینه معتقد اسـت 
کـه »دولـت« در جامعـه اسـامی هماننـد دیگـر جوامع بشـری، در 
واقـع جزئـی از تمـدن اسـامی محسـوب می شـود. می تـوان گفـت 
نفـوذ و رخنـه  سیاسـت و دولـت در قسـمت عمـده زندگـی مـا 
می کنـد ]بـه گونه ای کـه[ زندگی انسـان ها در درون نظام سیاسـی 
و دولـت آغـاز و پایـان می پذیـرد. بدیـن سـان، دولـت در جوامـع 
اسـامی، هرچنـد مفهومـی پیچیـده اسـت، امـا واقعیـت روزمره ای 
اسـت کـه نمی تـوان آن را نادیـده گرفـت. )۱۳۹۳: ۱( لـذا می توان 
گفـت؛ دولـت در فرهنـگ اسـامی، نه امـر تصادفی و اتفاقی اسـت 
و نـه سـازمان انفعالـی و بی طـرف کـه بتـوان آن را نادیـده گرفـت. 
دولـت اسـامی مختصـات هندسـی و ویژگی های منحصـر به فردی 
دارد کـه هرچنـد بـه تدریـج در طـی زمـان شـکل گرفته انـد، فهـم 
کامـل شـکل و سـاخت دولـت عمدتـا نیازمنـد درک نظریه هـای 
کامـی و فقهـی ای اسـت کـه در آن هندسـه و خصوصیـات مندرج 

هسـتند. )۱۳۹۳: ۱(
چنیـن تحلیلـی از رابطـه دیـن و دولـت در جامعـه اسـامی باعـث 
شـکل گیری دو نـگاه کلـی دربـاره ماهیـت دولـت اسـامی شـده 
اسـت: نخسـت، نظریـه ی »دولـت دینـی« ]نظریـه دولـت دینـی: 
دولـت اسـامی بـه مثابـه دولـت برآمـده از نصـوص دینـی کـه از 
ایـن نـگاه دولـت دینـی بـه بیـان حافـظ، شـاهد قدسـی اسـت نـه 
شـاهد بـازاری[؛ و دوم نظریـه ای کـه دولـت اسـامی را نـه یـک 
دولـت دینـی، بلکـه دولتـی در جامعه دینـی تلقی می کنـد ]نظریه 
دولـت تاریخـی: دولـت اسـامی بـه مثابـه دولـت در جامعـه دینی 
کـه ماهیـت برسـاخته اجتماعـی دارد و از ایـن لحاظ شـاهد بازاری 
اسـت نـه شـاهد قدسـی[. )۱۳۹۵: ۲۳( برخـاف نظریـه ی اول که 
دولـت اسـامی را دولتـی دینـی تلقـی می کنـد کـه بـر طرحـی از 
جانب وحی اسـتوار و تأسـیس شـده اسـت، اما نظریـه ی دوم دولت 
اسـامی را امـری تاریخـی، امضایـی و عقایـی می دانـد. طبـق این 
اندیشـه، دولـت اسـامی ابـزار عقایـی و بشـری اسـت کـه انسـان 
مسـلمان بـرای حفـظ و توسـعه جامعه اسـامی ابداع کـرده و مورد 
تایید و تشـویق شـارع مقدس اسـام نیز واقع شـده اسـت. )۱۳۹۵: 

)۳۲
طبـق دو نـگاه کلـی مذکـور بـه ماهیـت »دولـت« در جهان اسـام 
متوجـه می شـویم که چـرا نظریات نظام سیاسـی و دولت در ادبیات 
مسـلمانان بـا فـراز و فرودهـای بسـیاری همـراه بـوده اسـت که در 
تجربـه دوصـد سـاله ی اخیـر مسـلمانان بـر سـر موضوع »سـنت و 
تجـدد« نیـز تغییـر و تحـولات بسـیاری را در ایـن زمینـه شـاهد 
بوده ایـم. )۱۳۹۳: ۵۰( در عیـن حـال، بایـد خاطرنشـان کـرد کـه 
اگرچـه کاربـرد کلمـه »تجـدد« هـر چند بـه نوعی حاوی گسسـت 
از سـنت )به سـان شـیئی متعلـق بـه گذشـته( اسـت، امـا هرگـز به 
معنـای گسسـت از اسـام نیسـت. بـه تعبیـر دیگـر، بیـن »تجدید 
اسـام« کـه در قامـوس اهـل ایمان اصا جایـگاه و معنایـی ندارد و 
»تجدیـد فکـر اسـامی« کـه در قالـب  گفتمان های مختلـف فقهی، 
فلسـفی و غیـره ظاهر شـده اند ]و به فراخور شـرایط زمانی و مکانی 
خویـش قرائت هـای مختلف از اسـام را داشـته اند[ تفاوت بسـیاری 
وجـود دارد. ایـن توضیـح نشـان می دهـد کـه نوگرایی سیاسـی در 

تناسـب زمـان و مـکان و شـرایط، امکان بازسـازی و ترمیـم آن ها را 
داریـم و تغییـر و ترمیـم نهادهـا و قوانین سیاسـی هیـچ تعارضی با 
اصـول مذهـب و کام و فقـه سیاسـی جوامـع نـدارد. )۱۳۹۴: ۱۲( 
دانـش فقـه سیاسـی نیز دسـتگاه معرفتی اسـت که یک سـر آن به 
»امـر ایمانـی« و نصـوص ثابـت قدسـی وصل اسـت و سـر دیگرش 
بـه »امر سیاسـی« کـه بالذات متغیـر زمانی، مکانی، قومـی و نژادی 
اسـت بسـته اسـت. دانشی اسـت که سـر در آسـتان ثبات و پای در 

چنبـر تغییـر دارد. )۱۳۹۴: ۱۹(
بـا توجـه بـه ایـن مدخـل کـه بـه منظـور تبییـن »سـیره سیاسـی 
پیامبـر« گفته شـد، قسـمت پایانی یادداشـت را به بررسـی اجمالی 
سـیره سیاسـی پیامبـر و همچنین بررسـی جایـگاه قـرارداد و صلح 

در سـیره سیاسـی نبـوی خواهیـم پرداخت.
مسـلمانان بـا توجـه به آیـه ۲۱ سـوره احـزاب »لقََـدْ کَانَ لکَُـمْ فيِ 
 َ َ وَالیَْوْمَ الْخِـرَ وَذَکَرَ اللَّ ِ أسُْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَِنْ کَانَ یرَْجُـو اللَّ رَسُـولِ اللَّ
کَثِیـرًا« معتقـد هسـتند بـرای این که بتواننـد راه شـان را در زندگی 
جمعـی پیـدا کنند بایـد به پیامبر تکیـه کننـد. )۱۳۹۸»الف«: ۱۰(

نیسـت  پیامبـر  شـخصی  ویژگـی  این جـا  در  »سـیره«  از  منظـور 
بلکـه ویژگی هـای »جهان شـمولی«ای اسـت کـه ایشـان دارنـد. در 
واقـع از »اسـوه« و »سـیره« نوعـی سـبک جدیـد ایجـاد می شـود. 
»سـیره ها« آن گاه اهمیـت بسـیار پیـدا می کننـد کـه رونـد یـک 
جامعـه را عـوض می کننـد. ایـن امـر دربـاره پیامبر مهم اسـت؛ چرا 
که ایشـان در مدینه و سـیره سیاسـی خود »وضعیت جنگی« را به 
مـرور بـه »وضعیـت قـرارداد« تبدیل می کننـد و در واقع »سـبک« 
عـوض می شـود؛ یعنـی بـه جـای آنکـه لشـکرها بـه مدینـه بیایند، 
هیأت هـای مذاکـره ]وفـود[ بـه مدینـه می آمدنـد، در صورتـی کـه 
پیـش از ایشـان چنیـن نبـود. )۱۳۹۸»ب«: ۱۰( سـال نهـم هجرت 
را سـال »وفود« یا سـال »اسـام قبایـل« نامیده اند. منابع اسـامی 
بـه علـت فراوانـی این »وفدهـا« )هیأت هـا(، زمان و جزئیـات دقیق 
همـه ی آن هـا را ثبـت نکرده انـد، ولـی اتفـاق نظـر وجـود دارد کـه 
سـرآغاز ایـن هیأت هـا پـس از غـزوه تبوک بود کـه در مـاه رمضان 
سـال نهـم هجـری رخ داد و در سـال های بعـد، تـا زمـان رحلـت 

پیامبـر )سـال ۱۱ هجـرت( ادامـه یافـت. )۱۳۹۵: ۱۴۰-۱۳۹(
بنابرایـن »اسوه«شـدن پیامبـر در مدینـه بـه ایـن دلیـل اسـت که 
ایشـان »وضعیـت جنگـی« را بـه مـرور بـه وضعیـت »قـرارداد و 
مذاکـره« تبدیـل نمودنـد و در واقـع سـبکی را ایجـاد کردنـد کـه 
تـا آن زمـان سـابقه نداشـت. البتـه زمانـه و جغرافیـای شـبه جزیره 
عربسـتان نیـز بسترسـاز این امر بود. چـرا که قبل از پیامبر، سـنتی 
از »قراردادهـا« در شـبه جزیره عربسـتان شـکل گرفتـه بـود کـه 
پیامبـر آن را مبنـای خود قـرار داد. )۱۳۹۸ »ج«: ۱۰( طی سـیزده 
سـال بعثـت نیـز روابـط بیـن قبیلـه ای )کـه مبتنـی بـر قراردادهـا 
و پیمان هـا بـود( نقـش مهمـی در گسـترش اسـام در مکـه بـازی 
کـرده بـود و محمـد)ص( بـا هنرمنـدی تمـام از ایـن فرصت هـای 
سـاختاری بهـره می جسـت. بـرای مثال قریـش به موجـب پیمان ها 
جانـی  آسـیب  پیامبـر  بـه  نمی توانسـت  قبیلـه ای  قراردادهـای  و 
برسـانند؛ زیـرا در ایـن صـورت بـا بنی هاشـم درگیر می شـدند. این 
وضعیـت نه ویـژه ی پیامبـر، بلکه برسـاخته از سـاخت عمومی مکه 
)و بـه عبارتی تمام فضای شـبه جزیره عربسـتان( بـود. )۱۳۹۵: ۹۷( 
و حتـی می بینیـم کـه هجـرت پیامبـر از مکـه بـه یثـرب )مدینه ی 
بعـدی( نیـز مبتنـی بـر قـرارداد و پیمانـی اسـت کـه »عقبـه دوم« 
میـان یثربیـان و پیامبـر منعقـد می شـود و مقدمات هجـرت فراهم 

)۱۰۸-۱۰۶  :۱۳۹۵( می شـود. 
از »سـیره سیاسـی پیامبر« دو گونه تفسـیر شـده اسـت: عده ای بر 
ایـن نظر اند که سـیره سیاسـی پیامبـر مبتنی بر نظریـه »رهبری« 
اسـت کـه نخبه گرایانه و آریسـتوکراتیک اسـت. بر اسـاس این نظر، 
رهبـری بـا دموکراسـی تقابـل دارد؛ زیـرا دموکراسـی از پاییـن بـه 
بـالا و رهبـری از بـالا بـه پاییـن اسـت. طبـق ایـن تئـوری، جایـی 
بـرای مـردم بـه جـز اطاعـت وجـود نـدارد و بـر طبـق ایـن نظریه، 
پیامبـر بـر تـوان رهبـری ]از مـدل کاریزماتیـک[ تکیـه داشـت. در 
مقابـل نگاه نخسـت، نگاه و تفسـیر دیگـری وجود دارد کـه ابتدا در 
آرای »ابن خلـدون« مطـرح شـد و در ادامـه هـم گسـترش یافتـه و 
آن مفهـوم »رهبـری دموکراتیـک« اسـت. طبـق این نظـر، رهبری 
بلکـه یـک »رهبـری  نیسـت،  تنهـا در تضـاد  نـه  بـا دموکراسـی 
دموکراتیـک«، یعنـی رهبـری مبتنـی بـر قاعـده و قـرارداد وجـود 
می کنـد.  پیـدا  اهمیـت  کـه  اسـت  قراردادهـا  پیش بـردن  و  دارد 

)۱۰ )۱۳۹۸»د«: 
بـا مطالعـه تاریـخ پیامبـر متوجـه می شـویم کـه پیامبـر یـک رهبر 

 سیره ی فراموش شده ی پیامبر اعظم )ص(

وصـلح
 قـرارداد ؛

A

ادامـــه ســــرمقاله

ادامه در صفحه بعد

از »سـیره سیاسـی پیامبـر« دو گونـه تفسـیر شـده اسـت: عده ای بـر این نظر اند که سـیره سیاسـی پیامبـر مبتنی بـر نظریه »رهبری« اسـت که 
نخبه گرایانـه و آریسـتوکراتیک اسـت. بـر اسـاس این نظـر، رهبری با دموکراسـی تقابـل دارد؛ زیـرا دموکراسـی از پایین به بـالا و رهبری از 
بـالا بـه پاییـن اسـت. طبـق این تئـوری، جایی بـرای مـردم به جـز اطاعت وجـود ندارد و بـر طبق ایـن نظریـه، پیامبر بـر توان رهبـری ]از 
مـدل کاریزماتیـک[ تکیـه داشـت. در مقابـل نگاه نخسـت، نـگاه و تفسـیر دیگری وجـود دارد کـه ابتـدا در آرای »ابن خلدون« مطرح شـد و 
در ادامـه هـم گسـترش یافتـه و آن مفهـوم »رهبـری دموکراتیک« اسـت. طبق این نظـر، رهبری با دموکراسـی نـه تنها در تضاد نیسـت، بلکه 
یـک »رهبـری دموکراتیـک«، یعنـی رهبـری مبتنی بر قاعـده و قرارداد وجـود دارد و پیش بـردن قراردادها اسـت که اهمیت پیـدا می کند.



3پنجشــنبه٭۱۱جدی۱۳۹۹٭ســالسوم٭شمارهبیستوششم

ــــــــــــ )۱۳۹۵(؛ تاریـخ تحـول دولت در اسـام. چاپ هفتم.  ۴. ـ
قم: انتشـارات دانشـگاه مفید.

- توضیحـی دربـاره مـوارد »الف« تـا »ز« که در بخش دوم یادداشـت 
مـورد رفرنـس نـو قـرار گرفته اسـت؛ اسـتاد فیرحـی از مـرداد تا مهر 
۱۳۹۸ طـی ۳۸ شـماره در صفحـه گفتمـان )صفحـه ۱۰( روزنامـه 
سـازندگی بـا عنـوان ثابت »سـیره سیاسـی پیامبـر اعظم« در سـتون 
»باشـگاه روشـنفکران« روزنامـه مذکـور سلسـله مطالبـی در تبییـن 
سـیره سیاسـی نبوی نوشـته بودنـد که از هفت شـماره آن هـا در این 

یادداشـت اسـتفاده شـده کـه عبارتند از:
الف( فیرحی، داوود. »سـیره سیاسـی پیامبر اعظـم۴: اعتبار و حجیت 

سـیره«. روزنامه سازندگی، شـماره ۴۴۹. ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ص ۱۰.
ب( فیرحـی، داوود. »سـیره سیاسـی پیامبـر اعظـم۵: تعریف اسـوه«. 

روزنامـه سـازندگی، شـماره ۴۵۰. ۲۴ مـرداد ۱۳۹۸، ص ۱۰.
ج( فیرحـی، داوود. »سـیره سیاسـی پیامبـر اعظـم۶: سـیره سیاسـی 
پیامبـر و زمینـه آن«. روزنامـه سـازندگی، شـماره ۴۵۱. ۲۶ مـرداد 

.۱۰ ص   ،۱۳۹۸
د( فیرحـی، داوود. »سـیره سیاسـی پیامبـر اعظـم۷: تفسـیرهایی از 
سـیره سیاسـی پیامبـر«. روزنامـه سـازندگی، شـماره ۴۵۲. ۲۷ مرداد 

۱۳۹۸، ص ۱۰.
ه( فیرحـی، داوود. »سـیره سیاسـی پیامبـر اعظم۸: رضایـت، ایمان و 
رهبری دموکراتیک در اسـام«. روزنامه سـازندگی، شـماره ۴۵۳. ۲۸ 

مـرداد ۱۳۹۸، ص ۱۰.
و( فیرحـی، داوود. »سـیره سیاسـی پیامبـر اعظـم۲۹: قـرارداد صلـح 
حدیبیـه«. روزنامـه سـازندگی، شـماره ۴۸۴. ۸ مهـر ۱۳۹۸، ص ۱۰.

ز( فیرحـی، داوود. »سـیره سیاسـی پیامبـر اعظـم۱۰: قبیلـه و نظـم 
سیاسـی«. روزنامـه سـازندگی، شـماره ۴۵۵. ۳ شـهریور ۱۳۹۸، ص 

.۱۰

اسـتثنایی اسـت کـه اسـتراتژی و نقشـه ی راه خویـش را با شـبکه  ای 
از قراردادهـا پیـش می بـرد، از قـرارداد و پیمان هایـی مانند »شـباب« 
در مکـه تـا گفتگـو بـا بـزرگان مدینـه در فراینـد مهاجرت بـه مدینه. 
حتـی »هجـرت« هم بر اسـاس یک قـرارداد محقق شـد. و همان طور 
کـه در ادامـه تحـولات بعـدی می بینیم، پیامبـر با قرارداد دولت شـهر 
مدینـه را می سـازند و دولت شـهر پیامبـر یا »دولت مدینـه« مبتنی بر 
قـرارداد اسـت. البتـه این بـه این معنا نیسـت کـه در قـرارداد، جنگ 
نیسـت. نکتـه ی بسـیار مهـم و قابـل توجـه ایـن اسـت کـه یـک بـار 
اصالـت بـا »جنگ« اسـت و مـا قـرارداد می بندیـم تا جنـگ خاموش 
شـود و یـک بـار هـم اصالـت بـا »قـرارداد« اسـت و مـا اگـر جنگـی 
هـم می کنیـم بـرای ایـن اسـت کـه قـرارداد حفـظ شـود و ایـن دو 
بسـیار بـا هـم فرق دارنـد. هنـر و ابتـکار پیامبـر نیز همین اسـت که 
چگونـه »وضعیـت جنگـی« را بـه »وضعیت قـرارداد« تبدیـل کنند و 
بـا بازسـازی قراردادهایـی کـه در عرف اعـراب ریشـه دارد، آن ها را به 
مدلـی در نظـم سیاسـی تبدیل کننـد. )۱۳۹۸»ه«: ۱۰، بـرای مطالعه 

تحـولات دولـت پیامبـر رک: ۱۳۹۵: ۱۴۸-۹۷(
مشـهور اسـت کـه پیامبـر اسـام دو معجـزه بیشـتر نداشـت: یکـی 
کتـاب )قـرآن( و دیگـری کـه متاسـفانه کمتر برای ما شـناخته شـده 
»شـبکه قراردادهـا« می باشـد کـه در »دولـتِ مدینـه« تبلـور یافـت 
و ایـن دو بـا هـم معجـزه ی بـزرگ اسـام و پیامبـر اعظـم)ص( را 
تشـکیل می دهـد. اگـر یکـی راهنمـای مکتـوب بشـر اسـت، دیگـری 
الگـوی عمـل سیاسـی اسـت. پیامبر اعظم بـا تکیه بر همین شـبکه ی 
قراردادهـا و پیمان هـا توانسـتند قبایـل اعـراب را دور هـم جمـع کند 
و نظـام سیاسـی طراحـی کننـد که این نظام سیاسـی ظرف ده سـال 
قادر شـد کل شـبه جزیره را در برگیرد و هشـت سـال پس از ایشـان 
هـم امپراتـوری بـزرگ ایـران را از هـم گسـیخت و کمـی بعـد هـم 
امپراتـوری روم را بـه هـم ریخـت و بـه تنهـا امپراتـوری بامنازعـه 

اسـت و معمـولا وقتـی از »مدل هـا« بحـث می شـود آن هـا را »قفل« 
نمی کننـد بلکـه وارد زندگـی امـروز می کننـد. بنابرایـن »گذشـته«، 
نـه بـه خاطـر گذشـته، بلکـه بـه خاطر زمـان »حال« اسـت کـه مهم 

)۱۰ )۱۳۹۸»ز«:  می شـود. 
بـه عنـوان یـک دانشـجوی مهاجـر افغانسـتانی کـه سـال ها اسـت 
آرزو و رویـای »صلـح و ثبـات« کشـورش را در خـواب و بیـداری بـا 
خـود می پرورانـد از طرفیـن »مذاکـرات صلح« افغانسـتان کـه هر دو 
طـرف خویـش را مسـلمان و پایبنـد به سـیره پیامبر رحمـة العالمین 
می داننـد، تقاضامنـدم کـه ایـن سـیره پیامبـر صلـح و رحمـت را که 
بـرای تحقـق مذاکـره و گفتگـو و برقـراری ثبـات و صلـح از هرگونـه 
تاشـی دریـغ نمی کردند بلکـه وجود مبارکش زمینه سـاز »قـرارداد« 
و »صلـح« هـم می شـدند؛ شـما هـم پایبنـد بـه همیـن سـیره نبوی 
معاصـر  تاریـخ  »فتح المبیـن«  بـه  را  صلـح«  »مذاکـرات  و  باشـید 

تبدیـل کنید. افغانسـتان 

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت
بر در میکده ای با دف و نی ترسایی

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
آه اگر از پی امروز بود فردایی

ارجاعات:
۱. فیرحـی، داوود )۱۳۹۱(؛ قـدرت، دانـش و مشـروعیت در اسـام. 

چـاپ یازدهـم. تهـران: نشـر نی.
۲. ـــــــــــــ )۱۳۹۳(؛ نظـام سیاسـی و دولـت در اسـام. چـاپ 

یازدهـم. تهـران: نشـر سـمت.
ــــــــــــ )۱۳۹۴(؛ فقـه و سیاسـت در ایـران معاصر؛ جلد اول:  ۳. ـ

فقـه سیاسـی و فقـه مشـروطه. چاپ پنجـم. تهران: نشـر نی.

جهـان تبدیـل شـد. )۱۳۹۸»الـف«: ۱۰(
پیامبـر اعظـم بیـش از ۱۳۰ پیمـان و قـرارداد در طـول تاریـخ ده 
سـاله ی پـس از تاسـیس »دولـت مدینـه« منعقـد کردند و بـه عنوان 
الگـوی مـدل و سـیره سیاسـی بـرای بعـد از خویـش بـرای جامعـه 
بشـری بـه یـادگار گذاشـتند. )۱۳۹۵: ۱۳۶( یکـی از مهمتریـن ایـن 
پیمان هـا و قراردادهـا، قـرارداد صلـح حدیبیـه اسـت کـه بـه تصریـح 
قـرآن »فتـح المبیـن« و پیـروزی آشـکار نـام گرفته اسـت )آیـه اول 
سـوره فتـح( کـه بـه تصریـح منابـع تاریخـی، دعوت هـای همگانـی و 
جهانـی پیامبـر اکرم از سـال ششـم هجرت و پـس از »صلح حدیبیه« 

آغـاز شـده اسـت. )۱۳۹۵: ۱۳۵(
قـرارداد ده مـاده ای »صلـح حدیبیـه« یا »فتـح المبین« که در سـال 
ششـم هجرت نوشـته می شـود بسـیار اهمیـت دارد. متن قـرارداد ده 
بنـد دارد و جالـب ایـن اسـت که در این قـرارداد اسـمی از پیامبری و 
دیـن جدیـد نیامده اسـت. ایـن قـرارداد به انـدازه ای مهم بوده اسـت 
کـه سـطر اول آن را بـه یـک بند تبدیـل کرده انـد. در ادبیـات پیامبر 
این طـور بـود کـه در هـر متـن و نامـه ای کـه می نوشـتند آن را با نام 
خـدا شـروع می کردنـد. امـا در قـرارداد صلـح حدیبیه، قریـش گفتند 
اگـر مـا ایـن خـدا را قبـول داشـتیم کـه بـا شـما جنـگ و مشـکلی 
نداشـتیم، بنابرایـن بـه جای »بسـم الل« بنـد اول قرارداد را به شـکل 
»بسـمک اللهـم« )بـه نام تـو ای خـدا( تبدیـل کردنـد. همان طور که 
ماحظـه می کنیـد در قـرارداد اکثریت وجـود دارد و این طور نیسـت 
کـه پیامبـر اصرار بـه دیـدگاه خـود داشـته باشـند. )۱۳۹۸»و«: ۱۰؛ 

همچنیـن بنگرید بـه ۱۳۹۵: ۱۳۸-۱۳۵(
در خاتمـه، یـادآوری ایـن نکتـه ی مهـم کـه در آغـاز یادداشـت نیـز 
بـدان اشـاره شـد لازم می آید که تحلیل سـیره سیاسـی نبـوی، صرفا 
یـک تحلیـل تاریخـی نیسـت بلکـه مربـوط بـه زمـان اکنـون اسـت. 
چـرا کـه اینجـا سـخن از یـک »مـدل« ]بـه تعبیـر قـرآن »اسـوه«[ 

      صغرا عطایی
ریاست جندر اداره مستقل ارگان های محل

طبـق یـک قضاوت خوش بینانـه و در یک ارزیابی حداقلی، افغانسـتان 
کشـوری اسـت کـه حـدود ۴۰ سـال از منازعـه ی مسـتمر قـدرت و 
فقـدان ثبـات و صلـح رنـج می بـرد. تـا کنـون ابتکارهـای فراوانـی 
بـرای تاسـیس صلـح پایـدار کلیـد خـورده، امـا هیـچ کـدام از آن هـا 
قریـن موفقیـت نبـوده اسـت. در شـرایط کنونـی نیـز پروسـه ی صلح 
همچنـان در جریـان بـوده و افتـان و خیزان و لنگان بـه پیش می رود. 
یکـی از مـواردی کـه می توانـد در تدویـن هـر گونـه نقشـه ی راه و 
ارائـه ی چشـم اندازهایی کـه بر ظلمات و بن بسـت های موجـود اندکی 
روشـنایی بینـدازد، بررسـی مـوارد مشـابه  و الگوهـای مورد اسـتفاده 
در آن هـا در بحران هـای داخلـی دیگـر کشـورها در سـطح جهـان 
اسـت. در ایـن نوشـتار، بحـران داخلـی لبنان بـه دلیل مشـابهت های 
جمعیت شـناختی کـه منجر به بـروز اشـکال پایدار منازعـه می گردد، 
بـه عنـوان یـک نمونـه از حـل منازعـات مشـابه مـورد تحلیـل قـرار 
گرفتـه اسـت. بحران داخلـی لبنان سـرانجام از طریـق موافقت نامه ی 
طایـف بـه ۱۵ سـال جنـگ داخلـی در این کشـور پایـان داد و دوران 
جدیـدی در ایـن کشـور کوچـک مدیترانـه ای را پایه ریزی کـرد که از 
آن بـا عنـوان »جمهـوری دوم« یاد می شـود. به اعتقـاد نگارنده، یکی 
از عوامـل موفقیـت الگـوی موافقت نامه ی طائف در حل و فصل نسـبتا 
پایـدار بحـران داخلی لبنـان، ابتنای آن بر مدل خاصی از دموکراسـی 
اسـت که امـروزه از آن بـه دموکراسـی انجمنی یا دموکراسـی مبتنی 

بـر اجمـاع یاد می شـود.
دموکراسی انجمنی یا دموکراسی مبتنی بر اجماع 

پیدایـش بسـیاری از کشـورهای جهـان سـوم، بیـش از آن که حاصل 
رشـد طبیعـی روح ملـی در میـان جمعیـت یـک جغرافیـای خاص و 
اراده ی آن هـا بـرای تشـکیل یـک واحـد سیاسـی ملی باشـد، حاصل 
تشـکیل  و  ظهـور  نحـوه ی  مطالعـه ی  اسـت.  اسـتعماری  توافقـات 
کشـورهایی همچون افغانسـتان و لبنان در جغرافیای سیاسـی جهان، 
شـاهدی بر این مدعا اسـت. کشـور لبنان از جمله کشـورهایی اسـت 
کـه بـر اسـاس توافقـات اسـتعماری بـه وجـود آمـده اسـت. قـرارداد 
سـایکس  ـپیکو میـان فرانسـه و انگلسـتان، بـرای تقسـیم قلمـرو ایـن 
از  پـس  عثمانـی  امپراطـوری  متصرفـات  در  اسـتعماری  کشـور  دو 
تجزیـه، نقـش اساسـی در ظهـور کشـوری داشـته کـه امـروزه لبنان 
نامیـده می شـود. کشـورهایی از ایـن دسـت همـواره از چندپاره گـی 
جمعیـت و ناهمگونـی اقـوام و فقـدان شـکل گیری ملـت در رنـج و 
ایـن  نامتجانـس  ماهیـت  جهـت  بـه  به سـرمی برند.  جنـگ  عـذاب 
کشـورها و شـاخصه ی فرقـه ای و طایفـه ای آن هـا، در بیشـتر مـوارد 
فرقـه و طایفـه ی پرجمعیت تـر بـر مراکـز حسـاس قـدرت مسـتولی 
شـده و در پروسـه ی انتخابات بر اسـاس اکثریت نسـبی آرا، هیچ گاه 
قـدرت را از دسـت نـداده و دیگـر گروه هـا را در قـدرت اصلی سـهیم 
نمی کنـد. ایـن مسـاله موجبـات مخالفـت و اعتـراض دیگـر طوایـف 
شـده و بی ثباتـی سیاسـی و اجتماعـی و فروریختن سـاختار سیاسـی 

را در پـی دارد )حق شـناس، ۱۳۸۸: ۲۹(.
بـا توجـه بـه ماحظـات ناظـر بـه چالـش ثبـات سیاسـی در جوامـع 
ناهمگـون اسـت که بسـیاری را عقیده بر آن قرار گرفتـه که در چنین 
کشـورهایی نمی تـوان چشـم انتظار تکویـن اقتـدار باثبـات نشسـت و 
اساسـا توقـع ثبـات سیاسـی در چنیـن کشـورهایی خطا اسـت. عدم 
تجانـس جمعیتـی و ناهمگونی چنین جوامعی کسـانی همچون دوک 
سـولی در قـرن هفدهـم را بـر آن داشـته تـا در رابطه با نشـان کردن 
مرزهـا و توزیـع مجـدد سـرزمین ها میـان کشـورهای مختلـف پیروز 

را مسـیحیان تشـکیل می دادنـد. طبـق آمـار یـاد شـده، مارونی هـا 
بـا  از آن سـنی ها  بعـد  بـا ۲۹ درصـد جمعیـت،  بزرگ تریـن فرقـه 
۲۲ درصـد و شـیعیان در حـدود ۲۰ درصـد جمعیـت را از آن خـود 

کرده انـد )رامـوز، ۱۳۹۲: ۲۱۴(.
جنگ های داخلی 15 ساله

بـر اسـاس قـرارداد سـایکس  ـپیکو، لبنـان در قلمرو اسـتعماری دولت 
فرانسـه قرار داشـت. در ۱۹۲۳ رسـما جامعه ی ملل قیمومت فرانسـه 
بـر ایـن کشـور را تاییـد کـرد. اگر چـه کـه لبنـان در ۱۹۴۳ موفق به 
کسـب اسـتقال شـد، امـا بقایـای حاکمیـت اسـتعماری فرانسـه در 
آن همچنـان باقـی مانـد؛ از جملـه قانـون نانوشـته ای کـه از آن بـه 
قانـون طایفـه ای یاد می شـود. بـر این اسـاس، رییس جمهـور همواره 
بایـد از میـان مسـیحیان مارونی انتخاب شـود، نخسـت وزیـر از میان 
مسـلمانان اهـل سـنت و ریاسـت پارلمـان از میـان مسـلمانان شـیعه 
مذهـب. بـا توجـه به ریاسـتی بـودن سـاختار قـدرت در لبنـان پیش 
از جنگ هـای داخلـی، چنیـن قانونـی عمـا بـر اسـتیای مارونی هـا 
بـر سیاسـت، اردو و اقتصـاد منجـر می شـد )چمـران، ۱۳۶۲: ۷۵(. 
همزمـان بـا رشـد احساسـات پان عربیسـم ناصـری در میان کشـورها 
اسـامی، اقلیـت مارونـیِ حاکم، سیاسـت دوری از دولت هـای عربی و 
نزدیکـی بـه غـرب را اتخـاذ کرد. حضـور شـبه نظامیان فلسـطینی در 
لبنـان، از دیگـر عواملـی بـود کـه موازنه ی موجـود قوا در لبنـان را به 
هـم زد )حق شـناس، ۱۳۸۳: ۴۵(. اختافـات بـر سـر تقسـیم قـدرت 
میـان مقامات دولتی مسـیحی و مسـلمان در سـایه ی چنیـن فضایی 
تشـدید شـد و رخ دادن چنـد حادثـه ی کشـتار و قتل عـام مشـکوک، 
در نهایـت ناقـوس آغـاز جنـگ را بـه صـدا درآورد؛ جنگـی کـه ۱۵ 
سـال طـول کشـید، ۲۰۰ هـزار لبنانـی را بـه کام مـرگ کشـید، یک 
ملیـون نفـر را مجـروح کـرد و عـده ی زیـادی را از خانه هـای خـود 

آواره سـاخت.
موافقت نامه ی طائف و تاسیس جمهوری دوم

میـان  طایـف  موافقت نامـه  سـرانجام  جنـگ،  سـال   ۱۵ از  پـس 
نماینـدگان پارلمـان لبنـان، در شـهر طایـف بـه امضـا رسـید و بعـد 
تبدیـل بـه بخشـی از قانـون اساسـی لبنـان تبدیـل شـد. امـا کـدام 
ویژگی هـا در ایـن موافقت نامـه وجود داشـتند که توانسـتند در نهایت 

بنیـاد صلحـی پایـدار در ایـن کشـور را پایه ریـزی کننـد:
1. همراهی بازیگران منطقه ای

یکـی از عواملـی کـه نمی تـوان نقـش آن را در موفقیـت مذاکـرات 
طایـف مـورد انـکار قـرار داد، همراهـی بازیگـران مهـم منطقـه ای و 
اجمـاع آن هـا در مـورد لزوم پایان بخشـیدن به خشـونت ها در کشـور 
لبنـان اسـت. ایـن مذاکـرات بـا حمایـت سـازمان ملل متحـد و تحت 
رهبـری اخضـر ابراهیمـی و همچنیـن همراهـی جـدی اتحادیه عرب 
در نهایـت امـکان عملی شـدن یافـت. در ایـن میـان نقـش عربسـتان 
سـعودی و سـوریه از همه برجسـته تر اسـت. شاهزاده سـعود الفیصل، 
وزیـر خارجـه ی وقـت عربسـتان سـعودی، پیـش از آن کـه توافـق به 
تصویـب برسـد، بـه دمشـق رفـت و حـدود بیسـت سـاعت در کاخ 
ریاسـت جمهوری حافـظ اسـد، مشـغول مذاکـره بـود. او سـپس در 
بازگشـت بـه عربسـتان، پیـش از آن که بـه طائف برود، به شـهر جده 
رفـت و پیـام حافظ اسـد را به ملک فهد رسـاند. بر اسـاس این توافق، 
لبنـان بایـد همـکاری و روابط نزدیـک خود با سـوریه را حفظ می کرد 
و بـه گروه های ضدسـوری، اجـازه ی فعالیت در خاک خـود را نمی داد. 
همچنیـن، سـوریه نیـز نبایـد اجـازه مـی داد کـه از داخل خـاک این 
کشـور، امنیـت لبنان مورد تهدیـد قرار بگیرد )احمـدی، ۱۳۸۵: ۴۸(.

2. تفکیک قوا
سـاختار قـدرت در لبنـان پیـش از جنـگ، اگـر چـه کـه دارای قوای 

هشـدار بدهـد کـه تـاش بـرای متحدکـردن انسـان هایی کـه از نظر 
روحیـه یـا زبـان، قانـون و سـنت با هـم تفـاوت دارند بی فایده اسـت 
و ایـن اختافـات گاه ممکـن اسـت آن قـدر زیـاد باشـد که بـا چنین 
)احمـدی، ۱۳۸۴: ۱۲۴(. شـبیه همیـن  ناسـازگار درآیـد.  وحدتـی 
اظهـار نظـر را جـورج بایـدن، در زمان کارزارهـای انتخاباتـی در مورد 
افغانسـتان ایـراد نمـوده؛ چـرا کـه معتقد بوده اسـت که شـکل گیری 
یـک دولـت مقتـدر در افغانسـتان، انتظـار نادرسـتی اسـت و در واقع 
افغانسـتان بایسـتی بـه سـه کشـور مسـتقل از یکدیگـر تبدیـل و یـا 
دقیق تـر بگوییـم، تجزیه شـود. )رادیـو آزادی، »جو بایدن: افغانسـتان 

سـه کشـور جداگانه اسـت«، ۲۳ سـنبله ۱۳۹۸(
حتـی بـه فـرض عـدم شـکل گیری گروه هـای معـارض قدرتمنـد که 
ثبـات سیاسـی را بـه چالش بکشـند، به نظر می رسـد که دموکراسـی 
مبتنـی بـر رای اکثریـت در چنیـن کشـورهایی در عمـل منجـر بـه 
تضییـع حقـوق گروه های بـزرگ قومی و مذهبی که در قدرت سـهیم 
نیسـتند، می گـردد. در واقـع وضعیـت اجتماعی چنین کشـورهایی را 
می تـوان بـه عنـوان چالش هـای عملـی )و بـه تبـع آن نظـری( در 
مقابـل اکثـر نظریه های دموکراسـی قلمـداد کرد که رضایـت اکثریت 
را بـرای شـکل گیری اقتـدار سیاسـی کافـی می داننـد. بـا توجـه بـه 
اسـت  دموکراسـی  کاسـیک  نظریه هـای  در  کاسـتی هایی  چنیـن 
کـه پـای نـوع دیگـری از دموکراسـی بـه میان آمـده کـه از آن تحت 
عناوینـی همچون: دموکراسـی مبتنـی بر اجماع، دموکراسـی انجمنی 
و یـا دموکراسـی چندقومـی یـاد می شـود )حق شـناس، ۱۳۸۸: ۲۹(.

بـا توجـه بـه تجربـه ی متفـاوت دموکراسـی در کشـورهایی کـه از 
سـاختار جمیعتـی نامتجانس و ناهمگـون برخوردار هسـتند، می توان 
گفـت کـه نظریه های موسـوم بـه دموکراسـی انجمنی یا دموکراسـی 
مبتنـی بـر اجمـاع، توفیـق بیشـتری در تحلیـل واقعیت سیاسـی این 
دسـته از جوامـع دارنـد. لبنـان یـک نمونـه از چنیـن کشـورهایی 
اسـت. صلـح و ثبـات فعلـی در لبنـان را می تـوان در قالـب نظریـه ی 
دموکراسـی انجمنـی ارنـت لیچپـارت مورد تحلیـل قـرار داد. رویکرد 
کلـی ایـن الگـو بـر نوعـی »برابـری« میـان گروه هـای ناهمگنـی کـه 
ایـن جامعـه را می سـازند اسـتوار اسـت و نه بـر »یکسان سـازی« و یا 
تفـوق و هژمونـی یـک گروه بـر دیگر گروه هـا. لیچپارت معتقد اسـت 
کـه ایـن نـوع دموکراسـی نسـبت بـه دموکراسـی مبتنی بـر اکثریت، 
تقسـیم قـدرت و صلـح را بـر پایه هـای عادلانه تری اسـتوار می سـازد. 
دموکراسـی انجمنـی وی بـر چهار عنصـر: ۱( دولت مبتنـی بر ائتاف 
بـزرگ؛ ۲( وتـوی متقابـل )اکثریـت متقـارن(؛ ۳( اصل سـهمیه بندی 
بـه عنـوان اسـاس نمایندگـی؛ ۴( خودمختـاری بـالای هـر بخـش 
جامعـه بـرای اداره ی امـور داخلی آن جامعه اسـتوار اسـت. )احمدی، 
۱۳۸۵: ۱۳۵( حسـین بشـیریه ایـن چهار اصل را به ایـن بیان گزارش 
دموکراسـی  بشـیریه  تعبیـر  )بـه  دموکراسـی ها  نـوع  ایـن  می کنـد: 
چندقومـی( چهـار ویژگـی اصلـی دارنـد: ۱( مشـارکت نماینـدگان 
گروه هـای قومـی عمـده در فرآینـد تصمیم گیری؛ ۲( برخـورداری آن 
گروه هـا از میـزان بالایـی از خودمختـاری داخلـی؛ ۳( توزیـع قـدرت 
بـه تناسـب اهمیـت گروه هـا؛ ۴( قـدرت وتـو بـرای گروه هـای اقلیت. 

)بشـیریه، ۱۳۸۰: ۱۸۸(.
بافت جمعتی لبنان

مفهـوم اقلیـت را معمـولا در مقابـل اکثریـت بـه کار می برنـد. بـا این 
وجـود وضعیـت خاص کشـور لبنـان و بافـت جمیعتی آن بـه گونه ای 
اسـت که چه بسـا بتوان آن را »کشـوری بـا مجموعـه ای از اقلیت ها« 
نامیـد. در لبنـان تنهـا ۱۸ گـروه مذهبـی بـه رسـمیت شناخته شـده 
وجـود دارد. بـر اسـاس آمـار رسـمی جمعیـت در سـال ۱۹۳۲، یعنی 
در زمـان حاکمیـت فرانسـه بر کشـور، ۵۱ درصد جمعیت کل کشـور 

سـه گانه بـود، لکـن در عین حال سـاختار ریاسـتی و متمرکز داشـت. 
بـر اسـاس موافقت نامـه ی طایـف، نظـام ریاسـتی بـه نظـام پارلمانـی 
هیـات  و  نخسـت وزیر  بـه  رئیس جمهـور  از  قـدرت  و  شـد  تبدیـل 
وزیـران منتقـل شـد. اسـتدلال این بـود که تفکیـک قـوای مبتنی بر 
نظـام پارلمانـی می توانـد توزیـع قـدرت را بـه نحـو واقعی تـر در یـک 
کشـور چندقومـی تامیـن کنـد. بر اسـاس اصاحـات قـرارداد طایف، 
کابینـه ی  یـک  بـه  مسـیحی  رئیس جمهـور  اختیـارات  از  بسـیاری 
مسـیحی و مسـلمان انتقـال یافـت و نخسـت وزیر مسـلمان از حـق 
وتـوی فرمان هـای رئیس جمهـوری مسـیحی برخوردار شـد )احمدی، 

.)۸۳  :۱۳۸۵
3. تقسیم قدرت بر اساس نسبت اقوام و مذاهب

یکـی دیگـر از تدابیـر موافقت نامـه ی طایـف بـرای پایه ریـزی صلـح 
پایـدار، توزیـع قـدرت در میـان اقـوام و مذاهـب مختلـف سـاکن این 
کشـور، بـه نسـبت جمعیـت هـر یـک از ایـن گروه هـا بوده اسـت. در 
بنـد ۵ از اصاحـات سیاسـی آمـده اسـت: »تـا زمانـی کـه مجلـس 
نماینـدگان قانـون انتخابـات غیرطایفـه ای را تصویـب نکـرده  اسـت، 
کرسـی های نمایندگـی بـر ایـن اسـاس تقسـیم می شـود: الـف( بـه 
صـورت مسـاوی میـان مسـیحیان و مسـلمانان؛ ب( به صورت نسـبی 
میـان فرقه هـای هـر یـک از دو دسـته ی فـوق الذکـر؛ ج( بـه صورت 
نسـبی میـان مناطق کشـور«. همچنین مـاده ی ۷ اصاحات سیاسـی 
ایجـاد مجلـس سـنا در ایـن کشـور را منـوط بـه حضـور نماینـده ی 
همـه ی فرقه هـای مذهبـی دانسـته اسـت. نمایندگی فرقـه ای متوازن 
پیـش از ایـن نیـز در مـاده ی ۹۵ قانـون اساسـی لبنـان مـورد اشـاره 
قـرار گرفته اسـت، لکن تقسـیمات قدرت مبتنی بر سرشـماری سـال 
۱۹۳۲ بـوده کـه در آن نسـبت میـان مسـلمانان و مسـیحیان ۵ به ۶ 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. موافقت نامـه ی طایـف ایـن نسـبت را به 
نسـبتی مسـاوی میـان مسـلمانان و مسـیحیان تغییـر داد )احمـدی، 

.)۲۱۸  :۱۳۸۲
4. خودمختاری گروه های قومی و مذهبی در امور داخلی

عـاوه بـر حضـور در قـدرت مرکـزی، حفـظ خودمختـاری گروه های 
قومـی و مذهبـی از دیگـر تدابیـری اسـت کـه بـرای حفـظ صلـح در 
لبنـان مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت. قانون اساسـی و سـاختار سیاسـی 
کشـور اصـولا خودمختـاری داخلـی همـه ی فرقه هـای مذهبـی را، 
در امـور شـخصی و بـه ویـژه امـور مدنـی مربوط بـه احوال شـخصیه 

اسـت. پذیرفته 
5. خلـع سـاح تمامـی گروه هـای مسـلح و تشـکیل اردوی 

ملی
بـه  اقتـدار  بازگشـت  موافقت نامـه ی طایـف،  تدابیـر  از  یکـی دیگـر 
دولـت مرکـزی از طریـق تقویـت ارتـش و منحـل کـردن گروه هـای 
لبنـان  اردوی  اسـت. در جریـان جنـگ داخلـی،  بـوده  شـبه نظامی 
تقریبـا از هم پاشـیده بـود. جنگ هـای طایفه ای در لبنان باعث شـده 
بود تا بسـیاری از نظامیان دروزی، سـنی و شـیعه از ارتش گریخته و 
بـه شـبه نظامیان هـم طایفه ی خویش و ملیشـه های قومـی و مذهبی 

شـوند. ملحق 
مشکات موافقت نامه ی طایف

موافقت نامـه ی طایـف اگـر چـه کـه توانسـت بـه ۱۵ سـال جنـگ 
داخلـی لبنـان پایـان دهـد، اما در عیـن حـال، خالی از کاسـتی  هایی 
کـه امـروزه در سیاسـت این کشـور خـود را هـر از چندگاهی آشـکار 
می سـازد، نبـوده و نیسـت. مهم تریـن ایـن اشـکالات را می تـوان بـه 

قـرار ذیـل فهرسـت کرد:
۱. سـاختار سیاسـی حاصـل شـده از چنیـن توافقـی در واقـع یـک 
بـه خصـوص زمانـی  ایـن مسـاله  نیسـت.  سـاختار سیاسـی واحـد 

توافـق   طایف ؛
 ره آمـوز حـل منازعه

A
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      حسن رضا خاوری

ــورد  ــم رهن ــوم محمداعظ ــر مرح ــن اث ــه« نام دارتری ــار و آیین »گلن
زریــاب )۱۳۲۳-۱۳۹۹( اســت. ایــن یادداشــت بــه بررســی اجمالــی 

ــردازد. ــرآوازه می پ ــتان پ ــن داس ای
»گلنــار و آیینــه« بــا ذهنیــت اســطوره و آگاهــی افســانه ای درگیــر 
اســت و شکســت راوی را برمــا می کنــد. راوی بی نــام و پیــر و 
ــاد روح  ــع نم ــت درواق ــس اس ــه ک ــس و هم ــچ ک ــه هی ــوت ک فرت
ــور  ــدارد. راوی همان ط ــخص ن ــکل مش ــه ش ــت ک ــا اس ــی م جمع
ــام نــدارد، تاریــخ نیــز نــدارد. زمــان داســتان بیــش از آن کــه  کــه ن
زمــان واقعــی باشــد امــا زمــان خیالــی و افســانوی اســت. حــوادث و 
ــا  ــد. گفتاره ــاق نمی افتن ــخص اتف ــی و مش ــان عین ــا در زم ماجراه
ــه همیــن خاطــر،  ــر ســر گــور روی می دهــد. ب ــاً در شــب و ب عمدت
ــا،  ــرگ گلناره ــت، م ــا اس ــزی گفت وگوه ــون مرک ــرگ« مضم »م
ــر و خســرو  ــه، مــرگ شــیرین و مــرگ امی ــادر رباب ــدر و م مــرگ پ
و مــرگ چندبــاره ی ربابــه. شــخصیت های اصلــی همــه در کام 
ــه  ــا یگان ــود و از قض ــه می ش ــه اقام ــی ک ــد. رقص ــرگ فرورفته ان م
ــد،  ــمار می آی ــه ش ــتان ب ــر در داس ــت و تغیی ــی و حرک ــاد زندگ نم
ــا گرداگــرد تک درخــت کهن ســال در گورســتان  ــز ی ــن رقــص نی ای
ــود، کاخ را  ــا می ش ــه برپ ــر در کاخ مهاراج ــا اگ ــود ی ــه می ش اقام
ــر  ــازد؛ و اگ ــده می س ــرگ آکن ــا را از م ــد و فض ــش می کش ــه آت ب
ــا  ــد. آن ج ــود می کن ــود، لاجــرم خــود را می ســوزاند و ناب ــی نب جای
ــتانه  ــل دوس ــد محف ــدارد، مانن ــدی ن ــرگ پیون ــا م ــص ب ــه رق ک
ــه  ــی( بدرق ــنام )کنچین ــونت و دش ــا خش ــد و ب ــام می مان ــا ناتم ام
ــا آن  ــت ی ــرگ نیس ــیخته از م ــا گس ــی ی ــص و زندگ ــود. رق می ش
ــه قمــار  ــه ب ــدان زنده گــی نیســت و لوده گــی اســت ک زندگــی چن
و لهــو و لعــب می گــذرد. داســتان روایتــی از سلســله ی شکســت ها 
اســت، شکســت زندگــی، شکســت تغییــر، و شکســت عقــل در برابــر 

ــود. ــش داده می ش ــی نمای ــه خوب ــت ب ــطوره. شکس اس
از  می گویــد،  اســطوره ای ســخن  از جهــان  آیینــه«  و  »گلنــار 
ــال  ــیده گی و ابط ــم فروپاش ــه به رغ ــی ک ــانه ای و افیون ــای افس دنی
افســون ها و طلســم هایش امــا یــاد و خاطــره اش همچنــان بــر 
ــحور  ــه مس ــانی ک ــر انس ــد، ب ــی می کن ــودازده حکمران ــان س انس
افســانه ها و مفتــون جادوهــا و معتــاد افیون هــا اســت، انســانی کــه 
نــه توانایــی نقــد دارد و نــه توانایــی تغییــر، بــل اساســاً توانایــی فهــم 
تغییرهــا را نــدارد؛ نمی توانــد بفهمــد کــه چــرا کارخانــه جــای کاخ 
ســوخته را گرفتــه و نمی توانــد بفهمــد کــه چــرا ســنت را بــاد بــرده 
ــم جدیــد و روح  ــا تجــدد و عال ــد ب و تجــدد غالــب آمــده و نمی توان
ــای اســطوره ای  ــی حقیقت ه ــار تجلّ ــد. اساســاً گلن ــار بیای ــه کن زمان
و تناســخ آگاهی هــای افیونــی اســت و بــه همیــن خاطــر، ایــن اثــر 
رهنــورد زریــاب بــا اکنونیــت مــا پیونــد محکــم دارد و شکســت مــا 
ــد.  ــان می ده ــوح نش ــه وض ــطوره ای را ب ــت اس ــروج از ذهنی در خ
ــه چنــد پرســش اندیشــید: در داســتان  ــرای فهــم مطالــب بایــد ب ب
و  معرفت هــا  و  قصه هــا  چــه  می دهــد؟  روی  اتفاق هایــی  چــه 
حقیقت هایــی پدیــدار می آیــد؟ ســاختار روایــی و داســتانی حقایــق 
و معــارف چیســت؟ چــه شــخصیت هایی وجــود دارد و چــه احوالــی 

می نهنــد؟ پشت ســر  را 
شــخصیت اصلــی ربابــه/ گلنــار اســت؛ کــه یــک شــخصیت فعــال و 
کنشــگر اســت. برتریــن کنــش وی رقــص و گفتــن حقایــق می باشــد 
ــرای تغییــر راوی و امــکانِ  کــه ایــن گفتن هــا و گفت وگوهــا راه را ب
ــه  ــت ک ــوی اس ــنت معن ــک س ــه وارث ی ــاید. رباب ــتن می گش نوش
ــص  ــد و ســرزمین اشــراق و افســانه ها می رســد. رق ــه هن ــارش ب تب
ــدی  ــر ح ــا س ــت، ت ــی اس ــی و زندگی بخش ــاد اراده ی زندگ وی نم
کــه گاهــی راوی از »بیدارکــردن مــرده گان« و برخاســتن آن هــا بــر 
ــدون  ــز ب ــن نی ــار: ۷( گفت ــه می ترســد. )گلن ــار/ رباب ــص گلن ــر رق اث
ــم  ــار ه ــه/ گلن ــت. رباب ــن نیس ــف ممک ــیدن و کش ــرد و اندیش خ
ــت  ــن حقیق ــم عی ــت و ه ــتن اس ــت خویش ــف حقیق ــی کش در پ
ــه  ــود، یکپارچ ــص می ش ــه رق ــه یکپارچ ــی ک ــاف یافته، حقیقت انکش
ــار  آتــش می شــود، زندگــی را هــم می گیــرد و هــم می بخشــد. گلن
ــد، وی را  ــال می کن ــل وی را فع ــانی راوی را، اراده و عق ــوای انس ق
بــه دانایــی مجهیــز می کنــد تــا بتوانــد بنویســد. ایــن گلنــار اســت 

ــش »بســیار  ــه »تحمــل ســیاهی شــب« را برای ــد ک تســخیر می کن
دشــوار« می ســازد؛ )ص: ۱۲( بــدون آن کــه راهــی بــه رهایــی بدانــد 
ــون ها و  ــاک افس ــر در مغ ــدام و افزون ت ــن م ــز فرورفت ــد ج و بپوی
ــر  ــر راوی را پ ــال و ضمی ــر خی ــه سراس ــا، ک ــاندن آن ه ــه رس ــه ت ب
ــه ســقوط در قعــر افســون ها و افیون هــا ســوق می دهــد.  کــرده و ب
ــر  ــه بال وپ ــده ک ــن ش ــی پولادی ــم ها قفس ــر آن چش ــال و تصوی خی
ــرواز  ــروج و پ ــال خ ــیده و مج ــد کش ــه بن ــده و او را ب راوی را چی
نمی دهــد؛ بی قــرار اســت و دوبــاره و دوبــاره پشــت آن پنجــره 
می آیــد تــا بیشــتر افســون شــود امــا چیــزی نمی بینــد. تــا 
ــر در  ــار دیگ ــالا را ب ــک و بلندب ــار باری ــرو روان و ی ــه آن س این ک
ــم  ــودم. در طلس ــده ب ــون ش ــخت افس ــاز: »س ــد و ب ــارت می بین زی
ــار  ــه گرفت ــد ک ــود می دان ــودم.« راوی خ ــده ب ــر مان ــگفتی گی ش
طلســمِ حقیقــت اســطوره ای شــده، حقیقتــی رنگیــن و موج آگیــن، 
امــا چــاره ای جــز قبــول و اطاعــت نــدارد. بــه همیــن خاطــر، یــک 
»ســکوت ســنگین و مقــدس« بــر وی حکمفرمــا می شــود و اعتــراف 
می کنــد: »کرخــت و منجمــد شــده بــودم. آن طلســم و آن افســون 
ــود«  ــوش و رازآل ــای خام ــد.« و در آن »فض ــرده بودن ــحورم ک مس
افســون زده و طلسم شــده می مانــد. )ص: ۱۵(  تنهــا،  همچنــان 
ــر را  ــار ســوم آن دخت ــن »گیجــی و افسون شــده گی« ب راوی در عی
ــار  هنــگام رقــص می بینــد، در محفــل خواهــرزاده ی الیــاس. ایــن ب
نــه تنهــا چشــم ها بلکــه پاهــا و آواز پاهــای دختــر اســت کــه راوی 
ــه همــان میــزان کــه ســراپای وجــود دختــر/  را افســون می کنــد. ب
ــف  ــای لطی ــت« شــده اســت، »حرکت ه ــش و حرک ــت »جنب حقیق
ــده گی  ــود راوی را افسون ش ــراپای وج ــا س ــه« )ص: ۱۸( ام و جاودان
و انجمــاد و کرختــی و بی حرکتــی فراگرفتــه اســت کــه مــدام 
شــدت می یابــد. فصــل یکــم و دوم فصــل دیــدار نــاب اســت، 
بــدون آن کــه بــه ســخن و گپ وگفــت آلــوده شــود. راوی در فصــل 
ــل  ــود و در فص ــون می ش ــر افس ــم های دخت ــط چش ــت توس نخس
دوم توســط آواز پاهایــش. دختــر ســراپا وجــودی افســونگر دارد کــه 
فکــر و حرکــت را از راوی می گیــرد. بانــوی حقایــق افســانه ای ماننــد 
ــا  ــد ی ــدل می کن ــنگ ب ــه س ــا را ب ــگاه آدم ه ــک ن ــا ی ــا« ب »مدوس
ــون  ــتیبان ها را افس ــان و کش ــک آواز ملوان ــا ی ــه ب ــیرن ها« ک »س
کــرده و بــه کام مــرگ می افکنــد. این جــا نیــز راوی توســط نــگاه و 
ــگام  ــا افســون می شــود، چنان چــه هن ــل توســط تصــور آن ه آواز ب
حضــور نــزد دختــر یــا هنــگام حضــور در محضــر حقیقــت بــی اراده 

می شــود: »جرأتــم یک ســره از میــان رفــت.« )ص: ۲۶(
ــخن  ــه س ــات ب ــاید و ماق ــان می گش ــدار زب ــوم، دی ــل س در فص
ــر  ــر قب ــره س ــرار دونف ــتین ق ــود. نخس ــته می ش ــته و پیراس آراس
پادشــاه بخــارا گذاشــته می شــود. آن جــا ســوی پنجــه شــاه 
می رونــد: »چــه جایــی! هــر طــرف کــه ببینــی، قبــر اســت... 
ــان  ــه جه ــی ک ــد.« )ص: ۳۰( جای ــرده گان خوابیده ان ــا م ــه ج هم
بــه یــک قبــر بــزرگ بــدل شــده اســت، چهــره ی دختــر همانــا آرام 
»مثــل شــب خامــوش و مهتابــی« اســت؛ انــگار حقیقــت اســطوره ای 
ــت و  ــاس رضای ــده، احس ــر افکن ــه درون قب ــی را ب ــه آدم از این ک
ــی  ــان قلب ــه اطمین ــرگ اســت ک ــا م ــگار تنه ــد؛ ان شــادمانی می کن
مــی آورد! بــه عبارتــی، نخســتین گفت وگــو در گورســتان روی 
ــان  ــی ده ــه ی قلب ــا طمأنین ــه ب ــت ک ــرگ اس ــگار م ــد؛ ان می ده
ــه  ــا ک ــد! و عجب ــون می کن ــد و افس ــخن می گوی ــاید و س می گش
راوی هــم قصه هــا و حکایت هــای بانــوی حقیقــت یــا مــرگ را 
ــاس  ــه از آن »احس ــدارد ک ــیرین« می پن ــب و ش ــانه ی عجی »افس
ــگاه  ــر ن ــاوه ب ــه، ع ــد! )ص: ۳۲( بل ــاط بخش« می کن ــیرین و نش ش
ــانه و  ــورتِ افس ــرای راوی ص ــز ب ــانی نی ــخن انس ــگ، س و آواز زن
ــدل  ــر خواســتنی ب ــه ام ــن ســان، افســانه ب ــرد. بدی افســون می پذی
می شــود، نــه بــه امــر نقدکردنــی. راوی حاضــر اســت کــه در محضــر 
ســعادت بخش آن زانــو بزنــد، ســجده کنــد، خــاک پایــش را توتیــای 
چشــمانش ســازد، بــه دیدگانــش ســرمه بکشــد، پیــش رویــش جــان 

ــرد. )ص: ۳۴( ــد و بمی ده
گفت وگــو در گورســتان یــا زبان گشــایی مــرگ، رویــدادی »شــگفت، 
ــود  ــی می ش ــه ای تلق ــت و تجرب ــد« اس ــتنی و خوش آین دوست داش
»مرحلــه ی  را  آن  و  می ســازد،  دگرگــون  را  راوی  زندگــی  کــه 
ــد. )ص:  ــو« می دان ــان ن ــا »جه ــنایی ب ــی« و آش ــی از زندگ تازه ی

کــه راوی را راوی می کنــد، حقیقــت انســانی اش یعنــی امــکان فهــم 
و عمــل را بازمی گشــاید تــا بتوانــد چرخــه ی مــرگ را مختــل کنــد.
شــخصیت دوم، راوی اســت کــه می کوشــد از حالــت انفعالــی خــارج 
ــی  ــش اصل ــود. کن ــل ش ــال تبدی ــخصیت فع ــک ش ــه ی ــردد و ب گ
ــی  ــار از ناتوان ــت گلن ــدد عنای ــه م ــه ب ــان نوشــتن اســت ک وی هم
در نوشــتن و اندیشــیدن می رهــد. راوی بارهــا از رقــص و نــگاه 
ــه  ــه هم ــود، ک ــدار می ش ــرزد، بی ــوزد، می ل ــد، می س ــار می ترس گلن
ــونگر  ــور افس ــرار و حض ــار و اص ــاً فش ــد. اساس ــر ان ــانه های تغیی نش
گلنــار اســت کــه راوی را بــه نوشــتن وامــی دارد تــا از وضــع انفعالــی 
ــی اش را  ــان زندگ ــود و جه ــد؛ خ ــد و بنویس ــود، بیندیش ــارج ش خ

ــد. ــد و انســانیت خــود را بازیاب ــق کن ســرازنو خل
ــرو  ــر و خس ــت: امی ــز هس ــیه ای نی ــی و حاش ــخصیت فرع ــد ش چن
ــص را  ــرای رق ــوی لازم ب ــای معن ــد و فض ــیقی می نوازن ــه موس ک
ــه  می گشــایند. و شــیرین کــه شــاهد ماجراهــا و قصه هــا اســت، و ب
همیــن خاطــر، حلقــه ی وصــلِ اکنونیــت بــه گذشــته یعنــی نقطــه ی 

ــه گلنــار اســت. ــه ب اتصــال رباب
و  اســت  اســطوره ای  هستی شناســی  رمــان  هستی شناســی 
همراســتا بــا هستی شناســی بــدوی جامعــه ی دینــی. نگاه هــا، 
و  جادویــی  غیرعــادی،  همــه  حــوادث  و  رقص هــا  چشــم ها، 
ــه میــان  افســون گرانه روی می دهنــد. از گیــاه جادویــی ای ســخن ب
ــه  ــازد ک ــدل می س ــت ب ــه واقعی ــا را ب ــواب و رؤی ــه خ ــد ک می آی
آن واقعیــت نیــز چیــزی جــز مــرگ نیســت. داســتان از »گورســتان 
ــا«  ــل رؤیاه ــرارآمیز مث ــای اس ــه »فض ــود ک ــاز می ش ــوش« آغ خام
ــحرانگیز« و  ــن س ــص »طنی ــا و رق ــاز، راز و رؤی ــان آغ دارد. از هم
»بی خود«کننــده ای دارد )ص: ۵( کــه تــا پایــان داســتان از پــژواک و 
انعــکاس بازنمی ایســتد. راوی در ۲۱ ســالگی ربابــه را پشــت پنجــره 
می بینــد؛ بعــد ماجراهــای اندکــی را بــا یکدیگــر می گذراننــد. 
ــی رود  ــد م ــه هن ــیرین ب ــرو و ش ــر و خس ــراه امی ــه هم روزی رباب
و راوی ۳۵ ســال بی خبــر می مانــد. پــس از گذشــت ۳۵ ســال 
ــان در  ــه ناگه ــوت رباب ــم دم و فرت ــن نی ــی، ت ــری و خاموش بی خب
ــر  ــگار روحــی ب ــار بســتر راوی ظاهــر می شــود، تنهــای تنهــا، ان کن
او نــازل شــده کــه جبرئیــل وار راوی را فرمــان می دهــد: »بنویــس... 
ــد. راوی  ــر می کن ــاق را پ ــه آوازش ات ــان: ۸( چنان چ ــس« )هم بنوی
می شــود:  تکــرار  مکالمــه  نمی توانــم.  »نمی دانــم«،  می گویــد: 
ــره!  ــان پنج ــاز، از هم ــان آغ ــس، از هم ــم. بنوی ــس! نمی توان بنوی
ــا  ــه آواز پ ــت ک ــب اس ــد. جال ــد بترک ــدت آواز می خواه ــاق از ش ات
هنــگام رقــص و آواز فرمــان نوشــتن هــر دو آوازهایــی هســتند کــه 
ــه ســرحد انفجــار  ــد، ب ــر می کن فضــا و محیــط پیرامــون خــود را پ
می ترســد؛  راوی  می زنــد.  رقــم  را  تغییــر  امــکان  و  می رســاند 
ــد،  ــام می کن ــه نوشــتن؛ قصــه را می نویســد و تم ــد ب شــروع می کن
پیــش از آن کــه ربابــه نفــس آخــر را بکشــد و بمیــرد. )آغــاز ماجــرا 
ــت و  ــال غیب ــا + ۳۵ س ــال ماجراه ــدود ۲ س ــالگی + ح در ۲۱ س
ظهــور ناگهانــی = ۵۸ ســال = ســن زریــاب هنــگام نوشــتن گلنــار و 
ــه/  ــد قصــه ی رباب ــه می گوی ــه رباب ــاز داســتان ب ــه!( راوی در آغ آیین
ــد نوشــته اســت.  ــان داســتان می گوی ــا در پای ــار را ننوشــته، ام گلن
ــد و  ــی می کن ــاله را ط ــبه ره صدس ــش یک ش ــار تخت خواب راوی کن
در یــک شــب، داســتان را می نویســد! معلــوم اســت کــه ایــن شــب 
ــب  ــک ش ــگل ی ــطایی« ه ــرون وس ــب دراز ق ــد »ش ــاک مانن هولن
تاریخــی طولانــی اســت، شــبی پایــدار کــه مــرزِ خــواب و بیــداری 

ــرد در آن واضــح نیســت. خ
تصــور  یــا  می بینــد  را  دختــری  چشــم های  بــار  اول  راوی 
ــال ره  ــواب و خی ــه خ ــور ب ــن تص ــت. ای ــده اس ــه دی ــد ک می کن
ــرا و  ــرار دارد و تمــام ماج ــی دراز ق ــگار راوی در خواب ــرد، ان می ب
ــر  ــت. »ه ــتناک نیس ــوس دهش ــک کاب ــز ی ــزی ج ــا چی دیدن ه
ــدم.«  ــار بازمان ــد. از رفت ــونم کردن ــم ها افس ــن چش ــود، ای ــه ب چ
ــدن  ــه دی ــی ب ــه یقین ــود ک ــزی می ش ــون چی )ص: ۱۱( راوی افس
ــال،  ــده. به هرح ــون ش ــدارد، افس ــن ن ــون یقی ــاید چ ــدارد. ش آن ن
ــتاده« و  ــی دارد، »ایس ــت بازم ــرک و فعالی ــون وی را از تح آن افس
ــطوره ای  ــی اس ــونِ آگاه ــان افس ــد. راوی چن ــوب« می مان »میخک
و اســیر دریچه هــای آگاهی هــای اشــراقی می شــود کــه حتــی 
ــناس«ی وی را  ــدارد. »غصــه ی ناش ــدن ن ــیدن و فهمی ــار پرس اختی

ــن  ــا ای ــت ام ــق« اس ــر »عش ــه در ظاه ــو گرچ ــان ن ــن جه ۳۶( ای
ــازه از  ــه ای ت عشــق تحــت رواق مــرگ رخ می دهــد و اگرچــه مرحل
زندگــی را رقــم می زنــد امــا بــه زندگــی و نجــات آن از چنــگ مــرگ 
ــات« و  ــادگار »خراب ــو اســت، ی ــار جهــان ن ــه/ گلن ــدارد. رباب ــط ن رب
ــازه ای  ــون ت ــا افس ــی رود، ب ــش م ــه پی ــدم ک ــر ق ــل آن. راوی ه اه
ــم واژه ای  ــدن در طلس ــازه اش گیرمان ــون ت ــود. افس ــه رو می ش روب
ــاسِ  ــات احس ــه و خراب ــب رباب ــه ترکی ــت ک ــات« اس ــد »خراب مانن
»ســعادت بی کــران« را در راوی تولیــد می کنــد، احساســی کــه 
دختــران دانشــگاه کابــل و مجهــز بــه دانــش عصــری در راوی تولیــد 
نمی کنــد و هیــچ دختــر دانشــگاهی و مــدرن بــا ربابــه برابــر نیســت. 
ــی از  ــگار حس ــدرن ان ــارف م ــری و مع ــای عص )ص: ۳۷( آگاهی ه
ــی  ــد حــس خوش بخت ــد و در تولی ســعادت را در راوی برنمی انگیزان
ــار و  ــوادی گلن ــد. بی س ــری نمی توان ــانه ای براب ــای افس ــا آگاهی ه ب
بی دلیلــی حقایــق اســطوره ای نیــز عیبــی نــدارد. آن چــه بــرای راوی 
تعیین کننــده و مســأله اســت آن افســونی اســت کــه از چشــمان و 
ــه ســاطع می شــود و دل  ــل از سراســر وجــود رباب ــا و صــدا و ب پاه
و درون راوی را تســخیر و تســخین می کنــد. ایــن اســت جهــان نــو 
راوی، جهانــی همیشــه بهــار کــه آســمان و زمینــش آیینه هایــی انــد 
ــد، )ص: ۳۸(  ــس می کنن ــه را منعک ــای رباب ــورت زیب ــط ص ــه فق ک
صــورت زیبایــی کــه جلــوه ی بهــار اســت، البتــه بهــاری اضطــراب آور، 
چنان کــه وقتــی می آیــد، دل راوی می لــرزد و دهانــش خشــک 

ــود! )ص: ۳۹( ــر می ش ــودش تبخی ــا وج ــود ی می ش
فصــل چهــارم بــه حکایــت دیــداری دیگــر بــر ســر گــور گلنــار، مــادر 
ــار  ــت گلن ــاف حقیق ــتان و انکش ــم گورس ــاز ه ــردازد. ب ــه می پ رباب
ــل  ــه اه ــه، ک ــادر رباب ــادر م ــادر م ــادر م ــادر م ــی م نخســتین، یعن
لکنهــو و رقاصــه ای در کاخ مهاراجــه ی هنــدی بوده اســت. مهاراجه ی 
مســت گلنــار اول را مجبــور می کنــد کــه بــا فــردی دیگــر مســابقه و 
رقیبــش را شکســت دهــد، امــا رقیبــش کســی نیســت جــز تصویــر 
ــا تصویــر  خــود گلنــار در آیینــه! گلنــار خشــمگین می شــود ولــی ب
خــودش مســابقه می دهــد. »زیباتریــن رقــص« را بــا تمــام وجــودش 
ــر  ــه حری ــش ک ــود. دامن ــص« می ش ــه »رق ــد. یکپارچ ــه می کن اقام
ســرخ بــوده، بــه »گل ســرخ چرخــان« بــدل می گــردد. تــا ســرانجام 
تصویــر خــودش را از پــای درمــی آورد امــا رقــص را تمــام نمی کنــد 
و ادامــه می دهــد. نیرویــی مرمــوز یــا کریشــنا در گلنــار اول حلــول 
می کنــد. وجــودش نورانــی می شــود، درخشــان و ســوزان، کــه 
ــه  ــد. آیین ــش می کش ــه آت ــه ای از کاخ را ب ــاره اش گوش ــر اش ــا ه ب
ــا  ــار اول از آن ج ــردد. گلن ــد می گ ــار ناپدی ــر گلن ــکند و تصوی می ش

ــد. ــه جــای دیگــر کــوچ می کن ب
ــار اول از  ــد. گلن ــار می چرخ ــص گلن ــرد راز رق ــم گرداگ ــل پنج فص
خــودش فراتــر مــی رود ولــی گلنارهــای دیگــر ازجملــه مــادر ربابــه 
نمی تواننــد؛ لــذا مــادر ربابــه بــاور دارد کــه »راز«ی وجــود دارد کــه 
بــه دســت آن هــا نرســیده و دختــرش بایــد روزی آن را کشــف کنــد. 
ــت.  ــک »راز« اس ــیده، ی ــه ارث رس ــه ب ــرای رباب ــار ب ــه از گلن آن چ
ــن راز  ــدارد. ای ــه رســالتی جــز کشــف آن ن ــه همیــن خاطــر، رباب ب
ــد وارد  ــور می کن ــه را مجب ــر راوی در آیین ــه/ تصوی ــه رباب ــت ک اس
ســرزمین افســانه ها و افســون ها شــود، تــا بتوانــد راز را کشــف 
کنــد و از خــودش فراتــر بــرود. لــذا »ایــن نــام بــه نظــرم همچــون 
انفجــاری از افســانه و راز جلــوه می کــرد.« )ص: ۴۹( گلنــار یــا 
ربابــه کــه تصویــر راوی در آیینــه اســت، انفجــاری از راز اســت کــه 
ــدم/  ــه در رقــص ق ــدرت نهفت ــد ق ــا بتوان ــد ت ــد آن را کشــف کن بای
ــش  ــرود و ناتوانی های ــر ب ــد از خــودش فرات ــا بتوان ــم را بفهمــد، ت قل
را بــه زمیــن بزنــد. راوی بــرای غلبــه بــر عجــز خویــش وارد دنیــای 
ــودن  ــوه ی ب ــه نح ــی ک ــود، وارد جهان ــانه ها می ش ــرارآمیز افس اس
و تاریــخ امکان هــای درونــی او را مقــدر و معیــن کــرده اســت. 
ــان  ــی اش هم ــان درون ــود و جه ــی اش ش ــان درون ــد وارد جه او بای
جهــان اســاطیری اســت، دنیــای افســانه ها و رازهایــی کــه برایــش 
ــد  ــنگینی می کن ــانه هایش س ــر ش ــراث ب ــار می ــیده و ب ــه ارث رس ب
امــا چــاره ای جــز پذیــرش و سیروســلوک در آن نــدارد. هنــوز ربابــه 

ــد. ــدرت ســفر و کشــف راز را ندارن و راوی ق
ــارا  ــاه بخ ــگاه پادش ــون آرام ــر پیرام ــداری دیگ ــاز دی ــد ب ــل بع فص
ــهر  ــارک ش ــه پ ــار، ب ــن ب ــا ای ــود ام ــا می ش ــب آن ه ــق و نصی توفی

آتش:در
مــرور گلـنار و آیینه

A

ادامه در صفحه بعد

»گلنــار و آیینــه« از جهــان اســطوره ای ســخن می گویــد، از دنیــای افســانه ای و افیونــی 
ــره اش  ــاد و خاط ــا ی ــم هایش ام ــون ها و طلس ــال افس ــیده گی و ابط ــم فروپاش ــه به رغ ک
ــانه ها  ــحور افس ــه مس ــانی ک ــر انس ــد، ب ــی می کن ــودازده حکمران ــان س ــر انس ــان ب همچن
ــه  ــد دارد و ن ــی نق ــه توانای ــه ن ــانی ک ــت، انس ــا اس ــاد افیون ه ــا و معت ــون جادوه و مفت
توانایــی تغییــر، بــل اساســاً توانایــی فهــم تغییرهــا را نــدارد؛ نمی توانــد بفهمــد کــه چــرا 
کارخانــه جــای کاخ ســوخته را گرفتــه و نمی توانــد بفهمــد کــه چــرا ســنت را بــاد بــرده 
و تجــدد غالــب آمــده و نمی توانــد بــا تجــدد و عالــم جدیــد و روح زمانــه کنــار بیایــد. 
ــت  ــی اس ــای افیون ــخ آگاهی ه ــطوره ای و تناس ــای اس ــی حقیقت ه ــار تجلّ ــاً گلن اساس
ــم دارد و  ــد محک ــا پیون ــت م ــا اکنونی ــاب ب ــورد زری ــر رهن ــن اث ــر، ای ــن خاط ــه همی و ب

ــد. ــان می ده ــوح نش ــه وض ــطوره ای را ب ــت اس ــروج از ذهنی ــا در خ ــت م شکس
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ــه رویــش را پوشــانده و برقــع را در پــارک کنــار  ــد. رباب ــو می رون ن
نمی زنــد. گفت وگویــی درنمی گیــرد. همان طــور کــه ربابــه در 
ــز  ــطوره ای نی ــت اس ــاید، حقیق ــره نمی گش ــو چه ــهر ن ــارک ش پ
در فضــای مــدرن رخ نمی نمایانــد و زبــان نمی گشــاید. بانــوی 
ــراز وجــود کنــد،  افســانه در دنیــای مــدرن جایــی نــدارد و اگــر اب
ــم می شــود. ــای مضحــک و تمســخرآمیز خت ــه حــدوث صحنه ه ب

ــه  ــد ک ــت می کن ــه را حکای ــه ی رباب ــداری در خان ــم دی فصــل هفت
میــدان دار آن شــیرین اســت و از گیاهــی جادویــی ســخن می زنــد. 
ــنا می شــود.  ــر و خســرو و شــیرین آش ــا امی ــا ب ــام آن ج راوی بی ن
شــیرین آشــکارا گذشــته را تداعــی می کنــد. بــه نظــر او، »آدمیــان 
ــه افســانه  ــن داســتان ب ــد پرداخت ــن کلی ــد.« ای ــم را ندارن ــاب غ ت
ــاطیری  ــق اس ــانه ها و حقای ــه افس ــد ک ــان می ده ــون را نش و افس
تنهــا پناهگاهــی اســت کــه آدمــی از ســرمای غــم بــه آغــوش آن 
ــومِ  ــانه ها هج ــوش افس ــا در آغ ــزد ی ــا می گری ــون ها و افیون ه افس
ــای  ــون همپ ــانه و افس ــه افس ــا ک ــرد. از آن ج ــاد می ب ــم را از ی غ
شــب و ســیاهی بــر سراســر داســتان ســایه افکنــده، پــس معلــوم 
می شــود کــه غــم بزرگــی در بنیــان داســتان وجــود دارد کــه کل 
ــا  ــاندن ی ــرای پوش ــی ب ــا سرپوش ــون ها و افیون ه ــانه ها و افس افس
طــرد آن اســت. ربابــه/ گلنــار در پــی کشــف راز رقــص و شــیرین 
در پــی گیــاه جادویــی خــواب آور اســت. خواننــده هــم بایــد راز ایــن 
غــم بــزرگ را کشــف کنــد، راز غــم یــا زخــم مــرگ و تیــغ اجلــی 
ــد.  ــود نمی یاب ــد و بهب ــان می ران ــا فرم ــان م ــان و جه ــر ج ــه ب ک
ــه  ــی در کشــمیر وجــود دارد ک ــه گیاه ــد ک شــیرین قصــه می کن
اگــر کســی از آن بخــورد، در بیــداری خــواب می بینــد و اگــر 
ــود  ــور می ش ــد و مجب ــل نمی توان ــداری را تحم ــورد، بی ــاد بخ زی
ــه خــوردن آن معتــاد شــود، وارد  ــه خــوردن ادامــه دهــد. اگــر ب ب
ــری  ــه ی دیگ ــده و لای ــر ش ــش عمیق ت ــا خواب ــود ی ــواب می ش خ
ــه بیــداری را ناممکن تــر می ســازد.  از خــواب پدیــد می آیــد ک
ــرد  ــود دارد. ف ــز وج ــوم نی ــواب س ــا خ ــواب دوم ام ــر خ ــاوه ب ع
ــه خــواب  ــد ک ــه خــواب می بین ــد ک ــه خــواب ببین ــد ک »اراده کن
می بینــد.« )ص: ۶۳( تفــاوت خــواب ســوم یــا لایــه ی ســوم خــواب 
ــی  ــای اول و دوم غیرواقع ــه خواب ه ــت ک ــن اس ــر ای ــا دو دیگ ب
انــد امــا خــواب ســوم واقعــی اســت. البتــه خــواب اول بــه اختیــار 
آدمــی اســت امــا خــواب دوم و ســوم تحــت اراده ی آدمــی نیســت 
ــود  ــواب وج ــطحی از خ ــن، س ــد. بنابرای ــوم می آی ــای نامعل و از ج
ــت.  ــی نیس ــع اراده ی آدم ــم تاب ــت و ه ــی اس ــم واقع ــه ه دارد ک
ایــن همــان قمــار خطرناکــی اســت کــه در سلســله ی خواب هــا یــا 
لایه هــای انحطــاط هســت کــه هــر چــه عمیق تــر شــود، واقعی تــر 
ــا خــروج از  ــاری ام ــه خــواب اختی ــر می شــود. ورود ب و غیرارادی ت
آن راهــی جــز مــرگ نــدارد. ژرفــای خــواب خــرد بــه رویدادهایــی 
ــد و هــم خــارج از کنتــرل  منجــر می شــود کــه هــم واقعیــت دارن
ــزی  ــد، چی ــوم رخ می ده ــواب س ــه خ ــی ک ــند. واقعیت ــا می باش م
جــز مــرگ و نابــودی نیســت. بــر ایــن اســاس، شــاید افغانســتان از 
آن گیــاه جادویــی خــواب آور خیلــی زیــاد خــورده و وارد مرحلــه ی 
خــواب ســوم شــده؛ چنان کــه خنجــر مــرگ در ســینه ی آن 
ــل تصــور باشــد.  ــی قاب ــار و راه نجات ــه اختی ــدون آن ک ــه، ب فرورفت
بیداری هــا و واقعیت هایــی وجــود دارنــد کــه اربــاب قــدرت آن هــا 
ــک  ــای ایدئولوژی ــی و افیون ه ــان جادوی ــذا گیاه ــد؛ ل را برنمی تابن
ــق  ــان تزری ــن و ضمیرش ــه ذه ــد، ب ــردم می دهن ــوردِ م ــه خ را ب
می کننــد تــا بــه خواب هــای عمیــق و بیدارناپذیــر فرورونــد، 
ــردار نشــوند  ــز خب ــی و نابودنی شــان نی ــرگ و تباه چنان چــه از م
و بــا آغــوش بــاز، افیون هــای جادویــی و ســکرآور را سربکشــند و از 

ــا تکفیــر و تفســیقِ دیگــران بازنایســتند. انفجــار و انتحــار ی
ــردد.  ــه برمی گ ــت راوی و رباب ــن گپ وگف ــه دام ــتم ب ــل هش فص
شــیرین در فصــل پیــش کــف دســت راوی را دیــده امــا حقیقــت را 
بــه وی نگفتــه بــود. در جهــان راوی، حقایــق در خــارج از گورســتان 
ــه بیــان  ــی اســت کــه ب بیــان نمی شــود. گــور و مــرگ تنهــا مکان
حقیقــت امــکان می بخشــد. ربابــه اســت کــه ســر گــور شــاه بخــارا 
ــه:  ــد ک ــا می کن ــد و افش ــر می رون ــمه خض ــرف چش ــد و ط می آی
»یــک وقتــی مــن و تــو خواهــر و بــرادر بودیــم.« چــون کــف دســت 
ــتثنایی  ــر دو اس ــت ه ــف دس ــت. ک ــر اس ــبیه یک دیگ ــا ش آن ه
اســت و یــک خــط دارد کــه کــف را دو نیمــه کــرده. در جهانــی کــه 
افیون هــای جادویــی و اســاطیری همــه را غــرق خــواب و انحطــاط 
کــرده، معلــوم اســت کــه عشــق ناممکــن اســت و روابــط بایــد تابــع 
ــه خــود  ــرادری ب ــب خواهر-ب ــا قال ــه این ج ــت« باشــد، ک »محرمی
گرفتــه تــا وحــدت و همــزادی شــخصیت های اصلــی ماجــرا را بیــان 

بیــان می کنــد تــا ماجــرا بــه پایــان برســد. آن هــا هنــد رفتــه، تــا 
ــرگ  ــا م ــد. تنه ــت آورن ــه دس ــار اول را ب ــرنخ ها از گلن ــن س آخری
ــد و  ــار می رقص ــب گلن ــک ش ــه ی ــد ک ــف می کنن ــار را کش گلن
آتــش می گیــرد. »اصــاً یــک شــعله ی بــزرگ می رقصیــد.... گلنــار 
ــوزاند.« )ص: ۱۱۲( رازی  ــودش را بس ــا خ ــود ت ــرده ب ــی ک زندگ
ــر را دســتگیر  ــا امی ــد. خلقی ه ــل برمی گردن ــه کاب ــدارد. ب وجــود ن
ــم(  ــاش )قاس ــدش ق ــرد. فرزن ــیرین می می ــد. ش ــرگم می برن و س
ــتان  ــه پاکس ــرو ب ــه و خس ــود. رباب ــد می ش ــتگیر و ناپدی ــز دس نی
ــار طالبــان خســرو را  ــد. ایــن ب ــل بازمی گردن ــه کاب ــد امــا ب می رون
ــات فرومی پاشــد. ســرانجام در یــک »شــب ســیاه  می کشــند. خراب
ــر  ــر از مــرگ می شــود و ب ــاق پ ــرد. ات ــز می می ــه نی ــی« رباب و باران
ــو  ــا جهــان ن ــه/ گلنــار ی ــد. جهــان رباب ســوگ خواهرکــش می گری
ــی  ــوز باق ــنت هن ــان س ــا جه ــود. ام ــتر می ش راوی خاک وخاکس
ــواب  ــا در خ ــه قبل ه ــد ک ــارت می بین ــی را در زی ــت. درویش اس
دیــده بــود و بــه راوی می گویــد کــه دختــر ربابــه -بــه نــام گلنــار- 
ــات  ــی خراب ــات زندگــی می کنــد. درویــش در پاســخ ویران در خراب
می گویــد: خرابــات از بیــن نرفتــه، ویرانــی اش چیــزی جــز »خــواب 
ــدار  ــواب بی ــح، راوی از خ ــک صب ــود. نزدی ــاک« نب ــای هولن و رؤی
ــال،  ــن ح ــد و در عی ــس می کن ــی را ح ــی دردناک ــود. تنهای می ش
ــات.... در  ــتم. در خراب ــا هس ــن این ج ــنود: »م ــه را می ش آواز رباب
ــه  ــود. درحالی ک ــج می ش ــات!« )ص: ۱۲۳( راوی گی ــن خراب همی
ــاران  ــیاهی و ب ــب و س ــا ش ــیاهی« ام ــود و س ــب ب ــا ش ــه ج »هم
برایــش »بیگانــه« می نمایــد! راوی یــک عمــر در شــب دراز و 
تاریــک زیســته امــا بــا آن آشــنا نشــده و بیگانــه مانــده اســت. ایــن 

ــد. ــی راوی باش ــر نهای ــل تغیی ــد حاص ــی می توان بیگانه گ
گلنــار قصــه ی آگاهی هــا و افســون هایی اســت کــه پیاپــی در 
ــا  ــه ی آن ه ــون هم ــد. در کان ــاز برمی خیزن ــد و ب ــاک می خوابن خ
ــوزاند و  ــا کاخ را بس ــرد ت ــی ک ــار زندگ ــرار دارد. گلن ــرگ« ق »م
ــی  ــان زندگ ــض آن، طالب ــسِ نقی ــوزاند و عک ــود را بس ــدش خ بع
ــه  ــوزانند و جرمل ــران را بس ــد و دیگ ــود را بترقانن ــا خ ــد ت می کنن
ــت.  ــده اس ــل ش ــار تبدی ــاح مرگب ــه س ــی ب ــس زندگ ــد. نف کنن
ــن اســت کــه حتــی مــرگ و زنجیــره ی بی پایانــش  ــا ای مســأله ام
بــه حیــث یــک واقعیــت تلــخ و چاره پذیــر پذیرفتــه نمی شــود تــا 
بــه ضــرورت حــل و رفــع آن اندیشــه شــود. افیون هــای خــواب آوری 
وجــود دارد کــه واقعیــت را بــه خــواب و رؤیــا بــدل می کنــد و بــه 
ــای  ــا و رؤیاه ــس خواب ه ــد و بالعک ــری می ران ــه ی فهم ناپذی عرص

ــازد. ــدل می س ــت ب ــه واقعی ــار را ب مرگب
ــر راوی  ــا تصوی ــار همان ــه/ گلن ــه رباب ــت ک ــوان گف ــر می ت در اخی
ــرش را،  ــه اســت. راوی تصوی ــان آیین ــاب هم اســت و نوشــتن/ کت
گلنــارش را، ققنــوس مــرگ را در آیینه ی نوشــتن از پــای درمی آورد 
و بــه زمیــن می زنــد. راوی ناتوانــی خــودش را شکســت می دهــد و 
ــق  ــی خل ــی رود و متن ــر م ــودش فرات ــی خ ــه ی بی هوده گ از چرخ
ــوسِ مــرگ  ــد افســانه ی ققن ــا در جهــان آن متــن بتوان ــد ت می کن
را مــورد اســتنطاق قــرار دهــد. راوی بــه مــدد نوشــتن از چرخــه ی 
ــا  ــد؛ ت ــت دســت می یاب ــه معرف ــر مــی رود، ب افســون و نفــرت فرات
بــه مــدد معرفــت و پیــش از آن کــه بمیــرد، یــک چــوب، یــک قلــم، 
یــک بــرگ، یــک متــن لای چــرخ دوّار مــرگ پرتــاب کنــد، باشــد 
تــا چرخــه ی ققنــوس مــرگ اندکــی مختــل شــود و بــه مســأله بدل 
گــردد. رســالت مــا اندیشــیدن بــه ایــن اختــال و تقویت آن اســت، 
حمایــت از قلــم و فکــری کــه افیون هــای مــرگ آور و افســون های 
ــا  ــا آن ه ــی ب ــارزه ی معرفت ــرده و مب ــانی ک ــده را نش کرخت کنن
ــد  ــان می ده ــوح نش ــه وض ــتان ب ــت. داس ــیده اس ــوب بخش را وج
کــه همــه ی مــا درون یــک قبــر بــزرگ و تاریــک گیــر افتاده ایــم. 
زیســت جهان مــا چیــزی جــز یــک گورســتان بــزرگ و دهشــتناک 
ــه  ــده ک ــث ش ــک باع ــای ایدئولوژی ــاول افیون ه ــا تن ــت ام نیس
قــدرت درک و حــس مشــترک مــا زایــل شــود. داســتان از ضــرورت 
ــد، زندگــیِ از گــور برخاســته ای  رســتاخیز زندگــی ســخن می گوی
کــه دیگــر در چنــگ مــرگ نباشــد. بایــد بــر ســر جهــانِ گورســتانی 
ــود را  ــانی خ ــش زد و روح انس ــزرگ را آت ــر ب ــن قب ــد و ای رقصی
نجــات داد. در ایــن راه پرخطــر، نوشــتن تنهــا نــوری اســت کــه بــه 
ــر  ــی را رؤیت پذی ــعِ در ـگور  ـبوده گ ــده و وض ــتان تابی درون گورس

ــه داد. ــور را تعقیــب کــرد و ادام ــد راه ن می ســازد. بای
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کـه کشـور نیازمنـد وحـدت عمـل اسـت، تاثیـرات منفـی خـود را 
نشـان می دهـد. اختافـات و دولـت چندپارچه و سـهمیه ای، باعث 
می شـود کـه پیشـبرد کارهـا دچـار بن بسـت شـود. دولت هـا پـس 
از تشـکیل همچنـان سیاسـی و سـهامی باقـی می ماننـد؛ در حالـی 
کـه در عمـل، نیـاز بـه دولتـی غیرسیاسـی و متخصص وجـود دارد 
تـا امـور دولـت بـه پیـش بـرود. ماحظـات سیاسـی بـر معیارهای 
بن بسـت ها  ایـن  غالـب می شـود.  تکنوکراسـی  و  شایسته سـالاری 
در بسـیاری از اوقـات باعـث انحـال و تعطیلـی دولـت می شـود. 
تـا رفـع بن بسـت کـه معلـوم نیسـت چـه مـدت بـه درازا بکشـد، 
تنهـا امـور ضـروری و روزمـره توسـط دولـت مسـتعفی یـا منحـل 
شـده انجـام می شـود و هیـچ نـوع تصمیم گیـری اساسـی در چنین 

دوره ای ممکـن نیسـت )رامـوز، ۱۳۹۲: ۲۳۰(.
۲. تقسـیم قـدرت میـان رهبـران طایفه هـا و مذاهـب، باعـث شـده 
کـه در عمـل هیـچ گاه اپوزیسـیون مقتدری در لبنان شـکل نگیرد. 
در ایـن نـوع نظـام، همـه در قـدرت شـریک انـد و سـران طوایف و 
مذاهـب، هـر کـدام پـاره ای از قـدرت را به خـود اختصـاص داده اند 

)احمـدی، ۱۳۸۲: ۱۶۰(.
۳. بزرگتریـن مشـکلی کـه ایـن گونه جوامـع با آن روبه رو هسـتند، 
وجـود میـل بـه طایفه گرایی در عامل انسـانی آن اسـت. این ویژگی 
کـه بـر ایـن نـوع جوامـع عاررض اسـت بـه سـبب ماهیـت ماهیت 
دینـی و مذهبـی خـود، در صـورت نداشـتن کنترل، اثـرات مخرب 
و زیـان بـاری از خـود بـه جـای می گـذارد. تعـدد طوایـف بـه طور 
ذاتـی موضوعـی نکوهیـده نیسـت، بلکـه طایفه گرایـی و فرقه گرایی 
نکوهیـده اسـت؛ زیـرا باعث ایجاد چند دسـتگی در جامعه و کشـور 
می شـود و فرآینـد انسـجام اجتماعـی و همبسـتگی ملـی را دچـار 
خلـل می کنـد. طایفه گرایـی کـه بـه عنـوان عامـل درونـی باعـث 
ایجـاد تفرقه در سـطح جامعه می شـود، در نهایـت زمینه ی دخالت 

بیگانـگان را در امـور داخلـی کشـور فراهـم می کند.
افغانستان و امکان الگوبرداری از موافقت نامه ی طایف

بـا  را  زیـادی  مشـابهت های  جمعیتـی،  بافـت  لحـاظ  بـه  لبنـان 
افغانسـتان دارد. وجـود جمعیـت ناهمگـون و در عیـن حـال وجود 
حالتـی از موازنـه ی شـکننده میـان اقـوام و قبایل، معمـولا باعث و 
بانـی جنگ هـای فـراوان و درازمدتـی در ایـن کشـور بـوده اسـت. 
راه حل هـای  الهام بخـش  می توانـد  طائـف  موافقت نامـه ی  ابتـکار 
مشـابه بـرای افغانسـتان باشـد. در واقـع دموکراسـی برخاسـته از 
ایـن موافقت نامـه، نوعـی از دموکراسـی اجماعـی را بنیان گـذاری 
کـرده اسـت. ایـن نـوع دموکراسـی بـه جوامعی بـا بافـت جمعیتی 
ناهمگـون اختصـاص دارد. در مقابـل ایـن ناهمگونـی، سـه رویکرد 
بافـت  همسان سـازی  بـر  نخسـت  رویکـرد  اسـت.  اتخـاذ  قابـل 
جمعیتـی تاکیـد دارد. صلـح در چنین رویکردی تنهـا زمانی ممکن 
و دسـت یافتنی بـه نظـر می رسـد کـه تمامـی تفاوت هـا از میـان 
برداشـته شـود. رویکـرد دیگر بر سـلطه و اسـتبداد یک گـروه که از 
اکثریـت نسـبی برخوردار هسـتند بـر دیگـر گروه ها دفـاع می کند. 
دموکراسـی اجماعـی یـا انجمنـی، بـر رویکـرد مبتنی بـر »برابری« 
تاکیـد می کنـد کـه در آن تفاوت هـا بـه هیـچ عنـوان نمی توانـد 

بهانـه ای بـرای محرومیـت از حقـوق سیاسـی تلقـی شـود.
در عیـن حـال، سـه مشـکلی کـه دموکراسـی امـروز لبنـان بـا آن 
مواجـه اسـت، احتمـالا در هر نـوع الگوبـرداری دیگر از دموکراسـی 
لبنانـی نیـز چـه بسـا قابـل مشـاهده باشـد. بـه نظـر می رسـد کـه 
لبنانی هـا در میـان دو انتخـاب دشـوار گرفتـار بوده انـد. از یک سـو 
پایـان بخشـیدن بـه جنگی که نزدیـک به دو دهه هر نـوع امنیت و 
ثبات را در این کشـور ناممکن سـاخته بود و از سـوی دیگر، رویای 
رسـیدن بـه دولتـی یکپارچـه. دولـت یکپارچـه دولتـی قدرتمنـد 
اسـت کـه امـکان اجـرای برنامه هـای انکشـافی را دارد، می توانـد 
پان هـای بـزرگ ملـی را اجـرا کنـد و ثبـات را بـرای مردمـان یک 
سـرزمین بـه ارمغان بیـاورد. در عین حـال، چنین دولتـی می تواند 
وسوسـه ای بـرای سـرکوب تفاوت هـا و تعـدد هویت هـای اجتماعی 
در داخـل یـک جغرافیـای سیاسـی باشـد. لبنـان راه حـل اول را 
برگزیـد و رویـای رسـیدن بـه دولتی یکپارچـه را، تا بلـوغ فرهنگی 
و سیاسـی مـردم و نخبـگان، بـه تاخیـر انداخـت. بـه نظر می رسـد 
کـه ایـن انتخـاب، انتخاب عاقانـه ای در میان گزینه هایی اسـت که 
واقعیـت سیاسـی، تاریخـی و اجتماعـی در پیـش پـای ملـت لبنان 
قـرار داده اسـت. بـا توجـه بـه ایـن تجربـه، می تـوان گفـت کـه هر 
گونـه میـل بـه ایجـاد دولتـی تمامیت طلـب در افغانسـتان نیـز در 
عمـل بـه جنگـی پایـدار و بی پایـان منجـر خواهـد شـد. در عیـن 
حـال توسـل بـه راه حـل لبنانی نیـز نیازمنـد بلوغ فرهنگ سیاسـی 
در میـان نخبـگان سیاسـی اسـت. بـه تعبیـر لیچپـارت، ایـن نـوع 
دموکراسـی تنهـا در صورتـی می توانـد کامیـاب و موفـق باشـد که 
در نخبـگان سیاسـی چهـار ویژگـی وجود داشـته باشـد: ۱( توانایی 
درک خطـرات ذاتـی سیسـتم؛ ۲( تعهـد به حفظ سیسـتم؛ ۳( توان 
تحمـل شـکاف های خرده فرهنگـی ]رهبـران بایـد بتواننـد موانـع 
درک متقابـل را کـه از تفاوت هـای فرهنگی ناشـی می شـود پشـت 
سـر گذاشـته و در راسـتای ایـن شـکاف ها تماس هـا و ارتبـاط موثر 
بـا یکدیگـر برقـرار سـازند[؛ ۴( تـوان ارائـه ی راه حل هـای مناسـب 

بـرای درخواسـت های خرده فرهنگـی. 
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و تداعــی کنــد. سرنوشــت مشــترکی کــه دوپــاره شــده و هــر یــک 
تصویــر دیگــری شــده، بــه ایــن امیــد کــه بــه فهــم درآیــد. بــاری، 
پذیــرش ایــن وحــدت و همــزادی دشــوار اســت و بــه کابــوس راوی 
بــدل می شــود. شــب درویــش عجیبــی را در خــواب می بینــد کــه 
از چشــمانش خــون جــاری اســت و بــه او می گویــد کــف دســتت 
ــت از  ــتناک دس ــوس دهش ــن کاب ــم! )ص: ۸۰( ای ــن، برادرک را ببی
ــه نیــز ســراغ او  ســر راوی برنمــی دارد و حتــی پــس از مــرگ رباب

ــر مــی آورد! ــه خب ــر رباب ــد و از دخت می آی
فصــل نهــم نیــز بــه دیــدار نامنتظــره ای می پــردازد. راوی ربابــه را 
در محفــل رقصــی می بینــد امــا یــک مــرد مســت رقــص را بــه هــم 
ــور  ــر گ ــار س ــه دردب ــد. رباب ــنام می ده ــه دش ــه رباب ــد و ب می زن
مــادرش مــی رود و گریــه می کنــد، گریــه ای کــه ذخیــره ی اشــک 
ــره  ــینه ی او ذخی ــا در س ــه گلناره ــای هم ــوده: »گریه ه ــل ها ب نس
ــد.« )ص: ۸۶( بعــد »مثــل یــک شــبح ســرمه یی پوش«  شــده بودن
ــه  ــار رباب ــوت مــی رود و آن جــا می رقصــد. »گلن ــر تک درخــت ت زی
ــار اول،  ــد گلن ــود.« )ص: ۸۹( همانن ــار ب ــان گلن ــه هم ــود و رباب ب
روحــی در ربابــه حلــول می کنــد، الاهه ماننــد می شــود و دو چشــم 
ــرای  ــه ب ــی ک ــبیه اتفاق ــرد، ش ــیدن می گی ــوت درخش ــل یاق او مث
گلنــار اول پیــش آمــد. می گویــد: »مــن دیگــر ربابــه نیســتم. مــن 
گلنــار هســتم.« )ص: ۹۰( مــن دیگــر خــودش نیســت، از خــودش 
ــه  ــاری؛ رباب ــر رفتــه و دیگــری اســت؛ ماننــد تناســخ روح آوات فرات
ــد و  ــی اش را تأیی ــه دیگربودگ ــد ک ــواب می بین ــار اول را در خ گلن
او را بــه هنــد دعــوت می کنــد. راوی بــرای آخریــن بــار، لبخنــدی 
کوتــاه امــا بــه ســان »هــزار خورشــید« را در سراســر وجــود ربابــه 
می بینــد: »عصــاره ی هســتی و جوهــر لبخنــد را در چهــره ی ربابــه 
ــه راوی را  ــت، چنان چ ــونگر اس ــا و افس ــیار زیب ــه بس ــدم«، ک دی
نیســت و نابــود می کنــد: »آب شــدم، خــاک شــدم، و مُــردم.« )ص: 
۹۳( راوی مســافرت مــی رود امــا وقتــی برمی گــردد، ربابــه نیســت و 
بی خبــر بــه هنــد رفتــه اســت. راوی بی پنــاه شــده و اســیر پنجــه ی 
ــی رود.  ــارت م ــه زی ــد، روزی راوی ب ــال بع ــار س ــود. به ــم می ش غ
می لــرزد و دهانــش خشــک می شــود. ناگهــان ربابــه را ســر 
ــتری  ــش خاکس ــه موهای ــد درحالی ک ــار می بین ــادرش گلن ــر م قب
شــده اســت. ربابــه بــه هنــد رفتــه بــود تــا راز را کشــف کنــد امــا 
ــان، از  ــر جه ــه از تغیی ــردد. رباب ــوت برمی گ ــت خورده و فرت شکس
زوال ســنت و ظهــور صنعــت ناراحــت اســت و نمی فهمــد کــه چــرا 
کاخ ویرانــه از بیــن رفتــه و بــه جایــش کارخانــه پدیــد آمــده اســت. 
ــی اش  ــف رازِ میراث ــت در کش ــت شکس ــان را عل ــر جه ــه تغیی رباب
می دانــد. لــذا، از تغییــر جهــان متنفــر می شــود. تغییــر و شکســت، 
ــه  ــمانش ک ــده، و چش ــتری ش ــش خاکس ــرده، موهای ــر ک او را پی
ــه »دو  ــرده و ب ــالا پژم ــود، ح ــگ ب ــته گل رنگارن روزگاری دو دس
ــال،  ــن ح ــت. در عی ــده اس ــدل ش ــوش« ب ــاکت و خام ــرداب س م
ــتم.« )ص: ۱۰۴(  ــار هس ــن گلن ــرد. م ــه مُ ــد: »رباب ــد می کن تأکی
ــه ی  ــه قص ــد ک ــان می ده ــی آورد و فرم ــار م ــت فش ــوی حقیق بان
ــه  ــس.« )ص: ۱۰۵( رباب ــارت را بنوی ــه ی گلن ــس. »قص ــا را بنوی م
ــد  ــه هن ــر ب ــار آخ ــر، ب ــار دیگ ــرای ب ــر ب ــود و بی خب ــار می ش گلن
ــت وجوی  ــاز و جس ــه آغ ــت ب ــل بازگش ــاز. می ــه آغ ــردد، ب بازمی گ
ــی را آرام  ــت و آدم ــی هس ــا آدم ــه ب ــن همیش ــل و کاوش وط اص
ــی و  ــف راز میراث ــو کش ــالتی همچ ــر رس ــاً اگ ــد، مخصوص نمی مان
ودیعــت و امانــت ازلــی بــر گــردن داشــته باشــد. راوی خشــمگین 
ــه دفعــه ی  ــد. ن ــا کاری از دســتش برنمی آی و غمگیــن می شــود ام
پیــش و نــه ایــن بــار، قــادر بــه حرکــت و رفتــن در پــی آواز بانــوی 
ــا  ــودن ب ــق تغییــر و اراده ی ســفر و ب حقیقــت نیســت. قــدرت خل
محبوبــش را نــدارد. بــا غم هایــش می ســازد و می پذیــرد کــه 
»زندگــی جــز یــک قصــه ی بــزرگ و تمام ناشــدنی، چیــز دیگــری 
نیســت.« )ص: ۱۰۶( جهــان نــو راوی ناتمــام و ناســاخته می مانــد. 
ــه  ــد. »رباب ــار نمی رس ــه/ گلن ــری از رباب ــذرد و خب ــال ها می گ س
ــدل شــد« )ص: ۱۰۷(  ــی مب ــه رؤیای ــی، ب ــه خاطره ی ــن ب ــرای م ب
ــراه راوی  ــداری هم ــواب و بی ــزرگ در خ ــی ب ــان زخم ــه چون ک
اســت، زخم هایــی کــه وی را در »شــب ســیاه و پایان ناپذیــر تــرک 

گفتنــد« امــا هیــچ گاه بهبــود نیافتنــد.
ــد،  ــال بع ــد. ۳۵ س ــه می کن ــدار را قص ــن دی ــم آخری ــل ده فص
ربابــه بــدون یــاران برمی گــردد: »کنــار بســترم، روی زمیــن 
ــره  ــت.« )ص: ۱۰۸( خاط ــب اس ــم ش ــاز ه ــت« و »ب ــته اس نشس
ــت و  ــته اس ــی بازگش ــو عجیب ــه نح ــباهنگام و ب ــای راوی ش و رؤی
ــه  ــگار راوی ب ــده، ان ــفید ش ــان س ــده، موهای ش ــر ش ــر دو پی ه
ــا را  ــار ناگفته ه ــن ب ــرای آخری ــه ب ــرد. رباب ــودش می نگ ــر خ تصوی

ادامه از صفحه 3

ربابــه/ گلنــار همانــا تصویــر راوی اســت و نوشــتن/ کتــاب همان آیینه اســت. 
ــتن از  ــه ی نوش ــرگ را در آیین ــوس م ــارش را، ققن ــرش را، گلن راوی تصوی
ــد. راوی ناتوانــی خــودش را شکســت  ــه زمیــن می زن پــای درمــی آورد و ب
ــی  ــی رود و متن ــر م ــودش فرات ــی خ ــه ی بی هوده گ ــد و از چرخ می ده
خلــق می کنــد تــا در جهــان آن متــن بتوانــد افســانه ی ققنــوسِ مــرگ را 
مــورد اســتنطاق قــرار دهــد. راوی بــه مــدد نوشــتن از چرخــه ی افســون و 
نفــرت فراتــر مــی رود، بــه معرفــت دســت می یابــد؛ تــا بــه مــدد معرفــت و 
پیــش از آن کــه بمیــرد، یــک چــوب، یــک قلــم، یــک بــرگ، یک متــن لای 
چــرخ دوّار مــرگ پرتــاب کنــد، باشــد تــا چرخــه ی ققنــوس مــرگ اندکــی 
ــن  ــه ای ــیدن ب ــا اندیش ــالت م ــردد. رس ــدل گ ــأله ب ــه مس ــود و ب ــل ش مخت
ــای  ــه افیون ه ــری ک ــم و فک ــت از قل ــت، حمای ــت آن اس ــال و تقوی اخت
مــرگ آور و افســون های کرخت کننــده را نشــانی کــرده و مبــارزه ی 

معرفتــی بــا آن هــا را وجــوب بخشــیده اســت.
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       زهرا مراد

وصـف سـرما از دل شـهر آشـنا بـه امکان هـای گرمایشـی، چنـدان 
دل چسـپ نخواهـد بـود مگـر این کـه او در دل صخره زیسـته باشـد و 
سـنگ را بشناسـد و قدرشناسـی از آفتـاب را بدانـد یـا کـه در لانه ی 
گـوش او آوای سـوز بـا نقل هـای پیرزنـی کـه سـردی، خاطـره ی دورِ 
اسـتخوان های فرسـوده ی او اسـت، تـار تنیـده باشـد، اسـتخوان هایی 
کـه مهاجـرت، دیـده اش را روشـن بـه درک آسـودگی و نحوه هـای 

دیگـری از زیسـت و فهـم شـهروند شـدن کرده اسـت.
شـهروندی نحـوه ی دیگـری از زیسـت اسـت، زیسـتی کـه تکیـده 
و  سـرپول ده  تبعیدیـانِ  چـون  کـوه  دل  در  منـزوی  و  دورافتـاده  و 
شـاخ پول ده نیسـت، شـهروند که شـدی، مطالبـه را باید خـاف تمام 
صـد و چنـد سـال زندگی در تبعیدت که سـرپولی مـی دادی، بدانی و 
روش هـای مطالبـه را بیاموزی، یک سـیگ سـیگ مدام که نرم اسـت 
و ریز اسـت و هسـت، هسـت یعنی که ناامید نشـوی، چشـم برنداری، 

       مهدی توکلی
حاکمیـت قانـون یکـی از ارکان حکمرانـی خـوب و معیـار ارزیابـی 
نظام هـای سیاسـی-حقوقی می باشـد و نقـش مهمـی در صیانـت از 
حقـوق و آزادی شـهروندان دارد. در ایـن بیـن، »دادرسـی اساسـی« 
از عوامـل مؤثـر در تحقـق حاکمیـت قانـون می باشـد کـه به بررسـی 

می پردازیـم. آن 
دادرسـی اساسـی به بیان سـاده عبارت اسـت از: »مجموعه نهاده ها و 
راه کارهـای تضمین کننـده ی برتـری قانون اساسـی« )واعظی، ۱۳۹۰: 
۱۵۵( بـه عبـارت دیگر، دادرسـی اساسـی بـه مثابه یـک مفهوم، یک 
نظریـه و یـک وسـیله برای تطابـق اعمـال و مصوبات قـوای حکومتی 
بـا »قانـون برتـر« اسـت. )زارعـی و مالمیـری: ۱۵۲( اصـل سلسـله 
مراتـب قوانیـن و حاکمیـت قانـون برتـر ایجـاب می کنـد کـه قوانین 
رده پایین تـر، منطبـق بـا قوانین رده بالاتر باشـند و از آنجـا که قانون 
اساسـی، در رأس سلسـله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوقی داخلی 
یک کشـور اسـت، پس قـوه مقننه یـا مجالـس قانون گذار، بایـد لزوماً 
در هنـگام تصویـب قانـون، از اصـول و چهارچوب هـای مصـوب قانون 
اساسـی، تجـاوز ننمایـد و خطـوط و مرزهای تعیین شـده توسـط این 

سـند اصلی را درهـم نریزد. )قاضـی، ۱۳۸۹: ۲۸۸(
اساسـی،  قانـون  بـا  عـادی  قانـون  سـازگاری  بررسـی  منظـور  بـه 
دسـتگاهی لازم اسـت تا صاحیت تطبیق آن ها را داشـته باشـد. این 

تطبیـق مدل هـای متفـاوت دارد کـه در زیـر اشـاره می شـود.
1( مدل های دادرسی اساسی

شـیوه خـاص  بـه  را  اساسـی  دادرسـی  کشـورها  اتفـاق  بـه  قریـب 
خـود پذیرفته انـد. بـا ایـن حـال، علی رغـم تنـوع جزئـی در شـیوه ی 
به کارگیـری ایـن نهـاد، بـه علـت وجـود دو رویکـرد کلـی نسـبت به 
مفهـوم نفـع عمومی، مفهـوم و علت وجودی و شـیوه اجـرای تفکیک 

بشـوراند، شـهر امکان های بی شـماری از زیسـت اسـت که بایـد با آن 
سـازگار شـد تا مام شـهر پسـتان بـه کام شـهروندش روا کند.

و شـهر تعریف هـای خـاص خـودش را دارا اسـت کـه فقـط بـه سـیخ 
و سـیمان همسـایه نیسـت تـا خانـه را بـه آن سـخت کنیـم یـا بـه 
برق شـان کـه سـیم آورده ایـم، شـهر پیکـری اسـت کـه می بایسـت 
خـودش خـودش را بتوانـد کـه سـر پـای نـگاه کنـد، سـر پـای نـگاه 
کـردن هـم یعنـی که شـهر زنده اسـت و ایـن زندگی را مدیـون خود 
اسـت، نه آب سـد همسـایه که اگر کمتر ببارد، شـهر خاموش شـود؛ 
نیـز شـهر سـیاه خیمـه نیسـت کـه بـه نسـبت حـب و بغض مـان از 
آفتـاب آن را شـمالی بـه پـا کنیـم یـا کـه جنوبـی؛ شـهر را اگـر بـه 
کودکان مـان کـه مکتـب فرسـتاده ایم و دانشـگاه، اگر به آن هـا اعتماد 

کنیـم و دانش شـان، شـهر را آن هـا مقـداری می داننـد.
دانـش روز را نیـاز داریـم تـا بـه شـهر و امکان هـای آن بـرای زندگی 
بهتـر یـا کـه بهتـر صلـح، اگر کـه بخواهیـم صلـح در دل شـهر رخنه 
کنـد و ویرانی هـای جهـل و بی عدالتـی را ترمیـم کنـد و آبـاد، نبایـد 
فرصـت نفـوذ دانـش را از شـهر بگیریـم و کـودکان را بگذاریـم کـه با 
روش هـای نـو زندگـی آشـنا شـوند و روش هـا را بیازماینـد تـا پایانی 
باشـند بـر جنـگ، جنگی کـه علـت آن تأکید بـر روش زیسـت کهنه 

اسـت و انـکار شـهر و امکان هـای شـهر.

عنـوان »دادگاه قانـون اساسـی« با صاحیـت »انحصاری« اسـت. این 
نهـاد دربـاره مطابقـت یـک قانون بـا قانون اساسـی تصمیـم می گیرد. 

)زارعـی و مالمیـری: ۱۶۱(
امـکان اعـام مغایـرت قانـون عـادی با قانون اساسـی از سـوی قضات 
یـا یـک مرجـع قضایـی در کشـور فرانسـه پذیرفتـه نشـده اسـت. 
)هریسـی نژاد، ۱۳۹۰: ۲۰۹(. زیـرا دادگاه هـای رژیـم سـابق کـه بـه 
آن هـا پارلمـان می گفتنـد، بـا اصاحات پیشـنهادی به وسـیله قدرت 
سـلطنتی مخالفـت می کردنـد؛ فلـذا نوعـی بی اعتمـادی بـه دسـتگاه 
قضایـی وجود داشـت. در واکنـش به تسـخیر پارلمان هـا )دادگاه های 
رژیـم سـابق(، مجالـس انقابـی در جسـتجوی پیشـگیری از هرگونـه 
اقـدام قـوه قضائیـه در مخالفـت بـا اراده قوه مقننـه بودنـد. )هامون و 

واینـر، ۱۳۸۳: ۹۷(
همچنیـن حقوقدانـان فرانسـوی بـا تکیـه بـر هم سـطح بـودن قـوای 
سـه گانه تقنینـی، اجرایـی و قضایـی چنیـن اسـتدلال کرده انـد کـه 
مقـام بررسـی کننده ی سـازگاری قانـون عـادی بـا قانون اساسـی باید 
لزومـاً در مرتبـه ای بالاتـر از قـوه مقننـه کـه تصویب کننـده ی قواعـد 
قانونـی اسـت قـرار گیـرد. در حالـی کـه قاضـی خـود بایـد تابـع و 
مجـری قوانین باشـد، پـس چگونه می تـوان به قوه قضائیـه صاحیت 
رسـیدگی در نفَْـس قانـون داد؟ مداخلـه دادگاه هـا و قضـات موجـب 
برتـری قـوه قضائیـه بـر قـوه مقننـه می گـردد. )قاضـی، ۱۳۸۹: ۵۲(

2( مدل دادرسی اساسی در افغانستان
افغانسـتان بـه صـورت قضایـی می باشـد. بـه  دادرسـی اساسـی در 
عبـارت دیگـر، پاسـداری از قانون اساسـی و بررسـی مطابقـت قوانین 

عـادی بـا قانـون اساسـی از وظایـف قـوه قضائیـه می باشـد.
کنتـرل بـه وسـیله دسـتگاه قضایـی معمـولاً بـه دو صورت اسـت: ۱. 
در برخـی کشـورها مثـل آمریـکا، همـه دادگاه هـا صاحیـت انطبـاق 
قانـون عـادی بـا قانـون اساسـی را دارد؛ و ۲. در برخـی دیگـر مثـل 
افغانسـتان، دادگاه عالـی یـا ویـژهْ وظیفـه ی صیانت از قانون اساسـی 

را برعهـده دارد.
کسـانی کـه موافق بـا تشـکیل دادگاه ویژه ای برای رسـیدگی نسـبت 
بـه تعـارض یـا انطبـاق قانـون عـادی بـا اساسـی هسـتند، چنیـن 
اسـتدلال می کننـد که مسـاله آن قدر مهم و در سـطح عالـی مملکتی 
اسـت کـه باید قضـات خاصی، بـا حیثیت برتـر از قضـات معمولی که 
از اسـتقال کامـل و کارایـی و تخصـص ویـژه ای برخوردارنـد در آن 

دخالـت کننـد. )قاضـی، ۱۳۸۲: ۱۰۸(
بـه موجـب مـاده ی ۱۲۱ قانـون اساسـی »بررسـی مطابقـت قوانیـن، 
فرامیـن تقنینـی، معاهـدات بین الـدول و میثاق هـای بین المللـی بـا 

قانـون اساسـی... از صاحیـت سـتره محکمـه می باشـد.«
و طبـق ذیـل ماده ۱۱۶، »سـتره محکمه به حیثیـت عالی ترین ارگان 
قضایـی در رأس قـوه قضائیه جمهوری اسـامی افغانسـتان قرار دارد« 

که نشـان دهنده ی شـأن و جایـگاه ویژه قضات آن می باشـد.
3( ویژگی های دادرسی اساسی در افغانستان

۱.۳ـ کنتـرل بـه صـورت متمرکز می باشـد؛ ایـن امر بدین معنا اسـت 
کـه تنهـا یک نهـاد واقع در مرکز سیاسـی کشـور، صاحیـت ارزیابی 
و اظهارنظـر نهایـی در مـورد اعتبـار قانـون عـادی را بر اسـاس قانون 

اساسـی دارد. )واعظی: ۱۶۷(
پرونده هـای  می گیـرد؛  صـورت  انتزاعـی  صـورت  بـه  کنتـرل  ۲.۳ـ 
مطـروح در ایـن مراجـع ناشـی از مواجهه ی دو فرد یا دو حق نیسـت، 
بلکـه مواجهـه ی دو قاعـده اسـت. به تعبیر دیگـر، مقـام کنترل کننده 
بـدون آن کـه بـا یک دعـوای عینـی در عالم خـارج مواجه باشـد فقط 
بـه صـورت ذهنـی، معانـی دو گـزاره ی عـام ـ یعنـی قانـون عـادی و 

قانـون اساسـی ـ را بـا یکدیگـر تطبیـق می دهد.
البتـه ممکـن اسـت محاکـم در حیـن رسـیدگی بـه یـک دعـوای 
شـخصی و در عمـل قانونـی را مغایـر بـا قانـون اساسـی بداننـد، در 
ایـن صـورت می بایسـت از سـتره محکمـه تقاضـای بررسـی مطابقت 
قانـون عـادی بـا قانـون اساسـی را نمایند. سـتره محکمه دو گـزاره را 

دسـت نکشـی و مـدام طلـب کنـی، طلـب کنی تا بـه حقت برسـی.
شـهروندی را حـق خـود کـه بدانـی، دیگـر شـهر از آن تو اسـت و تو 
آن جوالـی برکنـده از شـهر نیسـتی، تـو شـهروندی و در شـهر حـق 
داری و شـهر حـق تـو اسـت و انفجـار و انتحـار  ـایـن صنعـت قبیله ـ 
کـه پـول می سـازد و زورگیـری و گردنه خواهـی سـابقه کـه رخـت به 
گدایی گـری مـدرن بـدل کـرده و شـهروند گـرو می گیـرد و ایـن بـار 
سـرپولی از تـو و بـا تـو از شـهریاران جهان می سـتاند تـا همچنان بر 
روش کهنـه از زیسـت پـای فشـارد و تعصـب و تحدید قبیلـه را زنده 

نـگاه کند، حق شـهر نیسـتند.
تأکیـد بـر روش قبیلـه در گردانندگـی شـهر و خـودی و بیگانه کردن 
امکانـات و در اختیـار بخشـی گذاشـتن و از بخشـی دریـغ کـردن، 
این هـا همـه رسـوباتی از بی عدالتی یک صد سـاله ای اسـت کـه نهایت 
آن جنـگ چندیـن دهـه بـود؛ نادیده انگاری در شـهر، شـهر را بدقواره 
می کنـد و بـا روش زیسـت شـهری سـازگار نیسـت؛ بی عدالتـی، هـر 
آن، در شـهر می توانـد از جایـی سـر بلنـد کند و شـهر را بر ضد شـهر 

قـوا، جایـگاه قانـون و جایـگاه دادگسـتری عـادی، می تـوان دو مـدل 
کلـی را بـرای »سـازمان« دادرسـی اساسـی معرفـی کـرد )واعظـی: 
۱۵۶( ایـن کار ویـژه در کشـورهای اروپایـی )یـا رومی  ـژرمنـی( بـر 
عهـده نهـاد سیاسـی ویـژه ای تحـت عنـوان »دادگاه قانون اساسـی« 
قضـات  عهـده  بـر  آمریـکا  جملـه  از  کشـورها  برخـی  در  و  اسـت 

دادگسـتری و دسـتگاه قضایـی می باشـد.
1ـ1. روش کنترل به وسیله دستگاه قضایی:

مشـخصه اصلـی ایـن مـدل، گسـتردگی صاحیـت دادگاه هـا بـرای 
و  )زارعـی  اسـت.  مختلـف  طیف هـای  از  موضوعاتـی  در  قضـاوت 
مالمیـری: ۱۵۹( اسـاس ایـن شـیوه در حقـوق ایالات متحـده آمریکا 
پی ریـزی شـده اسـت. زیـرا در ایـن کشـور قضـات دادگاه هـای عادی 
هماننـد قضـات دیـوان عالـی، اگـر در هنـگام رسـیدگی، بـه قانونـی 
برخـورد کننـد کـه بـا قانـون اساسـی سـازگار نباشـد، حـق دارنـد از 
اجـرای آن خـودداری کننـد. قاضـی کـه باید بـه نوعی مجـری قانون 
عـادی باشـد، در عیـن حـال ناظر بـر انطبـاق آن با قانون اساسـی نیز 
هسـت. یعنـی ضمـن انجـام وظیفـه قضایـی با ارزشـیابی و سـنجش 
قانـون در ارتبـاط با قانون اساسـی در حقیقت نخسـت بـه »قانونیت« 
صـادر  رأی  آن  اسـاس  بـر  سـپس  می کنـد،  حاصـل  اطمینـان  آن 

)قاضـی، ۱۳۸۹: ۱۵۱( می کنـد. 
این شـیوه نخسـتین بار در سـال ۱۸۰۳ توسط مارشـال رئیس دیوان 
عالـی ایالـت متحـده در دعـوای مشـهور ماربـری ـ مادیسـون معمول 
گردیـد و قانـون عـادی خـاف قانون اساسـی باطل اعـام گردید و از 
آن پـس بـه صـورت رویـه در حقـوق آمریکا معمـول گردیـد. )همان: 

)۵۱
2ـ2. روش کنترل توسط ارگان سیاسی:

مهم تریـن مشـخصه مـدل سیاسـی، وجـود یـک نهـاده ویـژه تحـت 

امکان هـای شـهر کـه بـروز کننـد و فرصـت برابـر بـرای آحـاد از زن 
بگیـر تـا مـرد و از کـودک تـا کهن سـال، فرصت هـای برابـر ایجـاد 
کـه شـوند و هـر یـک از شـهروندان کـه بتواننـد جایـگاه خـود را در 
شـهر بشناسـند و در جـای خـود بایسـتند، شـهر آن گاه اسـت کـه 
شـهر می شـود و طعـم صلح را و شـهد عدالـت را به کام شـهروندانش 

خواهـد چشـانید و خواهـد چکانیـد.
تـا شـهر آن شـود کـه بایـد مطابـق بـا معیارهـای انسـانی و جهانـی، 
کوششـی سـخت در کار اسـت، مطالبـه حـق اسـت و حـق دادنـی 
نیسـت، یک سـیگ سـیگ مدام که نرم اسـت و ریز اسـت و هسـت، 
هسـت یعنی که ناامید نشـوی، چشـم برنداری، دسـت نکشـی و مدام 
طلـب کنـی، طلـب کنـی تـا به حقـت برسـی و وصف سـرما بـر مدار 
حـق شـود، زیبـا و دلگـرم، چـون زمسـتان کـه امیـد بهـار را بـا خود 

دارد.
پ. ن:

۱. سـرپولی و شـاخ پولی مالیـه ای اسـت کـه انسـان هـزاره بـه ازای 
زنده ماندنـش موظـف بـه پرداخـت آن بـود و امیـر عبدالرحمـان آن 

را وضـع کـرده بـود.
۲. سـیگ سـیگ یـا شـوگ شـوگ یـا جیـگ جیـگ، کنایـه از اصرار 

بـر طلب اسـت.

به صـورت انتزاعـی مـورد رسـیدگی قـرار می دهـد.
۳.۳ـ کنتـرل عمدتـاً بـه صـورت پسـینی اسـت؛ بدین معنـی که پس 
از نفـوذ و اجرایـی شـدن قانـون بررسـی مطابقـت قوانیـن بـا قانـون 
اساسـی بـر اسـاس تقاضـای حکومـت و یـا محاکـم صـورت می گیرد. 
)مـاده ی ۱۲۱ق. ا. افغانسـتان( چـرا کـه قانون عبارت اسـت از مصوبه 
هـر دو مجلـس شـورای ملـی کـه بـه توشـیح رئیس جمهـور رسـیده 
باشـد )مـاده ی ۹۴ ق. ا. افغانسـتان( و شـرط دیگـری همچـون تأیید 
سـتره محکمـه از جهـت مطابقـت بـا قانـون اساسـی بـرای قانونیـت 
مصوبـات شـورای ملـی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. البتـه لازم بـه 
ذکـر اسـت کـه حکومـت و رئیس جمهور می توانـد پیش از توشـیح از 
سـتره محکمـه تقاضـای بررسـی و مطابقـت مصوبات شـورای ملی را 

بـا قانـون اساسـی بنماید.
سـتره محکمـه اگـر قانونـی را مغایـر با قانون اساسـی تشـخیص دهد 
در صورتـی کـه تقاضای بررسـی قبـل از تنفیـذ باشـد، آن را غیرقابل 
تنفیـذ )دانـش، ۱۳۸۹: ۱۰۶( و در صورتـی کـه بعد از توشـیح باشـد 

آن را ملغـی اعـام می کنـد.
۴.۳ـ رأی سـتره محکمـه از اعتبـار امر مختوم مطلق برخوردار اسـت. 
منظـور آن اسـت که صـدور رأی نهاد صالـح، مبنی بر مغایـرت قانون 
بـا قانـون اساسـی بـه معنـای بطـان و بی اعتبـاری مطلـق قانـون 
مذکـور اسـت و هیـچ مرجع دیگـری حق اسـتناد به قانـون مذکور را 

نـدارد. )واعظی: ۱۷۰(
۵.۳ـ بـه جهـت اسـامی بـودن جمهـوری، بدیهی تریـن موضـوع بـه 
عنـوان نمایه اسـامی بـودن نظام سیاسـی، انطبـاق قوانیـن موضوعه 

بـا اسـام اسـت. )منصوریـان و آگاه: ۲۱۴(
طبـق مـاده ۱۲۱ قانون اساسـی: »بررسـی مطابقت قوانیـن... با قانون 
اساسـی... از صاحیت سـتره محکمه اسـت.« بنابراین، قانون اساسـی 
افغانسـتان بعـد از ذکـر لـزوم تطابـق قوانیـن بـا احـکام اسـامی در 
مـاده ۳، ایـن امر را جزئی از کلیت قانون اساسـی دانسـته و از اسـام 
بـه عنـوان امـری جـدا از قانـون اساسـی از حیـث انطبـاق نـام نبرده 
اسـت. بـه دیگـر سـخن، تشـخیص مطابقـت قوانیـن یـا سـایر مـوارد 
مذکـور در مـاده ۱۲۱ بـا احـکام اسـامی در دل تشـخیص انطبـاق با 
قانـون اساسـی بـوده و از ایـن منظر از همـان ضمانت اجـرای قضایی 

موصـوف برخوردار اسـت. )دانـش: ۲۱۸(
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امکان ها
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A

و شـهر تعریف هـای خـاص خـودش را دارا اسـت کـه فقـط به سـیخ و سـیمان همسـایه نیسـت تا 
خانـه را بـه آن سـخت کنیم یا به برق شـان که سـیم آورده ایم، شـهر پیکری اسـت که می بایسـت 
خـودش خـودش را بتوانـد کـه سـر پـای نـگاه کنـد، سـر پای نـگاه کـردن هـم یعنی که شـهر 
زنـده اسـت و ایـن زندگـی را مدیون خود اسـت، نه آب سـد همسـایه کـه اگر کمتر ببارد، شـهر 
خاموش شـود؛ نیز شـهر سـیاه خیمه نیسـت که به نسـبت حب و بغض مان از آفتاب آن را شـمالی 
بـه پـا کنیم یـا که جنوبی؛ شـهر را اگر بـه کودکان مان کـه مکتب فرسـتاده ایم و دانشـگاه، اگر به 

آن هـا اعتمـاد کنیم و دانش شـان، شـهر را آن هـا مقـداری می دانند.

دادرسـی اساسـی بـه بیـان سـاده عبـارت اسـت از: »مجموعـه نهاده هـا و راه کارهای 
تضمین کننـده ی برتـری قانـون اساسـی« )واعظـی، 1390: 155( بـه عبـارت دیگـر، 
دادرسـی اساسـی بـه مثابـه یـک مفهـوم، یـک نظریـه و یـک وسـیله بـرای تطابـق 
اعمـال و مصوبـات قـوای حکومتی با »قانـون برتر« اسـت. )زارعی و مالمیـری: 152( 
اصـل سلسـله مراتـب قوانیـن و حاکمیـت قانـون برتـر ایجـاب می کنـد کـه قوانیـن 
رده پایین تـر، منطبـق بـا قوانیـن رده بالاتـر باشـند و از آنجـا کـه قانـون اساسـی، در 
رأس سلسـله مراتـب قواعـد منـدرج در نظـم حقوقـی داخلی یک کشـور اسـت، پس 
قـوه مقننـه یـا مجالـس قانون گـذار، باید لزومـاً در هنـگام تصویـب قانـون، از اصول 
مرزهـای  و  خطـوط  و  ننمایـد  تجـاوز  اساسـی،  قانـون  مصـوب  چهارچوب هـای  و 

تعیین شـده توسـط ایـن سـند اصلـی را درهـم نریـزد.
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      امـیر کوثری

ذیـل  در  و  دارد  دراز  پیشـنیه ی  افغانسـتان  در  قومـی  منازعـه 
اسـت.  گرفتـه  صـورت  زیـادی  تصفیه هـای  و  قتل عام هـا  آن 
عمده تریـن مشـخصه ی منازعـه قومـی همانـا تحـت تاثیـر قـرار 
دادن نظـام سیاسـی بـه صـورت منفـی و تخریب کارکرد سـاختن 
دولـت اسـت، دولتی کـه باید کارکردهای مشـخص چـون امنیت، 
رفـاه، توسـعه و فضـای صحی و آموزشـی را برای شـهروندان خود 
فراهـم نمایـد تـا آنـان بتواننـد در زنده گـی خود مشـکل نداشـته 
باشـند. امـا زمانـی کـه منازعـه قومی جـا بـاز می نمایـد و جولان 
می دهـد، دولـت را بـه چالـش می کشـد. آن گاه دولـت قوم گـرا به 
کارکردهـای مثبـت و سـازنده نمی اندیشـد بلکـه در عـوض بـه 
شـکاف ها و تنش هـای قومـی دامـن می زنـد و جامعـه را زیر سـم 

سـتم و ظلـم درمـی آورد.
بـه نظـر می آیـد که مهم ترین ریشـه منازعـه قومی در افغانسـتان، 
تصـورات و ذهنیت هـای قالبی اسـت که هـر کدام از اتباع کشـور، 
تصـوری از آن را در ذهـن خـود شـکل داده و پرورانـده اسـت. 
»تصـورات قالبـی« در جامعه شناسـی یکی از بحث هـای مهم و در 
خـور تأمـل اسـت که جامعه شناسـان بـه آن پرداخته انـد. تصورات 
قالبـی از نـگاه جامعه شناسـی بـه آن عـده تعمیم هـای نادرسـت 
دربـاره ی شـخصیت و شایسـتگی های انسـانی گفتـه می شـود که 
مـا بـر اسـاس آن هـا در صـدد سـتودن و نکوهیـدن افـراد دیگـر 
می برآییـم. تصـورات قالبـی مبتنـی بـر شـناخت دقیـق و کافـی 
نیسـت بلکـه بـر تصـورات و شـایعات کاذب و کلیشـه ای اسـتوار 
اسـت کـه در جامعـه رواج یافتـه و افـراد بـر اسـاس آن هـا مـورد 
داوری قـرار می گیـرد و طبـق ایـن قالب هـای ازپیـش سـاخته، 
خـوب و بـد و دوسـت و دشـمن در ذهنیت هـا، افـکار و اعمـال ما 
شـکل می گیـرد و بازتولیـد می شـود و تکـرار آن ادامـه می یابـد. 
تصـور قالبـی در نـگاه جامعه شـناختی از ویژه گی هایـی برخـوردار 
اسـت کـه بـه آن هـا مفصـاً بـا در نظـر داشـت مـوارد عینـی در 

افغانسـتان در ارتبـاط بـا منازعـات قومـی می پـردازم.
۱- تصـور قالبـی غیرنقادانـه و توهین گونـه مطـرح می شـود و در 

      علی شاه فایق 
)داکتر فلسفه تعلیم و تربیت(

گفته انـد: دیالکتیـک پلُی اسـت میـان کثرت )ناهمدلـی( و وحدت 
)همدلـی( و اختـاف و اتحـاد. آدم هـا و پدیده های کثیـر، ناهمدل 
و مختلـف بـا عبـور از این پـل به میـدان وحدت، همدلـی و اتحاد 
گام می گذارنـد. ایـن شـاید عام تریـن تعریـف از دیالکتیک باشـد؛ 
یـا شـاید عام تریـن تعریف دیالکتیکی باشـد که در فضای فلسـفی 
غالـب بـوده اسـت. با توجـه به ایـن تعریف می تـوان افغانسـتان را 
جغرافیایـی دانسـت کـه از زایش و تحقـق دیالکتیک عقیم اسـت. 
ایـن عقیمـی خـاص حوزه ی سیاسـت این کشـور نیسـت؛ بلکه در 
سـایر حوزه هـا و از جملـه در حـوزه ی تعلیم و تربیـت نیز وضعیت 
همیـن اسـت. گـواه این ادعـا، تجربه ی شـخصی من اسـت که در 
همیـن چنـد مـاه اخیـر رقـم خـورد. در ایـن چنـد مـاه، مشـغول 
تدریـس »فلسـفه« در یـک دانشـگاه خصوصی بودم. تمام تاشـم 
بـر ایـن بـود کـه به عنـوان یـک معلـم و در نقـش یـک انسـان، 
موضوعـات معیـن را بـه دانشـجویان در نقـش انسـان هایی چـون 

خـودم و البتـه متفـاوت از خـودم )دیگـری( ارایه کنم.
امـا ایـن تاش هـا در طـول چهارونیـم مـاه بی نتیجـه و نافرجـام 
بـود. دلیـل عقیمـی و نافرجامـی ایـن تـاش، ناتوانی دانشـجویان 
در خـروج از ذهنیت شـان بـود. آنان هرگز نتوانسـتند مـرا به عنوان 
انسـانی چون خود و اندکی متفاوت از خود به رسـمیت بشناسـند. 
آنـان کـه پشـتون، تاجیـک، ازبیـک و یـا هـزاره و شـیعه یا سـنی 
بودنـد، مـرا در قالـب یـک هزاره -شـیعه-غزنوی دیدنـد. مـن نیـز 
شـاید نتوانسـتم ذهنیتـم را به نفع عینیـت کنار بگذارم. نتوانسـتم 
از واقعیت هـای چندلایـه و فروخفتـه در بسـتر شـبه واقعیت ها، به 
نفـع حقیقـت عریـان راه کـج کنـم. دوسـت و عزیـزی کـه اکنون 

آن درک درسـت و مبتنـی بـر واقعیـت بـه اندک تریـن پیمانـه 
جایگاهـی نـدارد. امـا محکومیـت، سـیاه نمایی و زشـت انگاری بـه 
پیمانـه زیـادی در آن وجـود دارد. در کشـور مـا نیـز بیـن اقـوام 
چنیـن نگرش هایـی وجـود دارد کـه از بـاب مثـال بـه دو مـورد 
اشـاره می نمایـم. قـوم پشـتون یـا بـه اصطـاح محلـی اوغـان در 
میـان قـوم هـزاره بـه عنـوان یـک گـروه ترسـناک و وحشـت آور 
بینـی پوچـق  را  نیـز هزاره هـا  یـا پشـتون ها  پنداشـته می شـود 
یـا قلفـک چپـات می خواننـد کـه تنهـا شایسـته ی جوالی گـری و 

اند. بارکشـی 
گرفتـن  نظـر  در  بـدون  و  مطلـق  به صـورت  قالبـی  تصـور   -۲
اسـتثنائات مطـرح می شـود. در نـگاه افـراد دارای تصـور قالبـی 
جهـان بـه دو قطب متضاد سـیاه و سـفید تقسـیم بندی می شـود. 
ارزیابـی نیـز بیشـتر جنبـه اخاقـی و عاطفـی بـه خـود می گیرد. 
چنان کـه در نظریـه تعصـب بـه آن پرداختـه شـده اسـت کـه مـا 
خـود  می نماییـم.  تقسـیم بندی  دیگـری  و  خـود  بـه  را  جهـان 
و دیگـری کـه در بیـن اقـوام افغانسـتان نیـز موجـود اسـت؛ تـا 
حـدی کـه شـخص بلندپایـه حکومتـی طالبان قـوم خاصـی را به 
گورسـتان آدرس می دهـد تا کشـور از وجـود ناپاک بـه قول آن ها 

هزاره هـای رافضـی پـاک شـود. 
۳- تصـورات قالبـی چـون در تـه وجود مـا نهادینه شـده، ذهنیت 
و فرهنـگ مـا برخاسـته از آن اسـت تغییرناپذیر خوانده می شـود. 
چنان کـه مـا بارهـا شـاهد بوده ایم که رهبـران و نخبـه گان و افراد 
عـادی جامعـه در ظاهـر قوم گرایـی را نفـی و خـود را عـاری از 
تعصـب می خواننـد امـا زمانـی کـه در خلـوت قـرار می گفتنـد باز 
افـکار گندیـده و لجن قومی شـان سـربرمی آورد. مثـاً حلیم تنویر 
از  گرامی داشـت  خصوصـی  جلسـه  در  ریاسـت جمهوری  مشـاور 
مهمنـد بـه شـکل صریـح ایده هـای تعصب آمیـز و قومـی خویـش 
را کـه بـار حقارت داشـت مطـرح نمود. امـا برعکـس در ظاهر وی 

خـود را شـخص دموکراتیـک و عـاری از تعصـب می خوانـد.
۴- تصـورات قالبـی در برابر شـواهد و مدارک کـه خافش را ثبات 
نمایـد ماننـد سـنگ مقاومـت می نمایـد؛ تـا شـواهد میان تهـی و 
غیرمنطقـی اش باطـل نگـردد. چنان که در بالا اشـاره کردیم جهان 

ایـن متـن را می خوانـی، صادقانـه در پیشـگاه تو اقـرار می کنم که 
مـن هـم آنـان را نه انسـان، کـه متعلق به فـان قـوم و آن مذهب 
و آن منطقـه دیـدم. در ایـن فضـای عقیـم و بسـته، فهـم قربانـی 
شـبه فهم شـد. نه آنـان از موضوعات تعیین شـده چیـزی فهمیدند 
و نـه مـن چیزی بیـان کـردم. بنابراین اگر دیالکتیـک، تاش برای 
عریان سـازی حقیقـت از جامه هـا و پوشـه های مجـاز و واقعیـت 

باشـد، مـا در ایـن تاش سـخت ناتـوان و عاجزیم.
دوسـت دانـا! از آن روزهـای دور که برای اولین بار بـا دیالکتیک و 
گفتگـو آشـنا شـدم، در آغاز آن را سـبک و ناچیز تصـور می کردم. 
امـا اکنون، درسـت یا نادرسـت، احسـاس می کنم تنهـا راه رهایی 
بن بسـت های  از  دیگـر  توسـعه نیافته ی  جوامـع  و  افغانسـتان 
فراروی شـان، دیالکتیـک و گفتگویـی اسـت کـه بتوانـد از فرض ها 
عبـور کنـد و به مسـئله و مسئله سـازی بیانجامد. لکـن پیش از هر 
دیالکتیکـی بایـد »خود« و »دیگـری« را به درسـتی از هم تفکیک 
کـرد. بایـد روشـن کرد بـا آن چـه/ آن کس کـه دیالـوگ می کنیم، 
موجـودی اسـت کـه او را »خـود« در ذهن خویش سـاخته  اسـت 
و بخشـی از »خـود« فـرد اسـت یـا واقعـا »دیگـری« اسـت و در 
بیـرون از ذهـن فـرد وجـود دارد. کاری کـه مـن و محصانـم در 
ایـن چهارونیـم مـاه موفـق بـه انجـام آن نشـدیم. مـا نتوانسـتم 
»دیگـری« را به عنـوان انسـان و به عنـوان موجـودی صاحـب فهم، 
از فـرد وابسـته بـه قـوم، زبـان، مذهـب و... به عنـوان امـوری کـه 
جـزء ذهنیـت و به تعبیـری جـزء »خـود« فـرد مواجـه بـا دیگری 
اسـت تفکیـک کنیـم. مـا در ایـن چهارونیـم ماه، پیوسـته بـر این 
بودیم که فلسـفه دانشـی اسـت متعلق به انسـان هزاره ی شـیعه ی 
متمایل به ایران و انسـان سـنی پشـتون و تاجیک صاحب حدیث 
و روایـت اسـت و بی نیـاز از آنچـه ایرانیـان از یونانیـان بـه عاریـت 

گرفته انـد.

دارنـده گان تصور قالبی سـیاه و سـفید اسـت و نسـبی گرایی برای 
آن هـا قابـل قبول نیسـت. پـس نمی توانـد نظر به جهان بینی شـان 
ایـن را بپذیرنـد کـه شـمه ای از حقیقـت نـزد دیگـران نیز هسـت 
و می بایـد آن را قبـول داشـت. در مناظره هـا و بحث هـای رودررو 
بـا چنیـن اشـخاص هر چقـدر دلیـل و منطق بیـاوری، بـاز هم به 
راه خـود روان انـد. چـون برگشـت و تغییـر را گونـه ای از حقـارت 
و خردشـدن می داننـد، مخصوصـاً آن زمـان کـه طـرف دیگرش از 

پایـگاه و جایـگاه اجتماعـی ضعیف تـری برخوردار باشـد.
از  و  نداشـته  منطقـی  و  علمـی  ریشـه ی  قالبـی  تصـورات   -۵
نـدارد،  بیمـار کـه حقیقـت در آن راهـی  آلـوده و  ذهنیت هـای 
قالبـی  تصـورات  دارنـده گان  اسـت.  یافتـه  گسـترش  و  تولیـد 
نمی تواننـد دلیل هـا و علت هـای علمـی بـرای گفته هـای خویـش 
بیاورنـد. آنـان در مقابـل اسـتدلال های دیگـران در برابـر عقایـد و 
ذهنیت های شـان از احساسـات و عصبانیـت اسـتفاده می نمایند تا 

طـرف مقابـل خـود را مغلـوب کننـد.
۶- تصـورات قالبـی مانـع بـزرگ در راه جسـت وجوگری و درک 
واقعیـت اسـت. داشـتن تصـور قالبـی، احساسـات افـراد را ارضـا 
نمـوده و بـه آنـان احسـاس برتـری و برحق بودن می دهد. کسـانی 
کـه چنیـن انـد، خـود را نجات یافتـه و اصیـل می داننـد و دیگران 
را غرق شـده در بطـان می پندارنـد. لـذا بـه خـود اجـازه می دهند 

کـه بـه دیگـران زور بگوینـد و بر بقیـه اسـتیا یابند.
بـا توجـه بـه مباحـث بـالا گفتـه می توانیـم که داشـتن تصـورات 
قالبـی یکـی از عمده تریـن ریشـه های منازعه قومی در افغانسـتان 
اسـت. تصـورات قالبـی با توهمـات و تصورات کاذب آمیخته اسـت 
و از معرفـت بهـره نبـرده اسـت. بـه همیـن خاطـر، بـرای کاهـش 
و از میـان برداشـتن منازعـات قومـی بایـد از تغییـر ذهنیت هـای 
افـراد شـروع نمـوده و باورهـا، پیش داوری ها و قضاوت هـای نابه جا 
نسـبت بـه دیگـران را تغییـر بدهیـم، قالب هـای جعلـی را درهـم 
بشـکنیم و معرفت هـای مبتنـی بـر واقعیت هـا را ترویـج کنیـم تا 
زمینـه ی زندگـی انسـانی، مسـالمت آمیز و همدیگرپذیـر فراهـم 

ید. آ

 در ضمـن در ایـن چهارونیـم مـاه اندکـی ایدئالیسـم برایـم معنـا 
و توجیـه یافـت. چیـزی کـه پیش تـر هیـچ تصویـر روشـن از آن 
خیال پـردازی  یـا  توهم زدگـی  گونـه ی  را  ایدئالیسـم  و  نداشـتم 
می دانسـتم. نیـز در ایـن مـدت، ذهـن و عیـن و خـود و دیگـری 

بیـش از آن چـه کـه فکـر می کـردم، مهـم جلـوه کردنـد.
خواننـده گرامـی، مـن ایـن چنـد سـطر را در حالی می نویسـم که 
فکـر می کنـم شـکل نگرفتـن دیالکتیـک، دلیـل اصلـی به وقـوع 
بلکـه، ممکـن  افغانسـتان اسـت؛  نپیوسـتن تعلیـم و تربیـت در 

نشـدن تعلیـم و تربیـت در افغانسـتان!
حضـرت دوسـت! احتمـالا ایـن ادعـا در نـگاه نخسـتین و در دیـد 
جنـاب شـما کـه از افزایـش چنـد صـد در صـدی تعـداد مکاتب، 
دانشـگاه ها، متعلمیـن و محصلیـن در دو دهـه گذشـته خبر دارید 
و آمارهـای آن چنانـی وزارت های معارف و تحصیـات را می بینید، 
بسـیار بدبینانـه و غیرواقعـی جلـوه کند. شـاید حق با شـما باشـد 
و ایـن فـرض نـه در خـارج و عیـن کـه در ذهـن ویران من باشـد. 
امـا در عیـن حـال ممکـن اسـت حق بـا مـن باشـد؛ چنان چه من 
مدعـی درسـتی فـرض و ادعای خود هسـتم. دلیل  مـن برای این 

ادعـا، نبـود آثـار تعلیـم و تربیت در جغرافیای افغانسـتان اسـت.
مگـر نـه ایـن اسـت کـه تعلیـم و تربیـت می توانـد و باید »انسـان 
سـازگار« را به وجـود آورد؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه آمـوزش و 
پـرورش بایـد آدمـی را »عاشـق زیبایی« سـازد؟ مگر نه این اسـت 

کـه تعلیـم و تربیـت بـه آدمـی »تـوان گفتگو« بخشـد؟
اگـر آثـار تعلیم و تربیت همین ها اسـت، که هسـت، در افغانسـتان 
هیـچ تعلیـم و تربیتـی به وقـوع نمی پیونـدد؛ زیـرا در ایـن جغرافیا 
هیـچ انسـانی سـازگار نیسـت. در ایـن جغرافیا، عشـق بـه زیبایی 
جـزء محـالات اسـت و نیـز تـوان گفتگـو معنـای جـز درماندگـی 

ندارد.

با تو ای قوم غضب

با تو ای قوم غضب اصاً برابر نیستم
همدل و هم ریشه و هم کان وگوهر نیستم

یک جهان از بی لگامی در ستوه آورده ای...
دایماً درجفتک و سرمست عرعر نیستم

در لجاجت نمره اول در تعقل زیر صفر
بی شعور و بی شرف، یک دنده و خر نیستم

ای تبردستان بدنام زمانه باخبر!
قاتل باغ گل سرخ و صنوبر نیستم

گام من باران و فریادم »صدای پای آب«
هم قدم با شعله های خشم آذر نیستم

ردپایت هر کجاها دوزخی افروخته...
مایه ی ننگ خدا شرم پیمبر نیستم

دلِ جوجو

 دل مه موشه شوای شو بخوانم
 به پیش میچید و ماتو بخوانم

 به پیش میچید و ماتو ترازو
 برای این دل جوجو بخوانم

 دل مه جوجو شده از بار میهن
 بلده ی خلق پر کتو بخوانم

 سخی و دهمزنگ و بلخ باستان
 ز کندز یا ز شار نو بخوانم

 مچم ما نمی فامم او الی گو
 بلده رهبر رافته خو بخوانم؟

)پریشان گویی های یک معلم ناکام!(

افغانستا   ؛ 
جغرافیای عقیم از زایش دیالکتیک

ن

ذهنیت  قالبی
به مثابه ی ریشه ی منازعه قومی

A

A

تصـورات قالبـی یکـی از عمده تریـن ریشـه های منازعـه قومـی در افغانسـتان اسـت. تصـورات قالبـی بـا توهمـات و تصـورات کاذب 
آمیختـه اسـت و از معرفـت بهـره نبـرده اسـت. بـه همیـن خاطـر، بـرای کاهـش و از میـان برداشـتن منازعـات قومـی بایـد از تغییر 
ذهنیت هـای افـراد شـروع نمـوده و باورهـا، پیش داوری هـا و قضاوت هـای نابه جـا نسـبت بـه دیگـران را تغییـر بدهیـم، قالب هـای 

جعلـی را درهـم بشـکنیم و معرفت هـای مبتنـی بـر واقعیت هـا را ترویـج کنیـم

صادقانـه در پیشـگاه تـو اقـرار می کنـم کـه مـن هـم آنان را نـه انسـان، که متعلـق به فـان قـوم و آن مذهـب و آن منطقه دیـدم. در 
ایـن فضـای عقیـم و بسـته، فهم قربانی شـبه فهم شـد. نـه آنـان از موضوعـات تعیین شـده چیزی فهمیدنـد و نه مـن چیزی بیـان کردم. 
بنابرایـن اگـر دیالکتیـک، تـاش بـرای عریان سـازی حقیقـت از جامه هـا و پوشـه های مجـاز و واقعیت باشـد، مـا در این تاش سـخت 

ناتـوان و عاجزیم.

علی شهریار

محمد زمان باهنر



Aعباس اسـدیان

پنجشــنبه٭۱۱جدی۱۳۹۹٭ســالسوم٭شمارهبیستوششم

معمـولاً از کافـکا بـه عنـوان تأثیرگذارتریـن چهـره ی ادبـی قـرن بیسـتم نـام بـرده 
می شـود. بـه رغـم این کـه زندگـی بیرونـی کافـکا پرخم وپیـچ بـود امـا ایـن زندگـی 
درونـی و روح تاریـک و اتفاقـاً وحشـت ناک او بـود کـه از او آن  چیـزی را سـاخت کـه 
امـروز مـا آن را می شناسـیم؛ ولـی کافـکا عمـر چنـدان طولانی نداشـت. نکته اساسـی 

امـا ایـن اسـت کـه بفهمیـم نتیجـه ی ایـن عمـر انـدک او چه اسـت.
کافـکا متـون ادبـی ِ تولیـد می کـرد که هـر کدام بـه نوبه خود طرفـه بودند. بـر عاوه ی 
ایـن، او بـا تـن بیمـار و نحیفـی که داشـت تـا آخریـن نفس هایش بـا زندگـی جنگید. 
کافـکا بـا زندگـی مبارزه می کرد، و هم زندگی را دوسـت داشـت. اشـتباه اسـت اگر که 
کافـکا را بیـزار از زندگـی و انکارگـر زندگی معرفی کنیـم. در تاریک ترین داسـتان های 

مردانـه علیـه کافـکا کار می گرفـت نـه از نیـروی صمیمت و مهـر پدری، و کافـکا اصاً 
از ایـن وضعیـت راضـی نبـود. در این صـورت فقـط ادبیـات می مانـد که مایـه دل گرمی 

بود. کافـکا 
پارادوکس هایـی کـه در زندگـی شـخصی و خانوادگـی کافـکا وجـود داشـت بـه مـرور 
تأثیرشـان را در قالـب اندیشـه و نوشـتار بـروز داد. تذکر دادیم که کافـکا از میان مثلث 
پـدر، عشـق و ادبیـات بـه ادبیـات پنـاه آورده بـود. شـاید دلیل امـر چنـدان پیچیده و 
گنـگ نباشـد. او کـه از خـال درگیری هایی که می شـود گفت همـه اش خانوادگی بود 
و سـخت او را بـه چالـش می کشـاند، بـه ایـن نکته پـی برده بود کـه فقط ادبیـات، و از 
ایـن طریـق سـخن از حقیقت، اسـت کـه دردهـای او را قابل هضـم می سـازد. کافکا به 
گونـه ای از ادبیـات اسـتفاده ابـزاری می کرد، و بیشـتر از آن بـه عنوان پناه گاه اسـتفاده 
می کـرد. این جـا اسـت کـه متوجـه می شـویم رسـالت اصلی نوشـتن کـه همانـا انتقال 
اندیشـه باشـد، مغفول می ماند. شـاید هم کافکا باور داشـت که اندیشـه را نه می شـود 
بیـان کـرد و نـه می شـود بـه نوشـتار درآورد؛ همـان حرف کـه هایدگر در کتـاب »چه 
باشـد آنچـه خواننـدش تفکـر؟« می گویـد. بـه هـر صـورت نظـر کافـکا درباره نوشـتن 

چنیـن اسـت: نوشـتن خوابی اسـت عمیق تـر از مرگ.
بی فرجامی و فضای رعب آور داستان ها

از  از درون هیـچ یـک  ثابـت  نتیجـه ای قطعـی و  تقریبـاً می شـود گفـت کـه هیـچ 
داسـتان های کافـکا به دسـت آورده نمی توانیـم. وجه مشـترک داسـتان ها در این اسـت 
کـه همـه در حالـت بی سرنوشـتی و بی مبالاتـی بـه پایـان خـود وصـل می شـود. گوییا 
بـه نظـر می رسـد کـه وجود قهرمانان داسـتان بـرای بقیه افـراد همچون خار در چشـم 
و اسـتخوان در گلـو می نمایـد. ایـن شـخصیت ها مزاحم زندگـی آسـوده و بی خیال اند. 
از ایـن لحـاظ کافـکا کوشـیده اسـت به هر نحـوی زندگی خـود را از زبـان قهرمان های 
داسـتان هایش بـه معرفـی بگیـرد. این نکتـه قابل توجه اسـت که قهرمان های داسـتان 
اغلـب موجوداتـی عجیـب و غریـب انـد: انسان-حشـره، حشـره، مـوش و از ایـن قبیل. 
اگـر گاهـی نقـش اصلی داسـتان به انسـان ها سـپرده می شـود هـم به غایـت ضعیف و 
مفلـوک انـد. بـه عبـارت بهتـر می تـوان گفـت کـه شـخصیت ها در داسـتان های کافکا 
بی قـرار انـد. بـا اسـتعانت از نیچـه قهرمان هـای داسـتان های کافـکا را، کـه اگـر فرض 
بـر ایـن گماشـته شـود کـه خـودش باشـد، این گونـه می شـود تعریـف کـرد: وجـدان 

نـاآرام زمانه.
در کنـار ایـن نـکات امـا ایـن نکتـه را نباید به فراموشـی سـپرد کـه کافکا باور داشـت 
نوشـته های او هیـچ گرهـی از مشـکات نمی گشـایند و بایـد تمـام آثـارش سـوزانده 
شـود. او چنیـن بـاور داشـت امـا اگـر بخواهیم توجیهـی از زبان خـود او بشـنویم - که 
نشـنیده ایم - شـاید چیز هـای دور و اطـراف ایـن باشـد: نمی شـود بـا درک حقیقـت 
زندگـی کـرد، بهتـر آن کـه فریـب حقیقـت را به جـای حقیقت قبـول کنیم و بـا فریب 
زندگـی کنیـم. اگـر چنیـن توجیـه قابـل قبـول باشـد معنایـش ایـن می شـود کـه 
نوشـته های کافـکا حقیقـت زمانـه را لخـت و عـور نشـان می دهـد و حقیقـت همـان 
بی سـرانجامی و آشـوب های فراگیـر زندگـی در عصـر کنونـی می باشـد. اساسـاً تمـام 
بنیان هـای ارزشـی زندگـی در عصـر حاضـر بـه چالـش کشـیده شـده اسـت؛ نـه بـه 
ارزش هـای قبلـی ارزش قایلیـم و نـه بـه ارزش های جدیـد امیدواریم و با آن سـازگاری 
داریـم. ایـن عوامـل باعـث می شـد تـا کافـکا جهـان را به زنـدان تشـبیه کنـد. زندانی 
کـه ابتـدا محـدود بـود و حداقل بـا میله هـای آن می شـد ارتباط برقـرار کـرد. اما حالا 
ایـن زنـدان چنـان وسـعت یافته کـه کل جهان را فراگرفته اسـت. یعنی ایـن که جهان 
همـان زنـدان اسـت. بـه سـخن مولـوی »ایـن جهـان زنـدان و مـا زندانیـان«. کافـکا 
درجایـی دیگـر اشـاره می کنـد »قفسـی به جسـت وجوی پرنـده رفت«. این جـا قفس و 
پرنـده، و هـم انـدک تناقضـی کـه از لحاظ معنابخشـی در نـگاه معمول می شـود بر آن 

حوالـه داد، بیان گـر وضعیـت حقیقـی زندگـی آدم هـا در عصـر حاضر اسـت.
همیشـه چیزهایـی وجـود دارد کـه مـا را در دام خـود اسـیر می کنـد، و مـا هـم بدون 
آن کـه متوجـه اسـارت خودمـان باشـیم »بـا صـدای بلنـد قهقـه سـر می دهیـم کـه 
خوش بختـی را کشـف کرده ایـم!«. در واقـع مـا نمی خواهیـم و نمی خواسـتیم که تحت 
اسـارت و بردگـی زندگـی کنیـم امـا قـدرت تکنالـوژی و سـافت ویرهای افسـون گر و 
وسوسـه کننده کـه تولیـد کرده ایـم مـا را اسـیر خـود کـرده اسـت. بنیان هـای زندگی 
مـدرن را همیـن مسـئله بـه چرخـش درآورده اسـت. »قفس ها« همیشـه بـه دنبال ما 
انـد و مـا را در درون خـود اسـیر می کننـد. بی خـود دل خـوش نکنیـم کـه مثـاً ایـن 
ماییـم کـه بـر هـوش مصنوعـی )در نازل تریـن و معمول ترین نمونـه آن مثـاً انترنت و 
شـبکه های اجتماعـی( تسـلط داریـم، بلکـه برعکـس، ایـن سـاخته های خود ما اسـت 
کـه بـر مـا تسـلط دارد. ما آن چنـان از درون و نیروی اراده تهی شـده ایم کـه حتا برای 
یـک آن هـم کـه شـده نمی توانیـم بـر این ابزارها تسـلط داشـته باشـیم. ایـن وضعیت 
امـکان چشم درچشـم شـدن مـا با خودمـان را از ما گرفته اسـت. به همین خاطر اسـت 
کـه کافـکا بـه گونـه پیش گویانـه زندگـی را در عصـر حاضـر وحشـت آور، نگران کننده، 

بی هـدف و تاریک نشـان داده اسـت.
امـا کافـکا می خواهـد از میـان ایـن همـه درگیری هایـی کـه زندگی مـا را بـه چارمیخ 
می کشـاند، راهـی بـه رهایـی را نیـز نشـان مان بدهـد. بـه نظـر می رسـد کـه هنـوز 
کورسـوی امیـد وجـود دارد. نـوری از جهـت نامعلـوم توجـه کافـکا را بـه خـود جلـب 
کـرده بـود کـه سوسـو مـی زد. امـا در کمـال بدبینـی بـاز هـم این سـپیدار امیـد برای 
مـا چنـدان شـناختنی و قابـل حصول نیسـت. شـاید قابـل تحصیل باشـد اما هنـوز راه 
آن کشـف نشـده؛ نـه تنهـا به آن سـمت نـور نزدیک نمی شـویم بلکـه هر لحظـه از آن 
فاصلـه می گیریـم. کافـکا می گویـد: »مقصـد هسـت، امـا راه نیسـت« )کلمـات قصـار، 
۱۶(. او بـا تمـام وحشـتی کـه آن را حـس کـرده بـود امـا بازهـم بـه امیـدوار بـود، و 
می گفـت هنـوز امیـدی هسـت. ایـن امید همـان زندگـی اسـت، و زندگـی در مجموع 

دارای هـدف می باشـد. کافـکا بـه نفـس زندگـی دل خـوش بـود.
اسـاس زندگـی بایـد بـر مبنـای هدفـی شـکل بگیـرد. ولـی مـا چگونـه می توانیـم بـه 
سـمت مقصـد حرکـت کنیـم در صورتـی که هنـوز بـه »راه« اصـاً اندیشـه نمی کنیم. 
آیـا مـا آن چنـان درگیـر بطالـت و اسـارت نشـده ایم کـه هـدف را کامـاً حـذف کـرده 

باشـیم؟ فکـر می کنـم پاسـخ ایـن پرسـش ها را کافـکا پاسـخ داده اسـت.

او )کـه ویژگـی مشـترک تمـام داسـتان هایش تاریـک بودن آن اسـت( امید بـه زندگی 
وجـود دارد و قهرمـان داسـتان در پـی تـاش نافرجـام بـرای رسـیدن بـه هـدف خود 

می باشـد.
کافـکا امـا زندگـی در عصـر حاضـر را تاریـک و سـرد یافتـه بود. او شـاید از ایـن لحاظ 
وام دار هولدرلیـن باشـد کـه ایـن زمانـه را »زمانه عسـرت« نامیـده بود. تـرس، تنهایی، 
تاریکـی، نفـرت، ناسـازگاری و شـاید هم خشـم از ویژگی های بـارز داسـتان های کافکا 
می باشـد. او ایـن ویژگی هـا را در ذات زندگـی در عصـر حاضر یافته بـود و عمیقاً به این 
کشـف خود ایمان داشـت. در داسـتان »پزشـک دهکـده« می خوانیـم: »بی تن پوش در 
یخبنـدان ایـن شـوم بخت ترین زمانـه، با کالسـکه ای زمینی، بـا اسـب های نازمینی، منِ 
پیرمـرد بیـراه و سرگشـته مانـده ام«. عصری که همـه اعمال وحشـت ناک و نکبت بار در 

آن مجـاز اسـت بی خـود نیسـت که عصـر »یخبندان« لقـب بگیرد.
کافکا شـدیداً از داستایفسـکی متأثر بود و می دانسـت که منظور داستایفسـکی از »اگر 
خـدا نباشـد همـه چیز مجاز اسـت« چـه می باشـد؛ او معنای ایـن جملـه را می فهمید. 
کافـکا، خـدا را در زندگـی آدم هـا نمی دید. اگر این حرف تفسـیر دینی نشـود می شـود 
گفـت ایـن یکـی از دلایـل مهمـی بود کـه جهـان و زندگی بـرای کافکا وحشـت ناک و 
تاریـک جلـوه می نمـود. امـا ایـن وحشـت و تاریکـی فقـط مربوط بـه کافـکا و جهانش 
نبـود. بـه عبـارت دیگر، تـرس و تاریکـی ای که کافـکا در زندگـی اش تجربـه می کرد و 
بـا آن می زیسـت تـرس و تاریکـی ای بـود کـه او دامن گیـر زندگـی تمام بشـر می دید. 
کافـکا از ایـن نـاآرام نبـود که چرا جهـان خودش این همـه دچار مالت و گم گشـتگی 
اسـت بلکـه مایـه نگرانی و ناآرامـی کافکا وضعیت زندگـی و آینده ی »جانـوران«ی بود 
کـه او خـودش را هم خـون و هـم کام آن ها می دانسـت. کافـکا همچون وجدانـی ناآرام 
بـود کـه درک حقیقـت او را ناآرام تر و نگران تر از هر انسـانی متعهد نسـبت به بشـریت 
کـرده بـود. بـه گونـه ای او نسـبت به ایـن وضعیت حسـاس بود و بـرای همیـن زندگیِ 
تـوأم بـا اضطراب و تشـویش داشـت. کافکا بـاور داشـت، و بارها هم توصیه کرده اسـت 
کـه تمـام نوشـته هایش باید سـوزانده شـود، بـرای این کـه هیچ پزشـکی حق نـدارد با 

یـأس خود وضـع بیمار را آشـفته کند.
کافـکا داسـتانِ نافرجـام دارد، یعنـی زندگـی او بـا ناتمامیـت بـه اتمـام رسـید. قبل از 
آن کـه کافـکا بـه آغـاز زندگی اش بیاندیشـد با پایـان آن مواجه شـد. اما بـا وجودی که 
کافـکا توصیـه بـه حریـق آثارش کرده بود و دوسـت نداشـت نوشـته هایش باقـی بماند 
و خـودش را درمانـده ای معرفـی کـرده بود، ما حـق نداریم و نمی توانیم این سـخنان او 
را حمـل بـر غرض هـای شـخصی و حتـا اقدامی بـرای شـهرت طلبی بنامیـم. او خودش 
را تافتـه  ی جدابافتـه از بشـر و وضعیت بشـر و آینده شـان نمی یافت. عقیـده ی او مبنی 
بـر سـوزانیدن نوشـته هایش هـم دلیلـی دارد کـه بـه ایـن نکتـه می شـود از توجـه بـه 
متـن آثـارش پـی برد. کافکا می دانسـت که آینده بشـر چیـزی جز درماندگـی حاصلی 
نـدارد بنـاءً خـودش را هـم درمانـده معرفـی می کـرد: »عمـق پابسـتگی ما به بشـریت 
کـم از عمـق پابسـتگی مـا بـه خودمان نیسـت« )کلمـات قصـار، ۱۰۲(. این کـه کافکا 
خـودش را همچـون طبیـب و درمانـده ای معرفـی کرده بـود و برای داسـتان های خود 
فرجامـی را متصـور نبـود بـه صـورت بهتـر می تـوان در قالـب ایـن جمـات از زبـان 
خـودش خوانـد: »از حقیقـت وحشـت دارم، ولـی مگـر راهی دیگـر هم هسـت... وقتی 
کمکـی از دسـت مان برنمی آیـد، بهتر اسـت خامـوش بمانیم. هیچ پزشـکی حـق ندارد 

بـا یـأس خـود وضـع بیمـار را وخیم تر کنـد« )کافـکا، گفت وگـو، ص ۱۹۸(.
با این نکات کلی، حالا چند مورد مشخص را درباره کافکا مطرح می کنیم.

پارادوکس ها و نقش آن در جهان کافکا
کافـکا در خانـواده ای بـه دنیـا آمـد کـه »سـایه« پـدر در آن حکم فرمـا بـود. محیـط 
خانـه ای کـه کافـکا در آن پرورش یافتـه بود پدرسـالارانه و تا حدودی هـم دیکتاتورانه 
بـود. ایـن وضعیـت از جهـات مختلـف افـکار و رفتـار کافـکا را بـه چالش کشـانده و به 
قطب هـای متضـاد تقسـیم می کـرد. مواردی کـه در زندگی کافـکا در مقابـل هم نقش 
بـازی می کردنـد و بـه شـکل پارادوکس تبـارز یافته بـود عبـارت از این ها انـد: ادبیات، 
عشـق، پـدر. زندگـی کافکا بیـش از همه چیـز با ادبیات گـره خورده بود، حتا می شـود 
گفـت کـه او تمـام زندگـی اش را وقـف ادبیـات کـرده بـود. اما در ایـن میـان بارقه های 
عشـق، و ماجراهـای عاشـقانه بـا فلیسـه بـاور و میلینـا نمایـان می شـود و تزلزلـی در 
عاقـه کافـکا نسـبت بـه ادبیـات ایجاد می شـود. از ایـن لحاظ قطب ها شـروع بـه نیرو 
گرفتـن می کنـد؛ کمـاکان نیروهـای نفی کننـده ی هم دیگـر نیـرو می گیرنـد و گزینش 
آن هـا مشـکل می شـوند. بـرای همیـن او بارهـا تصمیـم بـه ازدواج می گیـرد؛ نامـزد 
می شـود و بـاز ایـن وصلـت را بـه هـم می زنـد. برعـاوه ی ایـن مـورد امـا »سـایه«ی 
دیگـر هـم در زندگـی کافکا وجـود دارد که زندگـی اش را به گونه ای تحت تسـلط خود 
قـرار داده و مـدام بـه او بیـاخ نشـان می دهد؛ ایـن موضوع در مـورد پدر کافکا اسـت.

مثلـث عشـق، ادبیـات و پـدر زندگی کافـکا را از جهات متعـدد دچار اختال و نوسـان 
می کنـد؛ مثلثـی کـه کل زندگـی کافـکا بـا آن رقم خـورده اسـت و مدام در میـان این 
اضـاع در حرکـت اسـت. درگیـری ایـن قطب هـا کم کـم بـه نقش هـای ثانـوی - کـه 
بنیادیـن انـد - در زندگـی کافـکا سـمت می دهـد و گـره خورده اسـت: درک و تفسـیر 
ناخوشـایند و تاریـک از زندگـی و جهـان. معلـوم که او هیـچ گاه به طور قطع نتوانسـت 
بـا همـه ی ایـن اضـاع زندگـی کنـد. روی ایـن لحاظ بایـد یکـی را انتخـاب می کرد تا 
از ایـن طریـق هـم تأثیـر دیگری هـا را خنثـا می کـرد و هـم بـر روی آن گزینـه مـورد 

عاقـه اش مایه بیشـتر می گذاشـت.
کافـکا پـدر و عشـق را رهـا نموده و ادبیـات را انتخـاب می کند. اگر نتوان بـه طور قطع 
گفـت رهای شـان کـرده اسـت حداقـل می شـود گفت کـه نگاه مثبت نسـبت بـه آن ها 
نـدارد و نقش شـان خیلـی کم رنگ می شـوند. عشـق این گونه تعریف می  شـود: »عشـق 
در نظـر مـن آن اسـت کـه تـو نیشـتری هسـتی کـه مـن در درون خـود می چرخانم« 
)نامه هـا، ص۱۹۵(. ایـن نیشـتر مـدام روح او را می خراشـد و آرامـش را از او سـلب 
می کنـد. بـرای همیـن تـاش مـی ورزد تا این نیشـتر را از قلـب خود بیرون نمـوده و با 

اطمینـان خاطـر بیشـتر به ادبیـات بپردازد.
نظـر کافـکا نسـبت بـه پـدرش نیـز بهتـر از »نیشـتری در قلـب« نیسـت. امـا نوعیـت 
این هـا تفـاوت دارد. همان طـور کـه تذکـرش رفـت پـدر کافـکا از نیـروی سـلطه طلب 
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»بـا صـدای بلنـد قهقـه سـر می دهیـم کـه خوش بختـی 
و  نمی خواهیـم  مـا  واقـع  در  کرده ایـم!«.  کشـف  را 
زندگـی  بردگـی  و  اسـارت  تحـت  کـه  نمی خواسـتیم 
کنیـم اما قـدرت تکنالوژی و سـافت ویرهای افسـون گر و 
وسوسـه کننده کـه تولید کرده ایـم ما را اسـیر خود کرده 
اسـت. بنیان هـای زندگـی مـدرن را همیـن مسـئله بـه 
چرخـش درآورده اسـت. »قفس هـا« همیشـه بـه دنبال ما 
انـد و مـا را در درون خـود اسـیر می کننـد. بی خـود دل 
خـوش نکنیم کـه مثاً ایـن ماییم کـه بر هـوش مصنوعی 
)در نازل تریـن و معمول تریـن نمونـه آن مثـاً انترنـت و 
شـبکه های اجتماعـی( تسـلط داریـم، بلکـه برعکـس، این 
سـاخته های خـود ما اسـت که بـر مـا تسـلط دارد. ما آن 
چنـان از درون و نیـروی اراده تهـی شـده ایم کـه حتـا 
بـرای یـک آن هم کـه شـده نمی توانیم بـر ایـن ابزارها 
تسـلط داشـته باشـیم. ایـن وضعیت امـکان چشم درچشـم 
شـدن مـا بـا خودمـان را از مـا گرفتـه اسـت. بـه همیـن 
خاطـر اسـت که کافـکا بـه گونـه پیش گویانـه زندگی را 
در عصـر حاضـر وحشـت آور، نگران کننـده، بی هـدف و 

تاریک نشـان داده اسـت.


